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رارق خصاصیازحرت نکوبی 
ومراسم آیبنی‌برنج‌کارآ نگیلان 
۳۹ 
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<< سغربه دل نار ی تکازگاه‌های 
یکت شغل منحصربه فرد و از باد رفته 


"6۰ - 4 2 


داستاناجساد یکه پس از هزاران سال 
درمعدن نمک چهرآباد زنجان سالم مانده‌اند 


صدای مشتری : ۸۸۹۸۵۱۶۱ (۰۲۱) 


[ اول دفتر | 


«خواجه برای نیکو ساختن اخلاق خود هميشه مواظبت داشته؛ او به خوابی دیده بود که اخلاق زشت به صورت‌های مهیب و متعفن. مجسم شده بودند و آزارش می‌دادند تا اينکه اخلاق نیکو با صورت‌های 
زیبا و بوهای معطر مجسم می‌شوند و به فربادش می‌رسند». این خواجه کسی نیست جز «حسن‌بن علی‌بناسحق طوسی» معروف به «خواجه نظام‌الملک» که روز جمعه ۲۱ ذی‌القعده ۴۰۸ هجری قمری در 
نوقان طوس متولد و شب دهم رمضان ۴۸۵ هجری قمری در قربه سحنه -نزدیک نهاوند -به دست جوانی کشته شد. جنازه خواجه را طبق رسم سلجوقیان به اصفهان برده و دفن کردند. در مقبره نظامیه 
واقع در محله «دال بیتی» اصفهان. نه قبر وجود دارد که دو تای آنها منسوب به خواجه نظام‌الملک است. یکی از این دو. سنگ‌مرمر بزرگ شاهانه‌ای است در سمت شرقی بقعه که هیچ نام و تاربخی بر آن 
نیست. دور سنگ به شکل قطار بند حجاری شده و سمت بالای سر به خط ثلث تمام سوره اخلاص نوشته شده است. دور قبر این نوشته‌ها وجود دارد؛ «آبه‌الکرسی» تا «و هوالعلی‌العظیم» سپس آبه‌های 
«شپداللهانه لالهالاهو». «ان‌الدین عنداللهالاسلام» «قل اللهم مالک الملک توتی الملک من تشاء»/عکس: مهدی تمیزی 


شب. سکوت, نجوم 

عکسی که از بابک امین تفرشی, در چهارمین شماره 
وبژه‌نامه سرزمین‌من روی جلد بخش راهنمای سفر. 
باعنوان «شب.سکوت. نجوم» به چاپ رسیده موفق 
به کسب جایزه عکاسی علمی بنیاد لنر نیلسون, در 
سال ۲۰۰۹ شد. سرزمین من این موفقیت رابه بابک 
امین تفرشی تبریک می‌گوید. 


پس از انتشار مطلب «آه جوباره!» در سومین شماره. 
باخبر شدیم که نقاشی‌دیواری صفوی که پس از تخریب 
یک خانه قدیمی در محله تاربخی جوبارهاصفهان,داخل 
کوچه‌افتاده بود. به همت سازمان میراث فرهنگی به 
کاخ چهلستون منتقنل شد.در حالی که اکثرکارشناسان 
انتقال بکپارچه‌نقاشی راغیر ممکن می‌دانستند. مجید 
کاظمی, کارشناس بر جسته‌میراث فرهنگی با پذ پرش 
مسوولیت سنگین این کار نقاشی دیواری راءبه روشی 
ابتکاری یکجا از روی دیوار برداشت. با نجات وانتقال 
این نقاشی. رکورد انتقال نقاشی دیواری آن هم به ابعاد 
نزدیک به ۳/۱۶ در ۳/۷۰ در ایران شکسته شد. برای 
نخستینبارچاپ یک مطلب تلخ در صفحه «از خودمان 
است» باز تابی شیرین داشت. 


۴ [همشهری‌ماه ویه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من: مهر۱۳۸] 


/ ۱ ۰ ئا ۰ 
انتشار چهارمین شماره «سرزمین من»باز تاب‌های گوناگونی داشت. مطلب «شوشی‌ها بیدا ر می شوند» در بخش خلیج فارس 
که‌برای نخستین‌بار دررسانههابه صورت مفصل به این رسم کهن پرداخته.برای بسیاری از ابرانیان تازگی‌داشت. که تماس‌های 
تلفنی چند دانشجوی نمایش با تحربر به موید این نکته بود. مطلب «ایستاده‌با زخم» که در بخش میراث مقاومت لزوم توجهبه 
میراث فرهنگی به‌جامانده از حماسه خرمشهر ریاد آور شده‌بودنیز بااظهار لطف تنی چند از شاهدان این حماسه مواجه شد.به 
گفته یکی از مدرسان موسسهاکو تور مطلب «روزپرک‌های عاشق» در بخش طبیعت.به منبعی برای دانش پژوهان این موسسه 
برای آشنایی با پروانه‌هایایران تبدیل شد و مطلب «بدل در باغ»اصل بر باد» در صفحه از خودمان است تاسف محققان زبان‌های 
باستانی دانشگاه تهران رابرانگیخت. با تشکر از تمام اظهار لطف‌ها, نمونه‌ای از باز تاب‌های شماره ۴ رامی‌ خوانید. 


سیفاله کامبخش‌فرد 


به تمام دست‌اندرکاران 
ویژه‌نامه سرزمین من 
تبریک میگویم.بسیار خوب جالب و مفیداست. 


هدایت‌تاجبخش 


ایران پراز جذابیت است و 
این ویژه‌نامه خیلی خوب به این جاذبه‌ها پرداخته که 
پرونده گاندودر شماره‌دوم یکی از آنهابود.این مجله‌فراتر 
زنشریاتدیگرگردشگری ویران نمی استاهمتنوع 
خوبی داردوهم از نظر علمی موردتایید است. 


مریم‌زندی 


سرزمین من نگاهی به 
نشریه نشنال جتوگرافیک 
دارد که بسیار خوب است. 
کاغذ و چاپ مناسب دارد و می‌توان گفت از هزینه‌ای 
که برايش شده به درستی و خوبی استفاده کرده 
است. از نام این ویژه‌نامه مشخص است که رسالت 
اینکه سهرداری تهران بانی انتشار آن است و به 
همه ایران نگاه می کند» کاری است پسندیده. برای 
من که عکاس هستم, دیدن ویژه‌نامه سرزمین من 


و موضوعاتی را از کشور من مطرح کرده که کمتر 
شناخته شده‌اند و عکس‌های خوبی هم از آنها منتشر 
کرده و آدم را تشویق می‌کند تا برای دیدن و عکاسی 
از آنها به انجا برود. در واقع سرزمين من کار درستی 


در مطبوعات ایران است. 
امیلیا نرسیسیاتس 
سرزمین من باعث آشنایی 


مردم‌ایران باهم می‌شود. جای چنین نشربه‌ای در حوزه 
۱ ایرا ان‌شناسی خالی بودوا استفلاه ازنظر استادان دانشگاه‌ها 


و کارشناسان» این نشریه رابه منبعی مکتوب برای هر 


بحت‌تبد بیل کر دماست. 
فیروزه سپیدنامه 


سال‌ها پیش چند تن از پژوهشگران مجله 
نشنال جئو گرافیک به ایران آمدند تا اثری از خشونت 
مغولان در آثار ایرانی پیدا کنند. در پایان اظهار داشتند 
نه در مینیاتورها و له روی ظ روف و آثار» اثری از این 
قتل‌عام و خونریزی در دست نیست. به چه زبانی باید 
به آنان توضیح داده‌می‌شد که آثار ایرانی برای نمایش 
دشمنی‌ها پدید نیامده‌اند؛ حتی اگر برای دشمنان حاکم 
ساخته شده باشند. چندسال پیش همم این نشریه اقدام‌به 
تغییرنام خلیج‌فارس کرد که بازتاب آن را همه می‌دانيم. 
به نظرم‌برای پاسخگویی به این گونه تحریف‌هاو ایجاد 
تصویری‌درست از ایران وایرانی باید از زبان وابزاری 
مشابه بهره‌مند بودتابتوان پاسخی درخور داد؛ کاری که 
«سرزمین‌من» انجام داده است. 
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اکبر سلطانیان از ورامین 

کارت‌پستال چاپ کنید 


به خاطرچاپ مطلب امامزادهورامین ممنون. همسرم آن‌قدرا زاین 
مطلب خوشحال شد که چندباری می‌خواست عکس‌ها را مجله 
جداکندازبس که عکس‌های قشنگی‌هستند و خوب چاپ‌شده‌اند. 
مطلب خرمشه رشماهم خیلی خوب بود به خصوص تیتر «(یستاده 
بازخم» آن و همچنین عکس اولش که خیلی تاثیرگذاربود. یک 
پیشنهادبرای شمادارم؛اگربتوانیدعکس‌های مجله رابه‌صورت جدا 
به شکل پوستریا کارت پستال چاپ کنید خیلی خوب است. 

هه کوچکی 
از پرنده‌های تبهران تا پروانه‌های ایران 
بابت مطلب پروانه‌ها ممنون؛ به اندازه مطلب پرنده‌های تهران 
که در شماره اول شما منتشر شد من رامتعجب کرد. همان طور 
دانستن اینکه آن پرند‌های زیبادرتهران‌زندگی می‌کنندفهمیدن 
اینکه ایران چنین پروانه‌هایی دارد باعث شگفتی شد. همچنان 
پوباباشید. 

فرهاسلیمی از چابها 
شهرداری تهران در خدمت‌ایران 
مقالات و عکس‌های سرزمين من بسیار جذاب و گیراست. باید 
از شهرداری تهران تشکر کرد چون باچنین کیفیتی می‌توانست 
نشریه‌ای مختص شهرتهران وصرفافعالیت‌های خودمنتشر کند 
اماسرزمین من به ایران می‌پردازد که این خیلی خوب است. 
سفرباسرزمین‌من 
باسرزمین من,توانستم بامناطقی از کشور آشناشوم که پیش ازاین 
آنهارانمی‌شناختم. حالامی‌توانم در سفرهايم به جاهایی بروم که 
بخشی ازفرهنگ ایران زمین است. 

شیوانوری 
راهنمای سفر 
سرزمین من برایم خیلی جذاب است. چون خودم در زمینه اکوتوریسم 
فعال هستم, خواستم یک پیشنهاد بدهم؛ مطلب راهنمای سفر را 
وسیع‌تروجامع‌تر کنید 

بنابه مناسبت‌های خاص حتما حجم صفحه‌های راهنما رابیشتر 
خواهیم کرد 


امیرحسین خیری 
میراث در خطر 
ویژه‌نامه سرزمین من خیلی خوب به معرفی جاذبه‌های ایران از هر 
لحاظ می‌پردازد. فقط پیشنهادهایی دارم؛ در متن مجله و ضمیمه 
کودکان به معرفی پرندگان و جاندارانی که در حال انقراض هستند. 
مانند هماء زاغ بو یوزپلنگ پلنگ خرس سیاه ...بپردازید. از 
پارک‌های حیات‌وحش گلستان ودریاچه ارومیه گزارش تهئیه کنید 
وصنایع‌دستی‌ایرانرا که در حال نابودی‌هستند معرفی کنید. 

انشاءالْه در شماره‌های آینده براساس قابلیت‌های تصویری 
سوژه‌ها سراغ آنیها خواهیم رفت. 

مزده پورکیا 
مجله‌ای‌متفاوت 
سرزمین من بامجلات گردشگری دیگر خیلی فرق می‌کندوهمه 
مطالب در آن خوب پرداخته می‌شود؛ گردشگری» میراث فرهنگی» 
طبیعت فرهنگ و.... تنوع مطالب زیاداست. 

اکبرعطریان 
بهترازهمه 
بایدازشماتشک رکنم پیشنهادم ی کن مکه‌درمطالب خودزیادازنقشه 
استفاده کنید مثالاوقتی به روستایام نطقه‌ای می‌رویدنقشه راهنمای 
آن‌را هم در اختیارمخاطب‌قرار دهید. 

در بسیاری از مطالب ما به عمد نشانی نمی‌دهیم تا آن مکان‌ها 
با هدید گردشگران بی‌مبالات یا سارقان آثار مواجه نشوند. اما در 
شماره‌های آینده انشاءالله نقشه‌های بیشتری خواهیم داشت. 

لیلاهدایت 
جذابیت تاریخ 
سرزمین من رآبارها و بارها ورق می‌زنم. عکس‌هاو مطالب مجله 
بسیار جذاب است. تاقبل آزاین به تاریخ علاقه زیادی نداشتم‌ولی 
آزوقتی که سرزمین من را می‌خوانم. تاریخ ایران برایم خیلی جالب 
و جذاب شده است. 

محسن رحمانی ازبوشهر 
سفرهای استانی شهرداری تههران 
سرزمین من مجله‌ای خواندنی و دیدنی است و اطلاعات خوبی به 
افرلدمی‌دهد. یک خوبی دیگر این مجله این است که به استان‌های 
مختلف می‌رود ودربارهزیبایی‌هاو جاذبه‌های آنها می‌نویسد. این 
برای ما که در شهرستان هستیم خیلی مهم است و احساس 
می‌کنیم که این مجله مردم و مس‌وژولان رابه سفرهای استانی 
می‌برد به خاطر این کار باید از روزنامه همش‌هری و شهرداری 
تهران تشکر کرد. 

آتوسا خداداده 
دیدن‌نادیده‌ها 
سرزمین من بسیار خوب و پربار است. حالا که امکانات سفر کم 
است.با این نشریه فرصت پیدامی‌کنم تا مناطق دیدنی و جذاب 
ایران راببینم. 


اکبر عطریان؛ امید شاملو امیرپاشا احمدیان‌نکو مهدی 
سلیمانی روزبهانی» مهدی فکور پرویز رونقیان» حسین 
حیدری مقدم. شروان شعاعی» مریم مصلحآبادی» سلطانی» 
ااعل هی ای ی الا رد ار 
پورسلیمی» سیاوش شایان» محمد سهیل‌محمدی, مرتضی 
امیرعباسی» کبری اصغری» محمدعلی عطارهاء علیرضا 
محقق شریف» مهدی هاشمی» علی عالیقدر» سمیه طالبی, 
بهروز حاجی‌حسینی» محمدرضا دریابخش, احسان امامی» 
زهرا مسلمی» سمانه شسفیعی» محمود محمودیان» فرهاد 
رستمی محسن گل‌عنبری» روح... قاسمی» منصور مومنی» 
مهدی رضایی‌ن_ژاده نگار ناموریکتاه علی زند قشسرویی» 
فرهنگ طهماسبی؛ ایرج میلانی» حسین صمدزاده» رضاً 
رادین کیاء کیومرث غفاری» مسعود رحمانی گرجیء علی 
قرین, میلاد معتضدیی پوربا نقی‌پور کاظم حسینی» 
مصطفی محمدحسین فلاح» مرتضی علیاسمعیل» محمد 
خواجه پاشاء مهدی خادمی. شهرام بهرامی, محسین 
مرادعلی» شقایق زرگر محمدرضا تقوی معصومه 
ناژداکی نر گس خانی بیک» سیدجلیل منتظری» محمد 
سعید یحیی‌تی» محمدعلی مقدم. مژده پورکیاء علیرضا 
قادری» زهره قاسمی احمد علی‌بختیاری» فر شید مظاهری» 
صابر کرباسچیء محمد ابراهیم‌زاده مههری شسهریاری» 
اسد مبشرء جلال‌الدین برعهدی» حسن نجاریان طوسیء 
شیوانوری علی رئیسی, محسن ورمرزیاری» معصومه 
محمدی‌نایینی» مرجان صداقتی» مجتبی محمدپورآذری» 
محمد پورهمدانی, محمدحسین سفرقندی» مصطفی آمینی» 
مهنوش شسباهین‌زاده آسیه یحیی‌پوره بهروز حسین‌زاده؛ 
صدف امین اسلامی اسکویی» سعیده نجمی‌زاده» آزاده 
سلمان ماهینی» حمیدرضا عنانی» فاطمه رضوی» محمد 
نیک‌دل, حامد فلاحی غیاث آبادی» علیرضا علی‌پور» مجید 
مودی, منصور ملک عباسی, آریا السستی؛ سیدمحمدرضا 
طباطبایی» محمد معتمد حائنری» مهدی منافی» میثم 
میرزایی» حسین امین صدرآبادی» عرفان جابری» فریدون 
رت فش ال رت ۱ 
علیآبادی» محمدرضا معتمد» مههدی صفرنژادبروجنی, ایمان 
حیدری مقدم پونه آگاهی مطلق؛ سیدمحمود حسینی‌نصر 
سیامک رضاییان علی میبدی» فرهاد جعفری نسب کرمانی» 
محمدمهدی غفاری انجدانی» محمدمیشم عرب عامری» 
وحید ناظمی, ابوذر فرض‌پور ماچیانی» فاطمه قشسقاوی» 
مجید میردشتی» مهرداد ترابی» وحید قنبری؛ روبرت حین‌پور 
پرویز رونقیان, جعفر اسعدی» مصطفی حاضری» پیروز 
پاکروان. سعید صالحی, جعفرزاده» فخری هادوی» مهدی 
فریور الهام علیزاده نجمه سادات نصراللهی» ناصر لارکی» 
شهاب سجادی» آرش حبیبی آزاه پرویز سجاعی پارساء 
سیدمحی‌الدین تقدیسیان» شهرزاد اکبراوف حسین خانی» 
الم نی مس مس عالی [احنی قلطامه ف کین 
محطنی رت فطل سفا سین هس ضای رش 
احدی دانیالی» مرتضی احمدی, مير اصغر حسینی نژاد» 
ایمان صمیمی» توران کرامتی‌فر, جعفر طاهری کاشانی» 
سیف الهی» شاب مافی» علیرضا مهرادفر لیلا هدایت» 
محمدمهدی کتاب‌دار» همایون جنیدی» سعید منصوری» 
شراره سلیمی‌پو, محمدرضا تشکری» مصطفی کریمی» 
زکریاز کریازاده خطیر» مجید سهرابی. هادی مازوجی» حسین 
موسوی, رضا عبدی 


[همشهری‌ماه» ویژه‌نامهیران‌شناسی. سرزمین‌من: مهر۱۳۸] ۵ 


[ سرمفاله] 


رنج ما و برنج آنها 


بیشیم گیلان کی گیلان پور برنجه 
برنجه دانه دانه, درد و زنجه 

از یک ترانه گیلکی 
برای برنجکارانی که پاییز امسال پس از یک سال خون دل» 
محصولشان را به بار نسانده و آماده بودند خستگی در کنند» 
خبر سالم بودن برنج‌های وارداتی خبر چندان خوش‌ایندی 
نبود. مسافرانی که امسال اواخر تابستان گذارشان به گیلان 
می‌افتاده می‌دیدند که محصول بسیاری از مزرعه‌های برنج 
برای فروش آماده بود و کافی بود با مزرعه‌داری هم کلام 
شوند تااسردرگمی آنها و غصه و غم برنج را در چهره و یا 
کلامشان ببینند. فارغ از افشت و خیز رونق کشاورزی در 
این چند سال, آنان دو -سه سالی است با پدیده‌ای به نام 
سرازیرشدن برنج‌های وارداتی به ایران مواجه‌اند و غمشان از 
بی‌پناهی در مقابل این هجوم است. 
کارشناسان هندی چند وقت پیش درباره مواد سمی موجود 
در خاک منطقه کشت برنج در پنجاب اظهار نظر کردند که 
باعث شد یکی از مسوولان در نشست خبری خود به خوبی 
به آن اشاره کنزد؟ «حداقل به اندازه حرف آن هندی» حرف 
کارشناسان ما را هم قبول کنید». فارغ از بحث اقتصادی 
قضیه» این اعتراض, درد دل مردم بسیاری هم هست. نکته 
ایتخاینت که خیس‌های ما خابه جا دنله ما تج گنه | 


بر برنج خودی ترجیح داده‌ايم. شاعری چند قرن پیش درباره 
نعمت هند و نان لاکو که با برنج می‌پزند و ترجیح خودش 
چنین گفته است: «نعمت هند فراوان بود اما نرود/ یاد گیلان 
زدل و حسرت نان لاکو». 

اما حالا کجاست این حسرت؟ به خصوص اينکه برنج با زندگی 
برنجکار در آميخته است. ایرانیان شمال ایران قرن‌هاست که 
برنج می‌کارند؛ ضرب‌المثل‌ها و کنایه‌ها دارنداز برنج و مراسم و 
آداب و رسومشان که یا ربط مستقیمی به برنج دارد پا به شادی 
برداشت برنج برگزار می‌شود. حتی در میان این ضرب‌المثل‌ها 
جمله‌هایی چون «غم‌پلو» به جای «غم‌نان» داریم. اینجاست 
که فارغ از تبعات اقتصادیء تهدید کشت این محصول به 
معنای تهدید یک فرهنگ است؛ تهدیدشدن یک میراث 
معنوی است. با آنکه سرطانی بودن برنج‌های وارداتی تکذیب 
شداما نمی‌توان از بیماری‌ای که به جان برنج و فرهنگ 
برنج افتاده است. غفلت کرد؛ سرطانی که به جان غرور 
ایرانی نباشیم و اغیار رابه آنان ترجیح ندهیم. مثل بسیاری 
از داشستنی‌هایمان نکند بعد از وقوع حادثه برای آنها به فکر 
عالاج بیفتیم؛ همان طور که یک ضرب‌المثل گیلکی می‌گوید: 
«پاییز پلایج بهار ماه ریاددار» 

که یعنی: ای که در پاییز پلو می‌پزی, به فکر بهار باش. 


سردبیر 


۵ 
کحم همشهری ماه | ویژه‌نامه ایران شناسی -ایرانگردی | صاحب‌امتیاز : موسسه همشهری ‏ 


۱ ۲ 


سید مجید حسینی مدیرعامل 
سیداحسان جاهد قائم‌مقام اجرایی 
مسعود شاهمرادی بازاربابی و توسعه بازار 
سیدجواد رسولی. حمید باباوند سردبیران ارشد 
علی هاشمی شه رکی مدیر ارشد هنری 
امین مویدی مدیرتولید 


۱ 1 


سردبیر رضامختاری 
تحربریه علی‌شهیدی. محسن‌ظهوری, ایمان مهدی‌زاده 
دبیرعکس حسین کریم‌زاده 
ویرایش عکس شبنم رضوانی رومیصا رهبر 
مدیرهنری حامد جابرها 
صفحه‌آرایی منصوربلدزاده. سعید غفوری 
امورداخلیی فاطمه عطابی 


دکترمحمد هادی ایازی» محمدرضا مهراندیش, سید محمدحسین هاشمی علیرضا کیانفر سیدمهدی موسوی سیدرضاموسوی, لادن طاهری, هانیه تقی‌زاده 
شیرین نجمان» منصور هادی‌پور, داریوش آشورزاده, قاسم زمانی» رضا جلالی؛ سارا استیری, آرزو بیات» بابک رجبیء رضا یوسفی ادارهکل محیط زیست استان اصفهان» 
مرکزملی آقیانوس‌شناسی, روابط عمومی موزه ملی ایران, روابط عمومی موزه ملی ملک. سازمان میراث فرهنگی زنجان, آستانه مقدس حضرت معصومه 
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۸ / تصویر ایران زمین 
پاییز در الموت 
دژتسخیرناپذ یر 

تضاد و تفریح 


۴ خبرهای تصویری 


نوروزتان مبارک 
چکش‌انگلیسی 
۰مترزیرزمین 
سفر داغ به ماه زمین 
عطر طلای سرخ 


۲۳ خبرهاو جهره‌ها 
مسافراعماق 

هفت دستگاه جهانی 
گرگ‌هاو آدم‌ها 

ایرانی‌ها درترکیه 

۱۴ / دیروزه امروز 
خورشید ساختمان‌ها 

۸ / از خودمان است 
بی‌خانمانی‌شیرها 

٩‏ دیکر نیست 

مرگ ‌جوان کهنسال 


۰ ۲ 


‌ 


۳ یی وم و 


ب 


۳ رنگین‌کمان آبزی 
نخستین گزارش علمی منتشر شده در ایران از 
برهنه آبشش‌های خلیج‌فارس 


۳ قلب معصوم قم 


سفربه‌قم به نیت زبارت‌بارگاه حضرت معصومه"- 


گزارشی از کارگاه‌های حناسابی؛ صنعتی سنتی در یزد 


چکیده انگلیسی بعضی از مطالب این شماره 


۰ باد عشاق 
فیلم مستند باد صباء رواینی شاعرانه از تاریخ و 
طبیعت‌ایران 


اوایل پاییز برای برنجکاران پایان یک‌سال کاری سخت است 


برنج یکی از حاضران همیشگی سفره‌ایرانی‌هاست وانگارسفره‌هابی‌عطر آن فقیرند. می گویند هخامنشیان اولین کسانی بودهاند که کاشت 
برنج را در خوزستان شروع کرده‌اند وشمالی‌شدن آن هم به بعد از حمله اسکندر بازمی گردد. امروزه در نقاط مختلفی ازایران حتی در حاشیه 
کویر دامغان هم برنج کاشت و برداشت می‌شود و به همین دلیل برنج درایران یک محصول زراعی نیست؛ برای خود تاریخی دارد ووجوه 
مردم‌شناختی آن رانمی‌توان نادیده گرفت. اما گیلانی‌ها بیش از باقی ایرانیان زندگی‌شان با برنج گره خورده است؛ در بهار نشای برنج را 
می‌کارند.اواسط تابستان خوشه‌های به ثمر رسیده برنج را درومی‌کنند و اوایل پاییز محصول را خرمن کرده و برنج سفید رابه خانه می‌برند. 
به‌همین خاطردر گیلان شالیزارها حالو هوای خاص خود را دارند؛ در فصل نشاکاری» روی زمین‌ها را آب گرفته و همه‌جای آن به شکل 
آینه‌ای تکه‌تکه شده درمی آید» در فصل درو که خوشه‌ها رشد میکنند. همه جا به رنگ سبزاست و در فصل خرمن کوبی» زمین‌ها خلوت و 
بکر می‌شوند.اوایل پاییززمان مناسبی برای رفتن به روستاهای گیلان ودیدن جنب و جوش‌برنجکاران سختکوش تاتبدیل خوشه‌هابه‌برنج 
سفید است؛زمانی که اگر بخت با توبار باشد» می‌توانی در جشن خرمن شرکت کنی و در شادی این مردم زحمتکش شریک شوی. 


/ بازگشت مردگان 
داستان اجسادی که پس از هزاران سال در معدن نمک 
چهرآباد زنجان سالم مانده‌اند 


7/ چشم‌درچشم‌خزنده 
مشاهدات گروه گزارشگران سرزمین‌من از 
۳روز زندگی در میان خزندگان مناطق اصفهان 


[ تصویرایران زمین ] پاییز در الموت 


قزوبن - برای دیدن این منظره لازم نیست برفراز روستای «گازرخان» پرواز کرد. عکاس این منظره راصبح یک روز پاییزی که مه روستا را محاصره 
کرده از بالای قلعه الموت که روزگاری جایگاه حسن صباح و بارانش بود گرفته است. روستای گازرخان که قدمت آن به قرن هفتم هجری می‌رسد. در 
۰ کیلومتری شهر قزوبن قرار دارد /عکس:حمید صادقی 


به همت سازمان میراث فرهنگی آخرین بار دو سال پیش مرمت شد 


هاست | عکس: افشین 


خ بوده, 


بختیار 


آذربایجان شرقی- 


قلعه بابک 


۰ 


یکی از صعب‌العبور ت 


ن دژهای کوهستانی. شا 


هکار معماری نظامی ایران قدیم است. فتح دژ 
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ناممکن بوده و تنها راه رسیدن به آن. 


وزة 


۰ 
ت 


نا 


تضاد و تفریج 


تهران - آتش از ستون‌ها زبانه می‌کشد و آب از فواره‌ها بالا می‌رود تا این‌دو عنصر از عناصر چهارگانه مایه نشاط شهروندان تهرانی شود. پارک آب و آتش 
با مساحتی حدود ۵ هکتار در تپه‌های عباس آباد واقع شده و استقبال تهرانی‌ها از آن باعث شده تا روزهای تعطیل حتی در حاشیه بزرگراه حقانی هم 
خودروهای شهروندان پارک شوند/عکس: حسین کریم‌زاده 


و ۱ رم یب ۱ ۱ ۲ 

که دیما ما دی ٍ ده - ۹ , 7 

ها مج ور رز جات 9 مر ۳ ِ تم 1 ۳ 
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[ میرات‌جهانی ] 


با پیگیری ایران و شش کشور دیگر جشن نوروز 
درفهرست میراث‌ناملموس جهانی ثبت شد 


نوروزتان مبارک 
مرجان جلالی فراهانی 


ان شادباش نوروزی در آغاز پاییز: داستان خروس بی‌محل نیست 
چراکه هشت مهرماه ۱۳۸۸ روزی نو برای میراث فرهنگی ایران بود 
و سرانجام پس از مدت‌هاء نوروز در فهرست میراث ناملموس جهان 
ثبت شد. پرونده ثبت جهانی نوروز سه سال پیش به مدیریت ایران و 
با همکاری بعضی از کشورهایی که روز گاری در کنارهم ایران قدیم 
را شکل می‌داد‌انده تشکیل شد. کشورهای همکار این پرونده شش 
کشور آذربایجان ازبکستان» قزاقستان, پاکستان, تر کیه و هند بودند 
و متاسفانه جای دو کشور فارسی زبان تاجیکستان و افغانستان در 
این میان خالی بود؛ چراکه تاجیکستان هنوز به عضویت کنوانسیون 
میراث ناملموس جهانی در نیامده و افغانستان هم که به تازگی به 
این کنوانسیون پیوسته, موفق به همکاری نشد. با اين ثبت نوروز 
به عنوان جشن ملی جمعیتی حدود یک‌میلیارد, رقیب سرسخت 
کریسمس در تقویم سازمان ملل شد. 

در این پرون ده تمام ریزه‌کاری‌های نوروزی مثل خانه‌تکانی» 


۴ . [همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من مهر۱۳۸۸] 


هفت‌سین, خورد و خوراک‌ها و پخت‌وپزهای نوروزی همه یک‌جا 
به ثبت رسیده و دیگر کشسوری نمی‌تواند نوروز را به نام فرهنگی 
را یرانن به فبقا سانتسال هانسه که کصورهان خلت کی 
بسته‌اند و با سوء‌استفاده از غفلت ما و صرف هزینه بسیار آثار آداب 
و چهرهای ماندگار ایران قدیم را به نام خود به ثبت می‌رسانند و از 
این راهبرای خود تاریخ می‌خرند. از آنجایی که بسیاری از دانشمندان 
قدیم ایرانی آثار خود را به زبان عربی نوشته‌انده کشورهای عربی 
پیشتاز این میدانند و گروه دوم دولت‌های بعضی از کشورهای حوزه 
تمدنی ایران قدیمند که به دلایل مختلف, هویت تاریخی خویش 
راانکار می‌کنند. 

انتخاب ایرانیان باسستان برای آغاز سال, ابتکاری بر مبنای 
طبیعت بوده نه تاریخ. آغاز سال نوی همه کشسورهای جهان به 
مناسبتی تاریخی وضع شده اما ایران با وجود تاریخ دیرینهاش, از 
هزاران سال پیش يا به قول شاهنامه فردوسی در دوران جمشید, 
آغاز نو شدن طبیعت را که روز هرمز از ماه فروردین بوده سرآغازسال 
قرار داد. 

مراسم ثبت نوروز که مشخص نیست چرا در اجلاس یونسکو در 
ابوظبی برگزار شده همزمان شد با روز مولانا که خود از چهره‌هایی 
است که به خاطر سکونتش در غرب ایران قدیم. سال‌هاست تر کیه 
او را به نام خود ثبت کرده. همو که می‌فرماید: «نوروز رخت دیدم, 
خوش اشک بباریدم/نوروز و چنین باران, باریده مبارک باد». 


هفت سین در اعماق 
چند سال به ابتکار باشگاه 
غواصی‌قشم‌سفره 
هفت‌سین دراعماق 
خلیج فارس چیده‌شد 
تاپیشینه‌این آیین 
دیربنه‌رادرمیان‌ساکنان 
باستانی سرزمین پارس, 
به جهانیان بادآوری کنند 
عکسمصطفی علی‌بیگی 


ِ مجموعه بی‌نظیری 
از آثار تاربخی ایران در لندن به حراج رفت 


۳4 1 
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علی شهیدی 


باز هم قصه قدیمی حراج آثارایران در اروپا و حسرت م. فقط تفاوت 
در این است که این بار آثار چنان نفیس است که آرزو می‌کنیم یک 
ایرانی ثروتمند و غیور مثل قدیم‌ها پیدا شود و ۱۵مهرماه (۷ اکتبر) در 
حراجی نامدار ساتبیز(301۳60[۳9) لندن حاضر شود و نگذارداین 
آثار به دست مجموعه‌داران خارجی بیفند؛ یک نسخه خطی نادر از 
کتاب «اصول اقلیدس» خواجه نصیرالاین طوسیء یک زره جنگی 
بسیار نفیس و ریزبافت که کارشناسان در اینکه به دوره آق‌قویونلو 
تعلق دارد یا نه مرددند یک پرده شمایل فتحصلی‌شاه قاجاربه قلم 
استاد مهرعلی خان» انبوه آثار خوشنویسی خطاطان نامدار ایرانی» 
اوراق کتب خطی مثل شاهنامه, نگارگری‌های نقاشانی که اگر 
نامشان روی یک برگه سفید هم باشد. هزاران پوند فروش خواهد 
رفت قالی‌هاء بافته‌ه ای تاریخی» ظروف فلزی و سفالی دوران 
مختلف» ظ روف کتیبه‌دار به زبان‌های فارسی» عربی و ارمنی» 
یک اسطر لاب بی‌نظیر با نام حاجی علی اصفهانی در کنار چندین 


اسسظر لاب و قطب‌نهای ذیگره خواهرات و انواع یزار جنگ فقط 
گوشه‌ای از این مجموعه است. 

هرازچند گاهی این حراجی به مجموعه‌ای از آثار و اشیای ایرانی در 
کنار آثار هندیا شمال و شرق آفریقا تحت نام هنرهای جهان اسلام 
چوب حراج می‌زند و اشیا از مجموعه‌های شخصی اروپاء آمریکا و 
ژاپن سردر می‌آورند و تا روزی» روزگاری که دل صاحبشان را بزنند 
یا صاحب مال بمیرد و دوباره سر از حراجی‌ها در آورنده از دسترس 
پژوهشگران و ایرانیان خارج می‌شوند. 

باز خاطره سر مرد هخامنشی تخت‌جمشید زنده می‌شود که با 
سپل‌انگاری‌های همیشگی‌مان سر از غرب درآورد و به جای 
آنکه با شرکت در حراجی» سریع و کم دردسر دوباره آن را صاحب 
شویم با شکایت و تشسکیل پرونده و تعقیبات حقوقی چند برابر 
قیمت حراج را بی‌نتیجه هزینه کردیم و سر سرباز هخامنشی 
را به باد دادیم. 


مجموعه عجیب 

شمایل فتحعلی‌شاه‌قاجار, 
زره آق‌قویونلو اصول 
قلیدس خواجه نصیرو 
گوشه‌ای ازاین مجموعه 
بی‌نظیراست که‌حتی 
دیدن تصویرشان‌نیزبرای 
بسیاری از پژوهشگران 
وعلاقه مندانا پر انی 
حسرت برانگیزاست. 
جالب است که فقط 
کاتالوگ معرفی‌این آثار 
۴ صفحه حجم‌دارد 
عکس:پایگاه‌اینترنتی501610[۳5 


[همشهری‌ماه. ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی,. سرزمین‌من: مهر ۱۳۸۸‏ ۱۵ 


[ گردشگری ] 


تونل توحید. بزرگ ترین پروژه شهری 
تاریخ ایران اماده افنتتاح شد 


مه ۰ 
۰۰ ,۲ 1 ۰ 
2 2 وف 
مه 

محسن ظهوری 
جت‌فن‌ها نصب شده‌اند و اگزوزهای فن آماده‌اند. کار ساخت به 
مراحل آخر رسیده و فقط مانهاینکه ظریف کاری‌ها و تزتینات تمام 
شود اما با این حال کارگران در سه شیفت به‌صورت شبانهروزی فعالند 

تابزرگ‌ترین پروژه شهری تاریخ کشور افتناح شود؛ تونل توحید. 
۱خردادماه سال ۸۶بود که کلنگ ساخت این پروژه به زمین خورد. 
همگان زمان بهره‌بردری از تول را حداقل تا ۱۰سال بعد تخمین 
می‌زدند» چرا که همزاد آن - تونل رسالت - از زمان ساخت تا اتمام, 
حدود نه سال زمان برده بود. این درحالی است که تونل رسالت در 
مقایسه با این پروژه که تونل توحید نام دارده شرایط راحت‌تری از 
نظر مختصات اقلیمی و ساختار زمین شسهری داشت. اما ساخت 
توحید این راه دور و دراز را طی نکرد. اين تونل ۲۰۰۰متری که در 
عمق ۴۰متری زیر زمین در حد فاصل خیابان باقرخان در بزرگراه 
چمران تا بعداز خیابان آذربایجان در بزرگراه نواب احداث شده» 


3 


آخرین مراحل ساخت رام ی کفراند و قراز اس اامایل آبان‌ماه 


۶ . [همشهری‌ماه ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من: مهر۱۳۸] 


افتتاح شود؛ یعنی تنها حدود ۲۹ ماه زمان برده است. به گفته احمد 
دنیامالی» معاون فنی -عمرانی شهرداری تهران, سرعت احداث یک 
تول بااينموقعیت مکانی ظرف مدت زمان ۲۹ ماه از نظر حرفه‌ای 
یک رکورد کمنظیر جهانی است و اصلاقابل مقایسه بانحوه احدات 
تونل رسالت نیست. 

تونل توحید با سه خط عبوری برای خودروها و دو مسیر عابرپیاده 
ساخته شده که با ساخت آن دسترسی تهرانی‌ها به بزرگراه آزادگان» 
جاده قدیم تهران» جاده قدیم قم» آزادراه ساوه» جاده پهشت زهرا(سا 
و فرودگاه بین‌المللی امام خمینی( آسان‌تر خواهد شد. تاثیر این 
بزرگراه بر کاهش ترافیک بعضی از محدوده‌ه ای اصلی تهران 
هم از مهم‌ترین کارآیی‌های آن است. چرا که با اتمام این پروژه. 
محورهای بزرگراه چمران, نواب. خیابان آزادی» میدان جمهوری 
و خیابان‌های جانبی محدوده طرح ترافیک پایتخت نفس تازهای 
می‌گیرند و ازدحام خودروها در آن‌ها کاهش پیدا می‌کند. 


سفر دزیر شهر 
۸سال پیش قراربودت 
ترافیک بخشی ازشهر 
تهران توسط تونل یا پلی 
برطرف شودکهاینامر 
محقق‌نشد. تااسال پیش 
که ساخت تونل توحید 
کلید خورد.از آن‌زمان 
تاکنون,۳۴۰۰ نفراز جمله 
۲۰۰ مهندس,س کارگر 
ونقشه‌بردار به همراه 
۸سستگاه‌ماشین‌آلات 
به‌صورت شبانه‌روزی 
زیرزمین فعالیت می‌کنند 
آن تمام‌شده ودر آستانه 
افتتاح‌است 
عکس:علیرضاصوتاکبر 


تزئینات‌نمازخانه 
کلیسای استیانوس اصفهان کشف شد 


مه مش ۰ ۳ 
نقش‌بنهار 1 
مهدی تمیزی 
در کوچه یعقوب‌جان محله جلفای اصفهان» کلیسایی از دوره 
صفویه به جا مانده که آن را «استپانوس» می خوانند و به نام‌های 
دیگری چون «کلیسای استیفن» و «سورپ استپانوس» هم مشهور 
است. رنگ دیوارهای نمازخانه این کلیسای قدیمی مدتی بود که 
به رنگآمیزی مجدد نیاز داشت و داستان از همین‌جا شروع شد؛ 
کارگران برای رنگ کردن آماده شدند و کار شروع شد اما در طول 
کاره دیور رطوبتی را جذب کرد و یک تکه کوچک از چ دیور جداو 
نقشی کم‌مایه نمایان شد. پس از تماس با سازمان میراث فرهنگی 
اصفهان» گروهی جهت نمونه‌برداری به محل اعزام و پس از سونداژ 
و گمانه‌زنی مرمت‌کاران لایهبرداری از روی دیوار را آغاز کردند. 

آرام آرام نقاشی‌ها چند صدساله از زیر لایه‌های گچ سردرآوردند. 
مجید کاظمی - سرپرست گروه لایه‌برداری از کلیسا و مسوّول 
بخش امانی سازمان میراث فرهنگی - تاکید دارد که به دلیل زمان 
طولانی‌ای که گچ روی نقاشی‌ها مانده است. کار لایه‌برداری بسیار 
تخصصی و ظریف انجام گرفته و اکنون طرح مرمت نقاشسی‌ها در 
دست مطالعه و تهیه است. کاظمی آثار بیرون آمده از زیر لایه‌های 
گچ را متعلق به دوره صفویه می‌داند که شامل هنرهای لایه‌چینی» 
طلاکاری و نقاشی است. او می‌گوید که این آنار در نوع خود 
منحصربه فرد هستند و گمان دارد که گچ کشیدن روی دیوارها 
در دوران قاجاریه اتفاق افتاده است. در صحبت‌های وی نکته‌ای 
قابل تامل وجود دارد و آن اينکه قبل از کشیدن گچ روی دیوارهاء 
نقاشی‌های کلیس به طور کامل تمام نش‌ده بودند چراکه به طور 
منال در میان تقسیم‌ها و قاب‌بندی‌های آماده شده برای نقاشی» در 
ضلع جنوبی کار نقاشی تمام شده و روبه‌روی آن در ضلع شمالی» 


تقسیم‌بندی و اجرای قاب وجود دارد اما قاب بدون نقاشی است. 

یادداشت‌های یک کتاب خطی در کلیس تاریخ سورپ 
استپانوس را ۱۶۱۴ میلادی و تنها کتیبه موجود در کلیس تاریخ 
۶۶ میلادی ( ۱۱۱۵ ارمنی ) را نسان می‌دهد. این کلیسا مانند 
بسیاری از کلیساهای دیگر با کمک‌های مالی ارمنیان ساخته شده 
و ۱۴قطعه نقاشی در فضای داخلی دارد که نام بعضی از نقاشان 
زير آثار دیده می‌شود. حباط کلیس بین سال‌های ۱۸۳۰ تا ۱۸۸۰ 
میلادی. جایگاه مدرسه‌ای بوده که از لدغام مدرسه‌های پراکنده در 
کلیساه در یک مدرسه ملی مرکزی شکل گرفته است. 


تاپیش زاین کسی 
نمی‌دانست که 

چنین نقشی درزیر 
گچکاری‌های کلیسای 
استپانوس اصفهان 
پنهان است. این اثر 
صفوی است و کتیبه‌ای 
به خط وزبان ارمنی زیر 
آن‌نقش‌بسته 
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۰ ۰ 7 
برد می‌شودد 
4 
گزارشی ازدرو و خرم نکوبی برنج و مراسم آئینی آن 
در روستاها یگیلان 


برنج یکی از حاضران همیشگی سفره‌ایرانی‌هاست و انگار سفره‌ها بی عطر آن فقیر ند. می‌گویند 
هخامنشیان اولین کسانی بودهاند که کاشت برنج را در خوزستان شروع کرده‌اند و شمالی‌شدن 
آن هم به بعد از حمله اسکندر بازمی‌گردد. امروزه در نقاط مختلفی از ایران حتی در حاشیه کویر 
دامغان هم برنج کاشت و برداشت می‌شود. به همین دلیل برنج در ایران یک محصول زراعی 
نیست؛ برای خود تاربخی دارد و وجوه مردم‌شناختی آن را نمی توان نادبده گرفت. اما گیلانی‌ها 
بیش از باقی ایرانیان زندگی‌شان با برنج گره خورده است؛ در بهار نشای برنج را می کارند. اواسط 
تابستان خوشه‌های به ثمر رسیده برنج را درو می‌کنند و اوایل پاییز محصول را خرمن کرده 
و برنج سفید را به خانه می‌برند. به همین خاطر در گیلان شالیزارها حالو هوای خاص خود را 
دارند؛ در فصل نشاکاری. روی زمین‌ها را آب گرفته و همه‌جای آن به شکل آینه‌ای تکه‌تکه 
شده درمیآبد. در فصل درو که خوشه‌ها رشد می‌کنند. همه‌جا به رنگ سبز است و در فصل 
خرمن کوبی, زمین‌ها خلوت و بکر می‌شوند. در این میان فصل خرمن کوبی. پابان رنج برنجکاری 
است و لذت بردن از محصول این رنج؛ فصلی که در گذشته کشاورزان گیلان با برگزاری جشن 
خرمن آن را به پایان می‌رساندند. اوایل پاییز زمان مناسبی برای رفتن به روستاهای گیلان و 
دیدن جنب و جوش برنجکاران سخت کوش برای تبدیل خوشه‌ها به برنج سفید است؛ زمانی که 
اگر بخت با تو بار باشد. می‌توانی در جشن خرمن شرکت کنی و در شادی این مردم زحمتکش 
شریک شوی. 


چیدن از سپیده 

اینجا کار زن و مرد نمی‌شناسد؛ تمام خانواده 
دوش به دوش هم از سپیده سحر تا غروب آفتاب 
در شالیزار هستند تا محصولی را درو کنند که از 
مهم ترین محصولات غذایی ایرانیان است. برای 
دیدن این منظره کافی است تا اواسط تابستان 
سری به شالیزارهای گیلان بزنید تا جنب و جوش 
کشاورزان را برای دروی خوشه‌های خرمن ببینید 


[9] تنها قهوهخانه روستای «بیجارسر» نسبت به کوچکی‌اش شلوغ است. چهار جوان روی تخت بیرونی آن 
كت نشسته‌اند و پرسروصداوباهیاهو دبرنا بازی م ی کنند. پیرمردی روی تک صندلی داخل قهوه‌خانه نشستهقلیان 
خودراچاق می کند وصاحب قهوهخانه هم گوشه‌ای چای می‌نوشد هنوز ظهر نشده و ساعتی به وقت‌ناها مانده واحتمالا 
برش یه گرگ رکه شس رد یگ کار یرای انس تافه فییستاواسظ مب رملماست و یل هاپس از یکسال 
سخت کاری» خرمن‌شان رابرنج کرده‌ند وحالا مانده تابرنج سفیدشان رادربازار بفروشند؛ همچون پدران‌شان. گرچه در 
این موقع سال وقت خرمن کوبی تمام شده ام هنوز هم می‌توان عده‌ای را در گوشه و کنارروستاهادرحال کار دید تازودتر 
محصولشان رابه نتیجه برسانند وهمراهبقیه به جشن پایان برنج کاری بروند؛ جشنی که قرار اس امروز برگزار شود. 


خوننمه‌چین خرمن عشق 

باران‌ساعتی است که‌نم‌نم‌می‌باردولی این دلیل نمی‌شود که تاچند لحظهدیگر تبدیل به رگباریتندنشوددرشمال کشور, 
به هیجوجه نمی شوددربره‌این چیزها مطمتن بود. یکی از جوان‌های نشسته درقهوه‌خانهمیگوید: «باران برای برنجکاران؛ 
هم نعمت است وهم زحمت واگر به موقع وبهاندازه نباشد محصول از بین می‌رود.»البته پس از خرمن کوبی دیگر خطری 
متوجه کشاورزان نیست واین اضطراب به فصل دروبازمی گردد.اوایل تیرماه سال‌جاری که برای دیدن دروی خرمن به 
روستاهای اطراف شه رشفت رفتمم کشاورزئی رادیدم که مدام پیگیروضعیت آب و هواو زمان بارش بارانبودند بارش باران 
زمانی که‌هنوز خوشه‌هاء درونشده اسیب چندانی به محصول نمی‌زنداما کافی است‌تاباران به محصول درو شده بخوردتا 


۶ . [همشهری‌ماه ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من: مهر۱۳۸۸] 


برنج مرغوییت اش رااز دست بدهد. محصول یکی از جوان‌ها که روی سکوی قهوه‌خانه نشسته به همین بلادچارشده او 
می‌گوید: «امسال زود محصولم‌رادرو کردم ام بران به انبار خرمن‌ام زد و قسمتی از محصول‌م راازبین برد.» آن‌یکی از 
باران‌بی‌وقت گله نداردودردشازچیزدیگری است؛ «بد وخوب هوا که فرق نم ی کند.مساله تسطیح زمین است.زمین‌مان 
رااگرصاف کنند» وضعمان خیلی بهتر می‌شود».اودرست می‌گوید؛ مکانیزه شدن برنجکاری باعث کم شدن هزینه‌ها 
می‌شودوتازمین مسطح نباشدهامکان حضور ماشی نآلات کشاورزی وجودندارد.این موضوع رازمانی که به شالیزارهای 
اطراف شهر شفت رفته بودم یکی از کشاورزان میگفت؛ «زمین‌های ما پله پله است و وقت درو» نمی‌توانیم از تیلر استفلاه 
کنیمو کاررسریعتمامکنیم‌بری‌همین هم مجبوريم کارگربگيريم ‏ درمین مزاع اطراف شفت.تنها به یک شالیزار 
برخوردم که در قسمتی اززمین باتیل کار درو رانجام‌می‌داد. دربقیه مزارع‌زن ومردزیر افتاب تابستان داس در دست دسته 
بحث جوان‌ها در قهوه‌خانه زبادامیدوارکننده نیست. یکی از آنهامی‌گوید که دیگر برنجکاری سودی ندارد؛ «مشتری 
پیدانمی‌شود این همه خرج می‌کنیماین همه کارمیکنم تابنج به عمل بیای اما حتی خرجی هم کهبرایش کرده‌ایم 
پس نمی‌دهد».آن یکی که مدتی است درزمین خوددرخت صنویر کاشته تابعدازپنج سال چویشان رابفروشد می‌گوید: 
«درآمدمساف رکشی بیشتراست»ازپیرمردصاحب قهوه‌خانه که استکان چایش راسر م ی کشد. می‌پرسم انگار اینجا همه 
خرمن‌هایشان را کوبیده‌ند. جایی سراغ نداری تابتوانم خرمن کوبی راببینم او هم م ی گوید: «برو خانه مراای صبح که 
دیدمش‌مشغول‌بود». 


یکی از اهالی که مدتی 
است در زمین خود به جای 
برنج‌درخت‌صنوبر کاشته 
تا بعداز پنج سال چوبشان 
رابفروشد می‌گوید: «در آمد 


[ همشهری‌ماه. ویژهنمه‌ایران‌شناسی, سرزمینمنمهر۱۳۸۸] ۲۱ 


دست‌ها و داس‌ها 


برداشت محصول برای 
کشاورزان اسان شود 


روبه‌رومی‌شویم 

چرا که زمین ناصاف 
کشاورزان مانع کار 

این ماشین‌ها می‌شود. 
هنوز برنجکاران گیلانی 
مثل اجدادشان داس 

به دست سر زمین 
می‌روند. خوشه‌ها ۳ 
می‌چینند.همان‌جا 
دسته م ی کنند [ آنها ۳ 
بار اسب کرده و به انبار 
خانه می‌برند 


۲ . [همشهریماه. ویژهنم‌ایرانشناسی, سرزمین‌من: مهر۱۳۸۸] [ همشهری‌ماه. ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی, سرزمین منمهر ]۱۳۸۸‏ ۲۳ 


هیچ چیز در تمام مراحل تولید برنج دور ريخته نمی‌شود؛ 
اهالی, پوست دانه‌های برنج را زیر گاوهای خود می‌ریزند تا 
درزمستان روی زمین سرد ننشینند 


دم‌سیاه‌هاشمی, کاظمی 

خانه حبیب مرادی در روستای «شادنشین» است؛ روستایی کوچک که همه در آن برنجکارند.اوهمراه همسرش و سه 
کارگر» در حباط خانه مشغول خرمن کوبی است.مرادی نزدیک به یک هکتار زمین دارد که به گفته خودش,از آن» حدود 
یک تن و ۳۰۰-۴۰۰ کیلوبرنج درمی‌آید.اودرزمین خود فقط برنج «هاشمی» می‌کارد و میگوید برنج اسیاه» که 
کیفیت بهتری دارددر این منطقه جواب نمی‌دهد؛ (ینجا خیلی‌هابرنج‌هاشمی و «علی کاظمی» م ی کارند چون کوهپایه 
است و آبش‌سرد»ازمرادی‌می‌پرسم که چرااسم برنج‌هاعلی کاظمی وهاشمی است که اونکته جالبی راتعریف می کند: 
«علی کاظمی از اهالی اطراف روستای سنگر بوده واین برنج راخودش به‌عمل آورده. هاشمی رانمی‌دانم چه کسی بوده 
ولی اسمگذاری این طوری است که‌منلامن که هاشمی میکارم برنج‌هایی خودرو هم بین این درمی‌آیند که نمی‌دانم 
از کجامی‌آیند؛اگر من اینهار بچینم و ما بشوند پنج کیلو بعد بکارموبه عمل بیایند برنج جدیدی تولید می‌شود که‌اين 
برنجبه اسم من نامگذاری می‌شود» دستگاه خرمنکوب روشن است و مردی پشت آن‌ایستاده وساقه‌های برنج را داخلش 
می‌ریزد مردی‌هم درگوشه‌ای دسته‌هاراچندتاچندتابه هم می‌بندد همسر مرلدی س رکیسه‌ها را گره‌می‌زندوزن مسنی 
هم مشغول بسته‌بندی ساقه‌هاست.مراحل کار رااز حبیب مرلای می‌پرسم و او هم توضیح می‌دهد: «لول ساقه‌های برنج 
راداخل خرم ن کوب م ی کنیم تاجوها یاشلتوک‌ها که‌همان دنه‌های برنج هستند از آن جداشوند بعدسرچین‌ها(کاه‌هاای 
آنربسته‌بندی می کنیم تادرزمستان غذای‌دام‌هاشوند سپس ساقهبرنج‌هارافکه‌میکنیم(دسته کردن ساقه‌ها)تباآنها 
سقف خانه‌مان را فکه‌سر(پوشش) کنیم آخرش هم دانه‌های جورادر کیسه می‌ريزيم ومی‌بریم کارخانه برنج کوبی تابرنج 
سفید را زآن جدا کنیم»دستگاه خرم نکوبی خانه مرادی بسیار کهنه وقدیمی است.اوحسرت داشتن یک کمباین رادرد؛ 
«کمباین خیلی‌راحت است. خودش جوها را جدام ی کند و کاه‌ها را بسته‌بندی می کند.ولی ما پول کرایهآنرانداریم»ازاو 
سرخ‌چایی را کدپا کمپاین درومی‌کنندرامي گیرم ولونشانی خانه رحمانی رامی دهد 

جاده مشرف به مزرعه رحمانی است و درست از بالای آن رد می‌شود. مسعود رحمانی که صاحب خرمن‌هاست بالای 
تپه‌ای که‌از ساقه‌های برنج درست شده‌ایستاده و بسته بسته ساقه‌هارابه پایین پرت م ی کند تایکی از کارگران ساقه‌هارا 
به کامتیغه‌های برنده کمباین فرو دهد.ازآن طرف دستگاه بسته‌هایی منظم ومرتب بیرون می‌آیند که‌همان ساقه‌های 
خردشده برنج هستند. حبیب مرادی در روستای شادنشین به ما گفته بود که این ساقه‌ها رافکه می‌کند تااز آنهابرای انبار 
سقفی بسازد. اما کمباین چنان‌این ساقه‌هارا خردو کوچک کرده که دیگربه‌اين کارنمی‌آیند و فقط می‌توانن.غذای گاوها 
شوند. کار که تمام می‌شود مسعود رحمانی کیسه‌های دانه برنج رامی‌شمارد؛۲۸ کیسه است.به گفته خودش اگر اندازه‌هر 
کیسه‌را حدود ۶۶۰ کیلو در نظر بگيريم حدود ۱۷۰۰ کیلو دانه برنج به دست آمده که آخرسردر کارخانه‌برنج می‌شود حدود 
۰ کیلوبرنج سفیدالبته‌همه‌این کیسه‌هاهم نصیب صاحب مزرعه نمی شود چراکه از هر ۲۰ کیسه دنه برنج یکی برای 
کرایه کمباین است وبه صاحب‌این ماشین می‌رسد. 


دوقدم‌مانده‌به طبخ 

خرمنکوبی آخرین مرحله قصه پررنج برنج نیست. هنوز مانده تا برنج آن چیزی شسود که سر سفره‌ها می‌آید.بعداز 
برنج توسط برنج کوبان سنتی ودستی انجام می‌شد.اماامروز دستگاه‌های مدرنی جایآن را گرفته که سرعت کارراتدهبرابر 
افزایش داده‌است.نزدیک‌ترین کارخانه برن ج کوبی به‌ما؛ کارخانه برن جکوبی عدالت است.ولین چیزی که در کارخانهبه چشم 
می‌آید صف طولانی کیسه‌های شلتو ک است که‌اهالی روستابرای تبدیل به برنج سفید آورد‌اند و حالا وقت آن رسیده‌تادر 
این کارخانه به برنج آماده طبخ تبدیل شوند. صف کیسه‌هااما کند پیش می‌رود. ظاهرااینجانسبت به دستگاه‌های جدید. 
کارخانه‌ای سنتی به حساب می‌آید و به همین دلیل سرعت کار کم است. در کارخانه» شلتوک‌ها رادرون مخزنی که‌زیر 
آ نآتشی روشن است وبه آن انبار خشک کن م ی گویند می‌ریزند تاظرف مدت۴۸ ساعت کاملا خشک شوند. کیسه‌های 
صاحبان شلتوک‌هاهمروی آنها گذاشته می‌شود که معلوم شوداین شلتوک‌هامال چه کسی است.بعدازآنکه‌شلتوک‌ها 
کامالاخشک شدآتش راخاموش می‌کنند و آنها راباامی‌زنند تاسردشوند. پوست شلتوک‌ها که کنده‌ش د آنها راز دستگاه 
سفیدکننده برنج عبور می‌دهند و برنج‌های سفید روی الکی ريخته می‌شوند تا برنج‌های خرد شده که خودشان بهآنها 
نیم‌دانه می‌گویند از سالم‌ها جداشوند وهر کدام‌درون کیسه‌ای جدا ريخته شوند.معمولابرنج‌های نیم‌دانه را خوداهالی 
استفاده می‌کنند و سالم‌ها رامی‌فروشند. جالب است که هیچ چیز در تمام این مراحل دور ريخته نمی‌شود؛ حتی پوست 


۴ [همشهری‌ماه: ویهنمایرانشناسی. سرزمین‌من: مهر۱۳۸۸] 


به خورد کمباین 
کاری که قرار است چند روز طول بکشد. با 
کمباین دو سه ساعته انجام می‌شود. فقط کافی 
است که خوشه خرمن را به خورد این دستگاه 
بدهند تا خودش دانه‌های برنج را از ساقه جدا 
کند و از یک‌طرف ساقه‌های بسته‌بندی شده و از 
طرف دیگر شلتوک‌ها را که همان دانه‌های برنج 
هستند. تحوبل دهد و اضافات را هم از کانال 
خروجی خود بیرون بریزد | عکس: علیرضا عزتی 


خوشه و سقف 
خوشه‌های سالمی که دست پیرمردمی‌بینید. در 
صورتی به کار سقف‌سازی می آیند که با خرم نکوب 
قدیمی خرمن شوند چرا که پس از ورود به کمباین 
آن‌قدر خرد می‌شوند که دیگر فقط به کار تغذیه 
گاوهامی‌خورند 


شلتوک‌ها. اضافات و پوست دانه‌های برنج از طریق دریچه‌ای به خارج از کارخانه سرازیر می‌شوند تااهالی» آنهارادرزمستان 
زیر گاوهای خود بریزندتادام‌هایشان روی زمین سرد ننشینند. ناهاررادر شهر شفت در رستوران «طوافی» می‌خوریم تا 
طعم برنج ایرانی رابچشیم. صاحب رستوران که اینجا را به اسم خودش نامگذاری کرده» برنج مصرفی رستوران راازدو 
هکتارزمین خودش تامین می‌کند؛ «خودم‌می کارم و خودم هم اینجامی‌پزم برنج خودم است هاشمی اعل» جالب است 
که نان محلی گیلانی‌ها که نان برنجو نان زردرنگ «کو از معروف‌ترین آنهها هست هم نهاز گندم که از برنجدرست 
می‌شود برنج برا یآنها همه چیزاست و خوردن آن‌باماهی سفید تازه‌دریای خزربرایشان بهترین غذاست. ساعت نزدیک 
به دوبعدازظهراست. زمان زیادی تاجشن خرمن باقی‌نمانده‌است؛ یعنی‌همان جشنی که گیلانی‌ها در قدیم به شکرانه 
یک سال زراعی برگزارمیکردند و چندسال است که سازمان میراث فرهنگی متولی بر گزاری آن شده است. 


جشن پایان رنج 

رسیدن به دانه‌های سفید برنج چنان برای مردم برنجکار شاد یآفرین بود که در آخرین روز خرمن کوبی؛ به شکر 
وبرای خوشحالی. صدای خرمن کوب‌ها و مشقت کار مزرعه تبدیل به آوای سرنا و شعف جشن می‌شود. جماعت 
برنجکار حوالی شهرستان شفت. همه به میدان اصلی روستای «احمدسر گوراب» آمده‌اندحتی پیرمرد قهوه‌چی 
بیجارسرهم آمده تا دیدنی‌ها و شنیدنی‌های امروز او را به یاد گذشته‌اش بیندازد. یادم می‌آید که به ما گفته بود 
مدت‌هاست صدای سرنا را بعد از خرمن کوبی نشنیده است. صندلی‌ها را چیده‌اند و روبه رویشان جایگاهی درست 


[همشهری‌ماه. ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین من.مهر ۱۳۸۸ ] 


۳۵ 


همه‌چیز با برنج 
گیلانی‌ها ازهمه‌چیز 

برنج استفاده می‌کنند 
و چیزی را دور 
نمی‌اندازند. حبیب 
مرادی. صاحب زمین 
یک هکتاری برنج در 
روستای‌شادنشین 
مشغول کار باادستگاه 
خرم ن کوب است 
وهمسرش سرچین‌های 
برنج را بسته‌بندی 
می‌کند و به کناری 
می‌اندازد تا در زمستان 
غذای دام‌ها ر ۱ 

فراهم کند 

عکس: کیان امانی 


۶ [همشهری‌ماه ویه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من. مهر۱۳۸۸] [همشهری‌ماه ویه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌منمهر ۱۳۸۸ ۲۷ 


گیلانی‌هادر قدیم پس از تمام شدن کار خرم نکوبی. 
مراسم آیینی شکرگزاری برنج را برگزار می‌کردند 


خرمن کوبی پایان سال کاری برنجکاران گیلانی است. آنها در گذشته 
به‌پاس به دست آوردن نعمت برنج» جشنی می گرفتند و رقص آیینی 
خرمن رابه جامی آوردند تا شکر نعمت به جا آورده باشند. رقص خرمن 
داستان برنج از نشای آن‌در شالیزار تا آمدنش برسفره است و امروز فقط 
کسانی آن رااز نزدیک دیده‌اند که پابه سن گذاشته‌اند. گ لآقاشفیعی که 
دراین تصاویربه نمایش خرمن کوبی به شیوه‌ای کاملاقدیمی می پرازد. 
از معدود کسانی است که رقص خرمن را از گذشتگان آموخته و آن را 
همچنان زنده نگه داشته است. برادران صابری هم که یکی سرنا می‌نوازه 
و دیگری دهل می‌زند. او راهمراهی میکنند / عکس‌بلاکین‌امانی 


برنج» شمع» شمشاد > 

شمع نشانه روشنایی. شمشاد نماد سرسبزی و برنج 
مهم‌ترین محصول گیلان» روی سینی قرار می‌گیرد 
تا گل آقا آن را روی سرش گذاشته و شادی خود را با 
به هم زدن قاشق‌های چوبی قدیمی که به آنها کترا 
می‌گوبند نشان دهد 


شکر نعمت >> 

حالا برنج بر سفره نشسته و سختی بک‌سال کاری 
تمام شده و دیگر وقت شک رگزاری است. گل آقا دست 
به دعا برمی‌دارد و سپاس باری تعالی می گوید 


۸ جداکردن دانه‌ها 


گلآقا مشغول نمایش تمیز کردن خوشه‌ها از دانه‌های برنج است. قدیمی‌های گیلان پس از خرمن کوبی, این چوب 
را روی خوشه‌ها می‌سابیدند تا دانه‌های مانده در خوشه از آن جدا شود 


۸ برنج بر باد 
حالا برنج سفید از شلتوک‌ها (دانه‌های برنج) خارج شده و گلآقا آنها را روی سینی. باد می‌دهد تا اضافات را از آن 
خارج کند. هنوز هم خیلی‌ها از همین روش برای پاک کردن برنج استفاده می‌کنند 
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شده و مردم آماده مراسم جشن خرمن هستند. ناصر وحدتی - خواننده محلی گیلان - که دیگر پای ثابت تمام 
جشن‌های گیلانی‌ها شده, به جایگاه می‌رود و ترانه‌های گیلکی را با شور و شوق می‌خواند. او که از جایگاه پایین 
می‌آید مراسم شروع می‌شود. 

مراسم‌های سنتی استان گیلان پیوندی نزدیک با کار و زندگی‌شان در گذشته دارد؛ مردمان ورزیده گیلان 
سوارکاری می‌کننده برنج می کارند و حرمت نعمت خدا را نگه می‌دارند. مراسم‌شان هم ريشه در همین‌ها دارد. 
ابتدا نمایش عروس گولی اجرا می‌شود. نمایشی که به نبرد بهار و زمستان می‌پردازد و نوید آمدن سال زراعی 
جدید را می‌دهد. نمایشی که گزارش مفصل آن, در شماره پیشین (سوم) ویژه‌نامه سرزمین منتشر شد. نمایش 
با اسب لافندبازی و کشتی گیله‌مردی هم که اجرا می‌شود حالا نوبت به رفص خرمن می‌رسدء نمایشی که ربط 
مستقیم به برنج و خرمن پیدا می‌کند. پیرمرد قهوه‌خانه بیجارسر همچنان در ردیف اول نشسته و برنامه‌های 
مراسم را دنبال می‌کند. انگار خاطرات زیادی را هید آورده. اما سابقه جشن شکرگزاری محصول در ایران 
به زمانی بسیار پیش‌تر از خاطرات پیرمرد بازمی‌گردد. در گاهشمار ایران باستان جشن خرمن روز ۱۶ مهرماه 
بود و ایرانیان همه‌ساله پس از فراغت از کار برنجکاری در این مراسم که جشن شکر گزاری به در گاه خداوند 
است. حاضر می‌شدند و از خدا به خاطر ارزانی داشستن این محصول قدردانی می کردند تا سال زراعی بعد هم 
خوب و پربرکت باشد. 


پایان رنج 

درست است که برنجکاری برای گیلانی‌ها 
پرزحمت است اما وقتی به نتیجه می‌رسد قرار 
است تا خستگی کار را از تن آنها بیرون کند. 
گرچه چند سالی است که برنج‌های خارجی بازار 
ابران را پر کرده و برنج ایرانی فروش کمی دارد 
اما برنجکاران گیلان همچنان به کار آبا واجدادی 
خود مشغولند |عکس علیرضاعزتی 

شوکت برنج 

شوکت نجفی که حدود ۶۰ سالی دارد. با اينکه 
زمینی برای خودش ندارد. رزق و روزی خانواده 
را از طریق محصول برنج و کار در شالیزارهای 
آن تامین می کند / عکس: کیان امانی 


ساید برای خیلی‌ها فرقی نکند که سر سفره‌هایشان برنج 
ایرانی باشد یا برنج‌های وارداتی. اما گیلانی‌ها باهمه 
نابسامانی‌ها به آسانی برنج را رها نمی‌کنند 


گلآقا گل می‌کارد 

موسیقی محلی فضار پر کرده و سیدگلآقا شفیعی نمایش خرمن را اجرا می‌کند؛ لگنی را به هو پرت می‌کند و از خدا 
طلب باران می‌کنده بعد شکر به‌جا می‌آورد و با دو چوب نمایش شخم‌زدن زمین را اجرا می‌کند. بعدبیلی را برمی‌داردو 
مثلازمین را کرت‌بندی میکند. بعد نشاء رابه صورت‌نمادین می کاردو پس از آن بادست‌های خود زمین رامی‌جوردو 
علف‌های هرز راوجین می‌کند. بعد باچوب قدیم خرمن کوبی, به شیوه سنتی نمایش خرمن کوبی رااجرا کرده و سپس 
ساقه‌های برنج رابایک چوب تمیز م ی کند. حالا برنج کوبی تمام شده واو برنج‌ها راروی یک سینی پاک م ی کند. سپس 
روی سینی شمعی روشن م ی کند و گیاه شمش را کنار آن می گذارد و سینی راروی سر می‌گذارد و بادو چوب در دست 
میرقصد و خداراشکر می‌کند. گفته می‌شود که شمع نماد روشنایی و گیاه شمش» نملا سرسبزی گیلان است. 
«آن زمان‌این‌طوری بود چوب می‌زدیم به خوشه تادانهبرنج دریباید دستگاه که نبود. ماشین نبود که عروس می‌آوردند 
بااسب.» سیدگلآقا که اجراکننده رقص خرمن است این رابه‌مامی‌گوید.او مدت‌ها در تالش زندگی کرده‌واین رقص را 
از همان جا یاد گرفته و حالا جزو معدود کسانی است که‌اين نمایش راسینه به سینه به ارث برده و آن رازنده‌نگه‌داشته 
است؛ «باید ۸۰ را داشته باشم. دیگر دارم پیر می‌شوم.» 

گلآ تنها فردنمایش رقص خرمن نیست. اودراصل عضو گروهی است که شامل دو نوازنده سرنا و دهل می‌شود. 
سرپرست این گروه هم مرد میانسالی است که وقتی نوجوان بودهء این مراسم راز نزدیک دیده.قنبرزاده از آن روزها 
می‌گوید: «آن‌موقع‌ها سه نفر این رقص را انجام می‌دادند؛ یک نفر که مردپا به سن گذاشته‌ای بود و همین کارهایی 
رامی‌کرد که گلآقای شفیعی کردء دو دختر بچه هم کنار دستش بودند و او راهمراهی میکردند و مثلا با او زمین را 
کرت‌بندی می‌کردند یا نشا می‌کاشتند.» اعضای دیگر گروه دو برادر نوازنده‌اند و هر دو این کار را از پدر به ارث برده‌اند. 
حسین صاير که برادر کوچک است و به گفته خودش ۷۰ سال را دارد می‌گوید: «جوان‌ها آرگ دوست دارند. نفس 
من ریاد نمی گیرند. من آخر نباید نفسم قطع شسود. دائم بازی می‌کنم و فوت می‌کنم و نفسم را تو می‌دهم و صدا 
درمی‌آورم.» 

آقاقنبر هم که ده سالی از برادرش حسینقا بزرگ‌تراست. می‌گوید؛ «من تا سال‌ها کارگری می کردم. بعد از اتقلاب 
بود که حسین من رابه این کار آورد.من ساز نمی‌زنم.دهل می‌زنم, ازهمان بچه‌گی روی تختی چیزی با چوب می‌زدم 
و علاقه داشتم. حالا روی کوزه گلی پوست سر گاورامی کشم که صدای خوبی دارد.» 


وبازهمرنج برنج 

جشن خرمن به شادی و خنده برگزارمی‌شوداما واقعیت این است که امسال برنجکاران زیاد خوشحال نیستند. این 
راوقتی می‌فهمم که به فهوه‌خانه ای می‌روم تا خستگی د رکنم و پای صحبت‌های کشاورزان می‌نشینم. «پارسال 
توانستم ۰۰ ۲کیلو برنج بفروشم ۷۳۰ هزار تومان» امسال ۴۰۰ کیلو برنج دارم که حتی یک کیلو هم هنوز نفروختهام. 
من باید بچه‌هايم راببرم مدرسه کیف می‌خواهند. کتاب می‌خواهندء نبرم؟» لازم نیست به این سوّال جواب بدهم» 
خود منوچهر زرندی هم این سوّال را برای گرفتن جواب نمی‌پرسد. به من می‌گوید تا شاید بتوانم صدایش را به 
گوش کسی برسانم. او کشاورز است و کاری غیراز برنجکاری ندارد؛ «برنج‌های بیکیفیت وارداتی که قیمتشان 
هم ارزان است تمام بازار را پر کرده و برنج خودمان که در تمام دنیا خواهان دارد روی دست کشاورزان مانده. من 
۰ ۰هزار تومان از بانک کشاورزی وام گرفته‌ام و باید پول و سود آن‌را پس بدهم. ولی به خدا ندارم. چه کار کنم؟» 
باز هم جوابی از من نمی‌خواهد. در راه شالیزارها روستا به روستا که می‌گشستیم بارهاتابلوهای فروش زمین را 
دیده بودم و حالا جوابش را می‌دانم, پیرمرد قهوه‌خانه بیجارسر هم که آن‌طرف‌تر نشسته و انگار فکر مرا خوانده, 
می‌گوید: «کشاورزها زمین‌ها رامی‌فروشند و ماشین می‌خرند تا مسافرکشی کنند. ما قشر زحمتکشی هستیم 
که درآمد کمی به دست می‌آوريم.» 

درراهباز گشت. مسافران زیادی را می‌بینم که ی آمده بودند در جشن خرمن شرکت کنند ی از طبیعت زیبای گیلان 
لذت ببرند. اما شاید خیلی از آنها ندانند که برنج همزاد رنج است. و بدتر از آن شاید برای بسیاری از آنان فرقی نکند که 
سر سفره‌هایشان برنج ایرانی باشد یا برنج‌های وارداتی. هرچند با تمام اين اوصاف با وجودنابسامانی‌ها هنوز می‌شود 
در چهره‌های مصمم کشاورزان گیلانی امیدواری به کاشت و داشت و برداشت برنج در سال آینده رادید آنه به سانی 
برنج را رها نمی کنند حتی اگر سال دیگر گلآقایی نباشد تارقص خرمن رابرای آنهااجرا کند. 


[ همشهری‌ماه. ویژهنمه‌ایران‌شناسی, سرزمین‌منمهر ]۱۳۸۸‏ ۳۱ 


سبز در سبز 

برهنه آبششان که به حلزون‌های دریایی هم معروفند. یکی از زیبا ترین جانوران 
زبر دربا هستند که به علت کوچک ی تیان کاهی‌ختی به چشتآغواصان و عکاسان هم 
نمی آیند. برهنه آبششی که می‌بینید. در میان جلبک‌های سبزرنگ جزیره «هنگام» 
در خلیج‌فارس توسط عکاس شکار شده. رنگ سبز شفاف و حاشیه سیاه رنگ دوربدن 
و نقاط سفیدوسیاه سراسر بدنش, مشخصه اصلی شناسایی این برهنه آبشش است که 
نام علمی «022212 6/2 وأبه آن ذاده‌اند |عکس: حمید را بارگاهی 
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نام «رنگینکمانان کوچک و زنده»برای آنها برازنده‌است.این جانوران و موجودات نسبتا کوچک. متعلق به شاخه جانوری «نرم‌تنان »‌هستند که به دلیل قرار 
گرفتن آبشش‌هاروی بدنشان برهنه آبشش (110110727»1018) نام گرفته‌اند. زیست‌شناسان دریایی در سراسر دنیا برای دیدن این موجودات زیبا که در 
آب‌های خلیج‌فارس هم کم نیستند. سر و دست می‌شکنند. با این حال,. تنها بیش از یک دهه است کهاز ایران هم به‌عنوان زیستگاه این جانور دربایی»نامی 
به‌میان آمده‌است.نخستین گزارش‌هااز وجودبرهنه آبشش‌هادرایران» سال ۷۲ بعنی حدود ۱۶ سال پیش توسط دکتر حمید رضایی ارائه‌شد که‌این گزارش‌ها 
تاکنون هم ادامه داشته است. رضابی. د کترای اقبانوس‌شناسی زبستی دارد و هم اکنون عضو هیات علمی م رکز ملی اقبانوس‌شناسی ابران است. 


2 تابه‌حال نشده بود که هدفم از غواصی‌های بی‌شسمار در آب‌های 
3 خلیج‌فارسء بررسی و عکاسی از برهنه آبشش‌ها باشد اما هر بار که آنها 
رابه‌طور تصادفی می‌دیدم. می‌دانستم که یکی از بهترین موقعیت‌های عمرم 
را به‌دست آورده‌ام. هن ممیرکجیی را یرای #فایعی متوفت می کردم دورن 
عکاسی رابه سمت آنها نشانه می‌رفتم و شلیک می‌کردم. اما اخرین‌بار که همین 
چند ماه پیش این آبزی زیبا راد زیر آب‌ه ای کیش دیدم؛ دیگر به قصد دیدن 
یک برهنه آبشش رفته بودم. 

اولین دیدار نگارنده با این جانور در ایران» به سال ۱۳۷۲ برمی گردد؛ برای انجام 
پروژه‌ای از طرف سازمان تحقیقات شیلات به نام «بررسی پراکنش نرم‌تنان در 
آب‌های کم‌عمق برخی از جزایرایرانی خلیج فارس», در جزیره «فارور» به زیر 
آب رفته بودم که به طور تصادفی «کرومودوریس آنولاتا» را دیدم؛ برهنه آبششی 
که هارمونی رنگ‌ها بو سفید با خال‌هایی نارنجی و طیفی از رنگ‌های بنفش 
و ارغوانی. این نخستین‌بار نبود که این جانور زیبا را می‌دیدم؛ برهنه‌آبششان 


۴ . [همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌منمهر۱۳۸۸] 


دیگر را در دریای مدیترانه هم هنگام غواصی دیده بودم و به همین دلیل زود 
شناختمش. از آن‌روز تاکنون «آنولاتا» و دیگر برهنه‌آبششان را بارها ب‌صورت 
تصادفی دیده‌ام و حتی موفق شده‌ام از لحظه تخم‌ریزی‌شان هم عکاسی کنم. 
اواخر آبان‌ماه سال گذشته هم آخرین‌باری بود که یک برهنه آبشش دیدم. به 
قصد دیدن آنها در جزیره کیش به عمق آب رفتم. در عمق ۳۲ متری, به دنبال او 
بودم که ناگهان متوجه گیرکردن لنگر قایقمان در کشتی غرق‌شده «داما» شدم. 
برای رهاکردن لنگر پیش رفتم که ناگهان یک «آنولاتا» خودش را نشان داد. 
نگر رافراموش کردم و به‌دنبال اي رنگین کمان لفزنده و کوچک شنا کردم. 
همین‌طور که عکس می‌گرفتم. احساس کردم به سختی نفس می کشم. میزان 
درجه هوای کپسول غواصی را نگاه کردم؛ روی ۱۰ بود. معمولا در این عمق 
- ۳۲متری -اگر میزان هوا روی ۵۰ باشد باید هر چه سریع‌تر به سطح آب 
برگشت چرا که به زودی هوای کپسول تمام می‌شود. به عکس‌هایی که گرفته 
بودم قناعت کردم و به سمت سطح دریا صعود کردم. به سرعت تمام مسیر را 


سفید پرتقالی 


الا آمدم وروی آب که رسیدم. متوجه شدم میزان هوای من صفر شده است ولی 
خوشحال بودم که سطح آب هستم و می‌توانم نفس بکشم. هنوز هم نمی‌دانم 
چطور این خطر را از سر گذراندم. 

بااینکه ۱۶ سال از اولین گزارش‌های وجود برهنه آیششان در یران می‌گذرده 
آما هنوز هم چیز زیادی درباره این جانوران زیبا به زبان فارسی منتشر نشده؛ در 
حالی که متایع خارجی بهصسورت مفصل؛ بفر ۲هزار گونه این جانوررا پررسی 
کرده‌اند. بیشتر کسانی هم که برهنه ابششان را در آب‌های جنوب ایران دیده‌اند 
غواص یا عکاس بوده‌اند و تتخصصی در شناسایی این گونه‌ها نداشته‌اند. در 
سال‌های اخیر» تصویر برهنهآبشش‌ها به سایت بین‌المللی )116 1101261 101۳ 
ارسال شد تا نوع و گونه آنها مشخص شوت حالا دیگر از آن زمان: سال‌ها گذشتة 
وایران با کشف ۱۶ گونه برهنه آبشش در جهان از مقام صفر به ۴۲رسیده است. 


ساکنان قدیمی سرزمین من 

در پاسخ به این سوال که برهنه آبششان از کجا آمده‌اند و چند سال است در 
آب‌های کره زمین زندگی می‌کنن د باید گفت که با موجوداتی بسیار قدیمی 
سرو کار داریم؛ قدمت حیات آنها نه به چند هزار سال پیش که به میلیون‌ها 
سال قبل برمی گردد و آنها را می‌توان از قدیمی‌ترین موجودات زنده روی زمين 
دانست. اجداد حلزون‌تبار برهنه آبششان سال‌ها پیش پوسته‌های صدفی خود 
را کنارانداختند و موجودات نرم و بی‌پوششی از آنها باقی ماند که تنها گوشت و 
پوست واندام بودند؛ موجوداتی که هنوز هم به نرمی در کف آقیانوس‌ها وبین 


آبشش‌های قهوه‌ای 
این‌برهنه آبشش کوچک فقط چهار سانتی‌متر طول داردوهمین‌برای تصوردیربابی آن 
کافی است.اینهاعلام شناسایی این جانورند؛ آبشش‌هاوشاخک‌هایی قهوه‌ای, خطوط 
ضخیم به همین رنگ که بافاصله‌های معین در یک امتداد کشیده شدهاندوروی رنگ سفید 
مایل‌به کرم‌بدنش,جلوه‌ای خاص به‌اوداده‌اند. تاکنون وجوداین جانور آبزی که‌نام علمی‌اش 
۲۷/32۶۸ ونت2 »77۳60 »است. به جز آب‌های خلیج‌فارس, در استرالیا اندونزی. 
فیلیپین.تایوان.میانمار. مالزی مصروسریلانکا ثبت شده است اعکس:سیدعلی محترمی 


بااینکه‌برهنه آبششان عمومابه‌صورت فردی دیده‌می‌شونداما گونه‌ای که‌در تصوبرمی‌بینید. 


معمولابه‌طور جفتی بابیشتر مشاهده‌شده‌اند.این برهنه ابش شکه طول بدنش حدود 

۱ سانتی‌متراست.در خلیج فارس.دربای عمان.اقبانوس‌هند و در بای سرخ مشاهده‌شده. 
رنگ‌سفید تابنفش بدن این برهنه آبششکه‌نقاط کوچک پر تقالی شکلی هم دربخش پشتی 
دارد.ا ز مشخصه‌های اصلی‌شناسایی این جانور است /عکس:حمیدرضابارگاهی 


بااینکه ۱۲سال از اولین گزارش‌های 
وجود برهنه آبشنشان در ایران می‌گذرد. 
اما هنوز هم چیز زیادی درباره این 
جانوران زیبا به زبان فارسی منتشر 
نشده؛ در حالی که منابع خارجی 
به‌صورت مفصل هر ۲هزار گونه این 
جانور رابررسی کرده‌اند 


سنگ‌فرش‌های مرجانی می‌خزند. 

از شاخه نرم‌تنان که برهنه آبششان از این شاخه‌انده در حدود ۳۵ هزار گونه 
فسیل وجود دارد و ۵۰ هزار گونه از آنها هم زنده و موجودند. فسیل نرم‌تنان» 
شناسنامه‌ای بزرگ از محل زادگاه این موجودات را که دریاست. به ما نشان 
می‌دهد. حدود ۴۰ هزار گونه زنده و ۱۵ هزار گونه فسیل از گروه نرم‌تنان ره 
شکم‌پایانی که تقریبا در همه‌جا یافت می‌شوند. به خود اختصاص داده‌اند. 
شکم‌پاین از اقسام بسسیار بتدیی دریازی تا حلزون‌هاراشامل می‌شوند.اين 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی, سرزمین‌منمهر ]۱۳۸۸‏ ۳۵۸ 


۱ ۱ پربیننده‌ترین رنگ 
مشهور ترین‌برهنه آبشش خلیج‌فارسکه‌پیشتر از همه به دیدغواصان می آبد.این گونه زیباس تکه‌طول بدنشان 
بین شش تاده‌سانتی‌متراست وبه‌صور تگسترده‌ای در خلیج‌فارس زندگی م ی‌کنند. مهم ترین مشخصه 
شناسایی آنهادودایره قرم زمتمایل به آبی اس تکه‌اطراف آبشش‌هاواندام‌بوبایی‌شان یاهمان ربنوفورهابه چشم 
م یآید.در بعضیزانواع این جانورمانند گونه‌ای که‌می‌بینیدا ین دودایرهبانواری‌رنگی به بکدیگر متصل می‌شوند 
وشبیهبه‌عینک به‌نظر می رسند.نام علمی این گونه«12/12 6720171000752027 » است /عکس بهزادترکی زاده 


۱ رنگین کمانی کناررمرجان 
در اعماق یک تاهجده مت می توان این برهنه آبشش را مشاهده کرد که در زیستگاه‌های مرجانی زندگی 
می‌کند.محفقان این جانوررابااین مشخصه‌ها می‌شناسند؛ رنگ بدنش خاکستری کرم است که توسط 
محفظه‌های دایره‌ای شکل آبی رنگ پوشانده شده و نوک ربنوفورهابه رنگ بنفش است.این برهنه آبشش 
چهارسانتی‌متری کوچک که نام علمی اش «179 0212 175 :7/2/0027 »است. در خلیج‌فارس» در بای 
سرخ آب‌های استرا الیا؛ زاین و تایلند مشاهده شده است /عکس:حمیدرضا با گاهی 


تنهای خلیج‌فارس 
ازاین برهنه ابش ش که یکدست سفید 
مایل‌به آبی‌استبه‌ندرت‌می‌توان عکسی 
درسایت‌های‌بین‌المللی‌دید. تک‌وتوک 
عکس‌های موجوداز جمله‌این عکس.مربوط 
به خلیج‌فارس اس تکه توسط سیدعلی 
محترمی‌در جزبره‌فارورگرفته شده. 
نام علمی‌این‌برهنه‌آبشش 
«ع »۲1۲۲5 0۳55 127107 »است 


طولانی‌ترین رنگین کمان 
بزرگ‌ترین‌نمونه برهنه آبششان‌دیده‌شده 
درخلیج‌فارس.همین جانور۲۰سانتی‌متری 
است که‌عکاس از آن در آب‌های جزبره‌فارور 
عکاس ی کرده. این جانو رکه‌نام علمی‌اش 
«تا نع ]۸560۳0 » 


است. آبشش‌های متمابل به‌قرمزی‌دارد که 
روی‌بدن پهنش به خوبی مشخ آند 


رنگ بدن‌این برهنه آبشش خلیج‌فارس 
درتمام‌نقاطی که تاکنون دیده‌شده,یعنی 
درفیلیپین اندونزیومالزی به‌طورکامل 
سفیداست نام علمیاین‌برهنه آبشش 
9212 2220075 »است که اورااز 
روی آبشش‌های بسیاربلندورنگ‌سفیدش 
می‌شناسند اعکس‌هاسیدعلی‌محترمی 


۶ [همشهری‌ماه ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من.مهر۱۳۸۸] [همشهری‌ماه. ویزه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌منمهر ۱۳۸۸ ۳۷ 


موجودات از نظر اندازه» رنگ» روش‌های تغذیه, زیستگاه‌ها و ویژگی‌های دیگره 
بسیار متنوع وقابلتامل‌ند 

رنگ بدن یک برهنه آبشش - یعنی همان چیزی که هر بیننده‌ای را در اولین 
برخورد مبهوت خود می‌کند - فراتر از زیبایی» کاربرده ای زیادی برای این 
موجود دارد. برهنهآبششان به‌ظاهر بی‌دفاع» توسط همین رنگ‌بندی ذاتی, به 
شکل خیره‌کننده‌ای از خود دفاع می کنند. آنها هنگام حرکت بین ذره‌های نورانی 
دریا و هنگام احساس خطرء رنگریزه‌هایی را از خود متصاعد می‌کنند تا در مقابل 
تخته‌سنگ‌های سیاه و خاکستری زیر آب کاملا قابل تشخیص شوند؛ چرا که 
این ذرات برای صیاد آنهاه حکم زنگ خطر را دارد تا هرچه زودتر از این موجود 
رنگارنگ دور شود. قدرت این خاصیت در این جانوران تا حدی است که آنها را 
به معلمی برای دیگر حیوانات مبدل کرده. برهنهآبششانی که سمی نیستند یا 
برخی از کرم‌هاء هنگام خطر با تقلید از آنهاء ذراتی رنگی از خود انتشار می‌دهند تا 
از دام خطر نجات پیدا کنند. 

البته همه گونه‌های برهنه‌آبششان برای رهایی از دام خطر از رنگدانه‌های 


پوستشان کمک نمی‌گیرند؛ تعداد زیادی از آنها که از اسفنج‌های سمی تغذیه 
می‌کنند. با تغییر مواد اسفنج در بدن خود. ماده‌ای سمی می‌سازند و آن را ذخیره 
پس کته ام خر از ای مان سیف کیب ال رت ادها ع ان تفا 
کنند؛ به گونه‌ای که خود را برای ماهیان برهنه‌آبشش‌خوار و دیگر موجودات 
تغذیه کننده از آنهاه بسیار بدمزه کرده و باعث دور شسدن آنها می‌شوند. البته در 
بسیاری از آنهاء پوست ضخیم و بدن سختشان, در مقابل صیادان به عنوان زره 
جنگی قدرتمندی عمل می کند. 

نکته جالب این است که برهنهآبششان اگر آینه‌ای هم داشته باشند. 
نمی‌توانند زیبایی خود را ببینند؛ چراکه چشم‌های کوچک آنها قادر به دیدن 
چیزی بیش از روشنایی و تاریکی اطراف نیست. بینایی برهنه آبششان ضعیف 
است اما در عوض قدرتی فوق‌العاده در بوییدن و شسنیدن دارند و دنیای 
پیرامون خود را به‌خوبی درک می‌کنند. آنها اندام‌هایی به نام «رینوفور» دارند 
که برایشان مثل بینی عمل می‌کند و با استفاده از آنهاء علاتم شیمیایی درون 
آب را تشخیص می‌دهند. شاخک‌های دهانی‌ ان محیط را لمس می کند و 


حلقه‌های زرد 


آبشش‌هایشان که به صورت برهنه روی پشتشان قرار دارد. گازها را جابه جا 
می‌کند. پس همه‌چیز آماده است تا پاهای چسبناک برهنه آبششان در آب رها 
شود و آنها را به حرکت وادارد. همه اين اندام‌هاء کلیدهای شناسایی گونه‌های 
مختلف این موجودند. البته دانشمندان عقیده دارند که برهنه آبششان هنوز 
به طور کامل رازهای خود را بر انسان آشکار نکرده‌اند و شاید هنوز نیمی از 
گونه‌های آنها ناش_ناختهمانده‌باشد. 


زیبا اما گوشتخوار و سمی 
برهنه آبششان چگونه توانسته‌اند در بین موجودات گرسنه و سیری‌ناپذیر اعماق 
دریاء طی میلیون‌ها سال نسلشان را حفظ کنند و تاکنون باقی بمانند؟ جواب این 
سوّال به غیر از سیستم دفاعی جالبشان, نکته قابل توجهی را درباره چگونگی 
تولیدمتلشان برایمان روشن می‌کند. 

تمامی برهنهآبششان دو جنسی‌اند؛ یعنی اندام نرینه و مادینه را با هم دارند. به 


همین دلیل» هم قدرت بارور شدن دارند و هم می‌توانند دیگری را بارور کنند اما 


0 


برهنه‌آبششان اگر آینه‌ای هم داشته 
باشند. نمی توانند زیبایی خود راببینند؛ چرا 
که چشم‌های کوچک آنها فادر به دیدن 
چیزی بیش از روشنایی و تاریکی اطراف 
بوییدن و نسنیدن دارند و دنیای پیرآمون 
خود را به خوبی درک می‌کنند 


طول‌بدن‌این‌برهنه آبشش پنج‌سانتیمتراست؛یعنی حدوددوبندانگشت این برهنه آبشش 
کوچک در جزبره‌فاروردر خلیح‌فارس دیده‌شده.اماپراکندگ ی گونه آن در آقیانوس آرام غربی 
است.رنگ بدن‌این جانور از سفید تا آبی ملایم متغیر انتیهای شاخک‌هابه‌ صورت حلقه‌های‌زرد 

متمایل به نارنجی واندام‌بوبایی -ربنوفور -وبخش‌های دهانی آوهم هميشه به رنگ قههوه‌ای 
است.دانشمندان این برهنه آبشش رابانام علمی« 72072517 13170126572 » می‌شناسند 


۱ هارمونی سفید و سرخ 
این تصویرمنحصربه‌فرد.یکی از برهنه آبششان خلیج‌فارس رادر حال تخ مگذاری نشان 
می‌دهد؛ تصویر موقعیتی که عکاس‌های زیر آب به ندرت با آن بر خورد کرده‌اند.رنگ‌بندی 
بدن این برهنه آبشش که‌بانام علمی «0162 تا طردور زور0 )»در اوج‌سادگی 
وزیبایی است:سفیدباخال‌هابی‌قرمزونارنجی با آبشش‌هابی قرمز گزارش روبت این 
برهنهآبشش در اندونزی استرالیاء مالزی, تابلندو کامبوج‌هم ارائه شده که البته گونه‌های آن از 
نظررنگ بندی تفاوت خاصی باهم ندارند /عکس‌ها:سیدعلی‌محترمی 


۸ [همشهری‌ماه ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من.مهر۱۳۸۸] [همشهری‌ماه ویزه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌منمهر ۱۳۸۸ ۳۹ 


هميشه مواجهه دو برهنه آبشش برای بارور کردن یکدیگر ثمربخش نیست؟؛ گاه 
پیش می‌آید که در اثر گرسنگی, به‌جای فکر کردن به ادامه نسل» شکمشان را با 
خوردن طرف مقابل سیر می‌کنند؛ البته اين در صورتی است که طرف مقابل از گونه 
خودشان نباشد. وقتی یک برهنه آبشش می‌خواهد دیگری را بخورده اول مثل مار 
کبرا او را گیر می‌اندازد و سپس با آرواره‌ها و دندان‌های خود او را می‌بلعد. بسیاری 
از آنها هم از آنزیم‌های خود برای خوردن و هضم قربانی بهره می‌گیرند. ولی اگر 
بحث خوردن در میان نباشدء بسته به گونه و نوعی که دارنده هر بار پس از باروری» 
با تولید معمولا آمیلیون تخم - تخم‌هایی به شکل مارپیج یانوار - برای ادامه نسل 

منوی غذایی برهنه‌آبششان با آن اندام به‌ظاهر کوچکشان بسیار متنوع 
که می‌خورند» تقسیم‌بندی می‌شوند. بنابراین تاکنون دانشمندان آنها رابه 
گروه‌های مختلفی تقسیم کرده‌اند؛ گروه‌هایی مفل تغذیه کنندگان از اسفتج‌هاء 
تغذیه کنن‌دگان از هیدروئیدها تغذیه‌کنندگان از بریوزوا و گروهی که دارای 
رژیم‌غذایی متفاوتی بوده و از آبفشانیان, بارناکل‌ها و تخم ارگانیزم‌های متفاوت 

درست است که برهنه آبششان شسکارچی‌های قهاری هستند ولی دشمنانی 
هم دارند که از خوردن این موجودات زیبا بسیار لذت می‌برند. اگر به منوی غذایی 
عنکبوت دریایی. لاک‌پشت. ستاره دریایی» برخی از خرچنگ‌ها و ماهی‌ها نگاه 
کنیم. می‌بينيم که برهنهآبششان در فهرست آنها حضور دارند. 


۶ [همشهری‌ماه ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی, سرزمین‌منمهر۱۳۸۸] 


دیدنی‌های دیریاب 
دیدن برهنه‌آبشش‌ها کار بسیار سخت و دشواری است. آنها بسیار کوچک اند و 
جثه‌شان بسته به گونه» از چند میلی‌متر شروع می‌شود و فقط تا چند سانتی‌متر 
متغیر است. یکی دیگر از نکاتی که دیدن آنها راسخت‌تر می‌کند این است که 
برهنه‌آبششان عموما عادت به زندگی شبانه دارند و ترجیح می‌دهند در تاریکی 
زندگی کنند. حالا در آن تاریکی وبا آن اندازه کوچک معلوم است که به سختی 
به چشم می‌آیند. یافتن این موجودات مرموز در کف اقیانوس‌ها کار چندان راحتی 
نیست و احتیاج به مقدار زیادی شانس و صبوری دارد. 

اگر توانستید از همه این موانع بگذرید و حتی اگر چشمانی تیزیین هم داشته 
باشسید, باز هم امکان دارد که از دیدنشان محروم بمانید؛ چرا که اين موجودات 
درعین کوچک بودن, آن‌چنان با تغییر شسکل به سنگ و صخره» خود را در بین 
رنگ‌های کف دریا پنهان و استتار می‌کنند که دیدنشان بسیار سخت می‌شود. آنها 
را شاید تنها بتوانید زمانی که به شکل گروهی دور یک غذای خوشمزه جمع شده‌اند 
و مشغول خوردن هستند یا زیر غارها و صخره‌ها هنگام خواب بعد از غذا بيابید. این 
نکته شاید دوستداران محیط زیست را خوشحال کند و آنها دسترسی سخت انسان 
به برهنهآبشش‌ها را ضمانتی برای بتقای آنهابدانند ولی حقیقت اینجاست که امکان 
فرار این موجودات از دست انسان تقریبا غیرممکن است. برهنه آبششان از دست 
این صیادان در امان نمانده‌اند و همجنسان ماء بهره‌های بسیاری از آنان می‌برند. 

از این موجودات نه‌تنها برای تزیین آکواریوم‌ها استفاده می‌شود بلکه اهالی 
شیلی, روسیه و آلاسکاء آنها را بعد از بیرون آوردن سم از بدن» یا به صورت خام یا با 


برهنه سیاه و سفید 


مشخصه اصلی این برهنه آبشش,لکه‌های نامنظم تاربک ومدور روی‌بدن سفید وانتهای سیاه 


ازآبی تنارنجی 
این‌برهنه آبشش به تازگی در آب‌های خلیج‌فارس -در جزایر کیش وفارور -دیده شده 
اما پیش از آن, گزارش‌هابی ازروبتواز دربای سرخ (مصر) تاعمان هم داده شده‌بود.ابعاد 
این جانور بنج سانتی‌متراست که ناگفته پیداست یافتنش چقدر برای عکاس مشکل‌بوده. 
بر آمدگی‌های آبی رنگ روی‌بدنابن جانور که نوکی به رنگ زردمایل به‌نارنجی دارندودر 
زمینه‌ای سیاه‌مید رخشند. مشخصه اصلی‌شناسایی آنهاست. نام علمی‌این‌بر هنه آبشش 
«۳0117 711 ۳۱۳1/1012 » است /عکس:سیدعلی محترمی 


جوشاندن در آب پا پس از سرخ کردن در روغن می‌خورند. 

دانشمندان با یافتن ماده شیمیایی «ترین» (6106126 1) در سیستم دفاعی 
آنهاء پی به خواص ضدسرطانی و دارویی برهنه‌آبششان در معالجه مالاریا و 
تومورهای مغزی برده‌اند و سیستم عصبی این موجودات را هم به‌منظور بررسی 
قدرت یاد گیری و حافظه مورد بررسی قرار داده‌اند. در کنار همه اینهاء آلودگی‌های 
زیست محیطی با منشاًانسانی -مثل ساخت و سازهای بی‌برنامه, تخریب 
زیستگاه‌های دریایی, آلودگی‌های دریایی (بر اثر نفت؛ پساب‌های صنعتی و..)» 
احیای خشکی در درياها و گرم شسدن آب دریاها با فعالیت‌های صنعتی -باعث 
تخریب مرجان‌ها و دیگر زیستگاه‌های برهنهآبششان می‌شود که آسیب‌های 
جبران‌ناپذیری به آنها وارد می‌کند. 


شاید وقتی دیکر 

دما و شوری زیاد آب خلیج فارس, برای بسیاری از موجودات دریایی از جمله 
برهنه آبششان» استرس‌زاست و باعث مرگ و میر لاروهای پلانکتونی می‌شود. 
از طرفی تنگه هرمز هم مثل سدی عمل می‌کند و نمی گذارد تا لارو گونه‌های 
پلانکتونی از طریق اقیانوس و دریای عمان وارد خلیج فارس شوند. به همین 
دلیل به یقن می‌توان گفت که در سواحل ایرانی دریای عمان, گونه‌های 
بیشتری از آنها یافت می‌شود. کاوش‌های نگارنده؛ محدود به جزیره «کیش» 
و گاهی هم جزیره «فارور» بوده؛ البته نمونه‌هایی هم از جزیره «هنگام» به 
ثبت رسیده است. اما آن طور که از شواهد برمی‌آیده احتمال می‌رود حداقل ۱۰ 


رینوفورهای آن‌است.ربنوفوربه شاخک‌های بوبابی این جانورهای آبزی گفته می‌شود که 


یکی ازمهم‌ترین‌موارد تشخیص آنهاست. تاکنون ازوجوداین برهنه آبشش که‌نام علمی‌اش 
<« و1۳ 1170 ۲7211212212 است.در آب‌های فیلیپین, اندونزی» مالزی, تابوان, تابلند. 


ویتنام سربلانکاوحتی استرالیاهم گزارش‌هایی شده‌است /عکس:کاوه‌صمیمی 


تمامی گونه‌های این موجودات زیبا 
گوستخوارند و اصولابر اساس غذایی 
که می خورند. تقسیم‌بندی می‌نسوند. 
آنهاشکارچی‌های قهاری هستنداما 
دسمنانی مثل عنکبوت دربایی با برخی 
از خرچنک‌ها هم دارند که از خوردن این 
موجودات رنگی بسیار لذت می‌برند 


گونه دیگرازاین موجودات زیبا در آب‌ه ای خلیج ف ارس زندگ ی کنن د. 

«از زمان نخستین ملاقات من با این موجودات رنگارنگ در ایران» ۱۶سال 
گذشته بود که تصمیم گرفتم به قصد دیدن یکی از آنها, در عمق آب‌های 
خلیج‌فارس غواصی کنم. با آنکه جانم در خطر بود اما فرصت دیدن رنگ‌های 
زیبایشان رابه جان خریدم. نمی‌دانم دوباره کی بخت آن‌را خواهم داشت که یکی 
دیگر از نها راببینم؛ همین‌قدر می‌دانم که یکی از آنهابه کشتی یونانی کیش زیاد 
سر می‌زند. شاید قرار ملاقات بعدی ما آنجا باشد.» 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نمهایران‌شناسی, سرزمین‌من.مهر۱۳۸۸] ۴۱ 


سعربه کم به ‏ سر ِ : 
۱ گاه ۰ ۰۰ مه 
خصرب مکصه 
(س) 


فاطمه 
علی‌اصخ 
صغرو 
محمدمهدی بهمنی | 

: مهد ‌ 

ی مریزاد 


اوایل قرن سوم هجری بود. خواهر دوری برادر را تاب نیاورد. با سوارانش به سوی خراسان راهی شد. در بیابان‌های ساوه شبیخونی نهان بود. 
اشقیا به هیبت سوارانی ناشناس به کاروان او حمله کردند و بارانش را کشتند. روابت است که خواهر دلتنگ. همان جا مسموم و بیمار شد. دوری 
و دشمنی‌ها او را از پا انداخت. از بارانش خواست که او را به دیار شیعیان (قم) برسانند تا در خانه یکی از دوستداران برادرش امان بگیرد. پس 
چون به خانه دوست رسید. درها را به روی خود بست و از همه دنیا رو گرفت تا با خدایش راز و نیاز کند. ۱۷ روز به درگاه خدا اشک ریخت تااينکه 
از غم و رنج. معصومانه دار فانی را وداع گفت. پیکرش را برای سپردن به خاک. به باغ بابلان بردند و بر مزارش تنها سایبانی از بوریا گذاشتند. 
اما خورشید تابان در خاک پنهان نماند و حدود ۱۲قرن بعد شیعیان بارگاهی بر مزار معصومه(-" ساختند با گنبدی طلایی و صحن‌هایی وسیع 
که هنرمندان بزرگ روزگار بر آن نقش زدند. بارگاهی برای زبارت هزاران هزار زاثر که برای عرض ارادت و دوستی و در طلب حاجاتشان. راهی 


بارگاهش در قم می‌شوند. 


كت ۵ کیلومتر مانده به قم از راه تهران» سوسوی چراغ‌های شهر پیدامی‌شود. در 
دلم‌می‌گویم حتماپرنورترین‌این سوسوهانورحرم حضرت معصومه است؟ 
حرمی که به برکت آن, شهر بیابانی قم‌رونق گرفته وبعد از گذشت بیش از ۱۲ قرن تبدیل 
به شهری بزرگ شده است محفل علماو بزرگان سیاست وفقه؛ شهری که حرمتش رااز 
حرمت بی‌بی وام گرفته و بااینکه اقلیمی کویری دار شده است یکی از مهاجرپذیرترین 
شهرهایایران, ۱۰ کیلومتر دیگر باید طی شود تا بتوان گنبد بارگاه را تشخیص داد. به 
رسم احترام دست‌هاناخودًگاه روی سینه می‌رود؛ «السالام علیک یافاطمه معصومداسا», 
کمتر کسی راهی‌شهرقم‌می‌شودمگر به قصد زیارت خانم فاطمه"- آن‌قدر که بسیارند 
تایه مای ضایر ای بقانه نم شرزی خرهین: 
قدیمی‌ها هنوز تعریف می کنند که زمانی سراسر زمین‌های اطراف آستانه حتی تا 
۵کیلومتری حرم پر از قبرهای پرکنده‌ای بوداز زنان و مردانی که به عشق خانم 
معصومه نذر کرده بودند که مجاورش دفن شوند؛ حتی جنازه‌ها ماه‌ها در سرداب‌هانگه 
داشته می‌شد تابرسند به اینجا که نامش بهشت است؛ بهشت معصومد(س, 


۴ . [همشهری‌ماه ویژه‌امهیران‌شناسی. سرزمین‌من,مهر۱۳۸۸] 


راننده‌ای که مرا از ورودی شپر به سوی پر نورترین سوسوی قم می‌برد» از قول 
پدربزرگش تعریف می کند؛ «قدیما مردمی که می‌خواستن از اطراف حرم رد بشن» 
وقتی به محدوده قبرستان اطراف حرم می‌رسیدن کفش‌هاشونو از پا در می‌آوردن 
وتاجایی که قبر زیر پاشون بود پابرهنه راه می‌رفتن. می‌گفتن بین اين قبرها آدمای 
بزرگی خواییدن. بی‌احترامیه با کفش راه بریم». 

تاکسی دارد در بستر رودخانه سور قم به پیش می‌رود؛ رودخانه‌ای که حالا کور 
شده و دریغ از یک قطره آب. دراین قسمت از ورودی آستانه تا چشم کار می‌کند». 
تپه‌های خاک است و مصالح ساختمانی و ابزارآلات. قرار است روزی اینجا پا کینگ 
بزرگی شود برای‌هزاران هزار مسافر و زاثر حضرت. از پس مه گنبد مسجد اعظم به 
چشم می‌آید. گفته می‌شسود که وقتی از آیت‌لّه بروجردی - باعث و بانی مسجد 
اعظم -درباره مسجد در حال ساختش می‌پرسند که چرا در جوار گنبد و بارگاه حضرت 
معصومه گنبد و گلاسته‌هایی بزرگ‌تر و بلندتر بر پامی کند. جواب می‌دهد که آن 


گنبد ومناره‌ز آن بنده خداست واین یکی متعلق به خود خداست. در دو قدمی آستانه 


دستفروش‌ها به استقبال زاثران می‌آیند. سرانجام از پس گنبد پرستاره» آستانه پیدا 


می‌شود؛ آستانه فاطمهاس) دختر آمام هفتم شسیعیان حضرت موسی بن جعفر او 
حضرت ز نجمه خاتون(-, 


حاجت دهنده مسافران 

«می‌گن خانم چون مسافر بودن دعای مسافرارو رو می‌کنن. کسانی که مسافر راه 
دور هستن و کارشون جور نميشه, دعاشون رو برای حضرت معصومه!- می‌یارن. 
اما از من می‌شنوی از خانم فقط ثروت نخواه. از خانم علم بخواه که حتما حاجت روا 
می‌شی.» درست در مقابل ورودی حرم از سمت صحن صاحب‌الزمان(عع) ایستاده 
است. پر رنگی‌اش رابه سمت زائران تکان می‌دهد و آنها راراهنمایی می‌کند. هر 
کدام از خادم‌های حرم ماجرای عجیبی برای آمدن به خدمت حضرت معصومه سا 
دارند؛ «همه جاپر از نور بود.بیدار که شدم حالی داشتم که نپرس». خادم جلوی صحن 
تسام ضا اسان کف جنگ امن تیار گام | مشجروی بای عاوم 
میانسال است و جلوی یکی از پر رفت و آمدترین درهای حرم مطهر ایستاده و در میان 
سیل جمعیتی که هر روز به دیداربانومی‌روند مراقب همه مسائل است؛ «حال خوشی 
داشتم. وقتی بیدار شدم دردی را حس نمی کردم برای یکی از خدام تعریف کردم. به 
هفته نکشید که من هم خادم او شدم. خوابم تعبیر شد». اشک به چشمش می‌آید؛ 
«هرچه دارم از اهل بیت رسول"* دارم. هرحاجتی که داشتم روا شد. باورتان نمی‌شود. 
معجزه می‌کند خانم». و باز هم پرها تکان می‌خورند. «من متولد کربلام. پدرم بچه 
دار نمی‌شده. مجاور حضرت امام موسی‌بن جعفر 2 شده و من را خدا به او داده اسمم 
رو گذاشت جواد. جولد توتون چیانم. حالا ۱۱ ساله که‌اینجام». 

کت یقه ایستاده و شلوار سورمه‌ای بر تن دارد. این تقریبا لباس همه خادم‌های حرم 


است. کم کم زاثران برای شنیدن گفته‌های خادم دور او جمع می‌شوند. سرش شلوغ 
می‌شود. اما خیلی از زاثران بی‌توجه به دور و برشان و بی‌تاب برای رسیدن به بارگاه 
حضرت تعجیل می‌کنند و وارد صحن صاحب‌الزمان !۳" می‌شوند. کنار ورودی صحن 
صاحب‌الزمان "۷ کتایفروشی بزرگیقرار دار؛ کتایفروشی هم متل خود صحن جوان 
است.ستون‌های سفید عظیم کنار کتابفروشی تکیه گاه زاثران بسیاری شده‌اند. 
زاثرانی که از راه دور آمده‌اندء از کشورهای همسایه, به خصوص پا کستان. نگینی روی 
بینی داردو لباس‌های زرد و مشکی به تن. کتاب دعایی از کتابفروشی صحن می‌خرد. 
کار اون مخ کی کوک نک ادف عیتگای دیشک کوسرفب کلمانی رآ زد 
لب زمزمه می‌کند. آنها تنها به قصد زیارت حضرت معصومه به ایران آمده‌اند. 

صحن صاحب‌الزمان(*2ا مفروش شده و جمعیت زیادی اینجا نشسته‌اند. در تاریخچه 
ساخت حرم نوشته شده که ساخت این صحن سال ۱۳۸۱ شروع و سال ۱۳۸۴ به آنمام 
رسیده. دیواره‌های صحن پر است از کتیبه‌های قرآنی با خطوط بنایی, کوفی و ثلث. 


[همشهری‌ما. ویژه‌نامه‌ایرن‌شناسی, سرزمین‌من:مهر۱۳۸۸ ۴۵ 


که د 


ی 
۹ ی با اقلیم کوب ی و حس 
نها بعد از آن روز که خانم از مد ین 
۲ مرکز ابران شد و در باغ بابلان به خاک 7 
که تبدیل به بهشت هزاران مهاجری شد که می خواست 

مجاورت بی بی آرام بگیرند /عکس: نامور عباسیان 


2 مثُ 
‌ تصسروی 
"ِ 


1 


یادگار صدراعظم 

«ورودی خواهران رانگاه کنید. در آنجا مقبره کوچکش است». حاج آقا توسلی» 
پیر آستانه است و کم حرف. او به ضلع جنوبی صحن اشاره می کند؛ «اتابک آن‌قدر 
به بی‌بی فاطمه ارادت داشت که همین جا خاکش کردند». میرزا علی اصغرخان 
|تابک صدراعظم در سال ۱۲۹۱قمری دستور برپایی این صحن را داد و ۶۶سال 
بعد از پاگرفتن صحن. موزه آستانه هم راه‌اندازی شد تا از یادمان‌های بزرگان و 
هنرمندان واردتمندان خانم معصومه اه پر شسوده هرچند حالا دیگر کمتر کسی 
آن موزه را به خاطر می‌آورد و برای دیدن تمام آن یادگاره باید تا موزه واقع در 
میدان آستانه‌رفت. 

ورودی خواهران صحن اتابک دو راه دارد؛ یک راه به کفشداری خواهران می‌رود 
وراه دیگر به سمت ضریح. چهار سنگ قبر در سینه دیوار کفشداری جای گرفته‌اند. 
ظاهرا خبری از مقبره اتابک نیست. اما جلوی کفشداری جایی میان چهار ستون رابا 
پارچه‌ای قهوه‌ای پوشانده و در میان شیشه محصور کرده‌اند. خانم مسن کفشدار به 
ستون محصور در شیشه اشاره می‌کند؛ همین جاست. روشو پوشندن. آخه خیلی‌ها 
به اشتباه میآمدند اینجا که امامزاده‌ای دفن است. زیارت می کردند» برای همین هم 
دور آن را پارچه زدند». 

میرزا علی اصغر خان اتابک خدمات زیادی برای توسعه حرم حضرت معصومد(سا 
انحام داده است و در عوض بعد از مرگ او را مجاور روضه مبار که به خاک سپرده‌اند. 
حتی فتحعلی شاه قاجار هم در حرم حضرت ساخت و سازهایی انجام داده است. از 
قرر معلومبعداز مرگ آغامحمدخان قاجار و بالا گرفتن جنگ قدرت بین جماعت 
بازمانده باباخان جهان‌بانی -برادرزاده آغامحمدخان(فتحعلی شاه آینده)-نذر می‌کند 
تا چنانچه به قدرت رسید نه تنها حرم حضرت معصومه(" و اماکن متبر که قم را آباد 


۸ . [همشهری‌ماه ویذه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌منمهر۱۳۸۸] 


کند که از مردم شهر هم خراج نگیرد. فتحعلی بعد از نشستن بر تخت قدرت نتوانست 
از خراج شهرقم چشم‌پوشی کند ما نذراولش راد کرد 


پارچه» نذر حضرت معصومه 

«پارچه‌ها همه نذر خانم هستند. کسانی که پارچه نذر کرده‌اند و حاجت روا شده‌اند 
می‌آیند اینجا و نذرشان رالد می‌کنند. » خانم خادمی که نزدیک ضریح ایستاده و یک 
لحظه آرام نداره درباره اين نذر توضیح می‌دهد. زنان بسیاری برای گرفتن حاجت 
خود به پنجره‌های ضریح دست‌انداخته‌اند. خادم سعی می کند از ازدحام جمعیت در 
اطراف ضریح کم کند؛«یکی از نذرهایی که تنهبرای خانم محصومه رسم است.پارچه 
است؛ برای اینکه خانم ازدواج نکرده» دختری دم بخت بود و ناکام از دنیا رفت. عقیده 
قدیمی‌ها این است که برایش نذر پارچه کنند». قرن‌هاست زنانی که حاجتشان را 
گرفته‌انده می‌آیند و پارچه‌ها راروی سقف ضریح می‌اندازند و اعتقاد دارند با این کار به 
صورت نمادین هدیه‌ای به خانم می‌دهند. 

بوی عطر و گلاب در حرم می‌پیچد. صدای گریه و خواندن دعا از هر گوشه آستانه 
شنیده‌می‌شود. شبکه‌های ضریح رو کشی از نقره و طلا دارند در هر زاویه‌ای از ضریح 
چهارگوش گلدان‌های بزرگی با گل‌های تازه وجوددارد و بر بالای ضریح هم آنبوهی 
از قواره‌های پارچه سبز و سفید. این ضریح آخرین ضریح با گاه است که خادم حرم 
می‌گویدسال ۱۳۸۰ به دستور متولی آن هنگام بارگاه -یعنی آیت‌لّه مسعودی- 
بازسازی شده است. در قسمتی از کتیبه ضریح به خط خوش نستعلیق یادی از بانی 
ضریح شده؛ «شد به عهد ناصرالدین شاه شاه خم خدم». اما در کتاب «بارگاه حضرت 
معصومه(-» نوشته بیژن سعادت. چاپ فلورانس ایتالیه آمده‌است که نخستین ضریح 
بارگاه یادگار شاه طهماسب بوده؛ ضریحی از کاشی لاجوردی که صلوات کبیر به خط 


ثلث روی آن نوشته شده بود. بعدها فتحعلی‌خان قاجار دستور داده تاضریح را با نقره 
بپوشانند وبرفرازش پایه‌ای از مرمر صیقلی نصب کنند. 


بی بی نامداران 

«بی‌بی پناه دهنده همه است؛فرقی نمی کند شاه یا گدا » منصور عابدینی یکی از خدام 
حرم است که آدرس مقبره سالاطین و پادشاهان دفن شده در با رگاه حرم را می‌داند. 
شا صفی از سلاطین صفویه وه شا عباس کبیر‌شاه لین وشاه‌سلطان حسین 
هر چهار نف در مسجدبالا سربه خاک سپرده شده‌اند. شاه عباس دوم در حجره بالاسر 
که حالابه آن مسجد امام خمینی!" می‌گویند و قبلا شاه عباسی صدایش م ی کردنده 
دفن شده است. لازم نیست جایی خوانده باشسیم این مقبره متعلق به عهد صفوی 
است؛ همین که داخل شوی» گل و برگ‌های رنگارنگ نقاشی شده روی در و دیوارو 
سقف گنیدمقیره تور میرن به حال و هوای یتاهای با شکوهاصفهان.فتحعلی شا 
و محمدشاه بهاتفاق در یکی از دو آرامگاه روبه‌روی ایوان طلا خواییده‌ان؛ مقبره‌ای که 
در قرینه این آرامگاه قرار دارد متعلق به مستوفی‌الممالک است. دیوار و سقف این دو 
آرامگاهرانبوهی آنتگوش گبزی پوشافده است: میند علیا- ماد کاصرالدین ناهج 
حالا در اتاق مدیریت حرم آرمیده است. سنگ مزار شاهان» همگی به موزه آستانه 
منتقل شده و برای پیدا کردن محل دفنشان باید به یکی از خدام مراجعه کنید. 
آگرچه سنگ قبر شاهان کمتر به چشم می‌آید اما در عوض بزرگان و علمای بسیاری 
هستند که نزد بی‌بی احترام دارند. آیت‌اللّه بروجردی یکی از این علماست که سنگ 
قبرش از جنس مرمر سبز درون شیشه‌ای محافظ در راهروی بین مسجد اعظم و 
مسجد بالاسر قرار دارد. عکس آیت‌اله بالای آن نصب شده است. مرجع تقلید 
بزرگ شیعیان که در تاریخچه حرم حضرت معصومه("" آمده برای توسعه بارگاه 


زحمات بسیاری کشیده است. او بود که برای نخستین بار ایده راهاندازی کتابخانه 
بزرگ مسحد اعظم را در سال ۱۳۳۳قمری داد. اما عمرش کفاف نداد تا سال بعد» 
افتتاح آن را ببیند. کتابخانه حالا بیش از ۴۱۷۴ جلد کتاب خطی دارد.از دیگر مراجع 
بزرگ وعالمان ربانی شیعه که دراین بارگاه آرمیده‌اندبایدازآیات عظام خوانساری» 
گلپایگانیراکی مرعشی نجفی فاضل لنکرانی» علامه طباطبای و شهیدمرتضی 
مطیهری اسم برد. آیت‌الله بهجت آخرین مرجعی بود که در کنار روضه مبا رکه آرام 
گرفت. 

پوس اضرا امس امک هک رالساطهه یی خاقاتی وخیا الاک فرش هم 
هنرمندانی هستند که بعداز مرگ در این بار گاه به خاک سپرده شده‌اند؛ حتی توی یکی 
از حجره‌های صحن اتابکی می‌توانید سر مزار پروین اعتصامی هم بروید. 

اذان ظهر نزدیک است؛ تابلوی بزرگی در ورودی صحن صاحب‌الزمان ۳ نصب 
شده که اذان صبح» طلوع آفتاب» اذان ظهر و مغرب ر نشان می‌دهد. به احترام 


[ همشهری‌ماه, ویژهنامه‌ایران‌شناسی, سرزمین منمهر۱۳۸۸] ۴4 


حضرت کفش‌ها در ورودی هر صحن در آورده می‌شود. کفشدارها نمی‌دانند که 
این کفشداری از چه زمانی راه افتاده اما در تاریخ بازسازی حرمء سال ۱۳۸۴ شمسی 


ثبت‌شده است. در تمام امامزاده‌ها همیشه کفشداری زنان و مردان جدااز هم بوده اما 
صحن صاحب‌الزمارن !۳ تجربه دیگری هم دارد. کفشداری خانواده‌ها. این کفشداری 
به یک شبستان خانولدگی هم راه دارد» شبستان امام خمینی(" پراست از زوج‌های 
جوانی که خیلی مهربان کنار هم نشسته‌اند. وقتی از خانمی که دارد برای نماز مهیا 
می‌شود. علت را می‌پرسم. می‌گوید: «خطبه عقد خیلی از دختر و پسرهای قمی 
همین جا توی حرم خوانده می‌شود. اگر خطبه اینجا خوانده نشوده لااقل برای عرض 
ارادت و طلب و برکت و خوشی در زندگی‌شان حتما همان روز اول عقد خدمت‌بی‌بی 
می‌آیيم برای خداحافظی. وقتی هم که از سفر برمی گردیم باز به حرم می‌آییم تا به 
خانم سلام عرض کنیم. خانم چشم و چراغ ما قمی‌هاست». زن ال کبر می‌گوید و 
نمازش را شروع می‌کند و من می‌مانم و یک عالمه سوّال دیگر. 

در بیشتر صحن‌ها اتاق نذورات هم وجود دارد؛ «خیلی‌ها نذرهایی دارند که مبالغ 
بسیار بالایی است که نمی‌توانند در ضریح بریزند برای همین دفاتر نذورات ساخته 
او در یکی از اتاق‌های الحاقی جدید نشسته است و دفتر بزرگی رو به رویش قرار دارد؛ 
دفتری که نذرهای بسیاری از زاثران زن و مردروی آن ثبت شده است. 

یکی اززنانی که برای بخشیدن النگوهای خود آمده تعریف می کندد همن ساکن قمم 
اما اهل قم نیستم. هوای اینجا خشک است و من مریضم اما به خاطر خانم در این 
شهر ماندهم, خیلی‌هاتنهابهخاطر خانم درقم زندگی می‌کنند حتی خیلی از سانی 
که دیگر در قم زندگی نمی‌کنند» خانه‌هایشان را اینجا نگه داشته‌اند. آخر اینجا خانه 


۰ [همشهری‌ماه ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی, سرزمین‌منمهر۱۳۸۸] 


٩‏ سب 


آمن است.همه‌اش از صدقه سری خانم است».او اهل کرمان است؛ «نذر کرده بودم 
اگر خانم حاجتم را روا کند بیایم اینجا و النگوهايم را هدیه کنم. حالا خیلی خوشحالم. 
خانم بی‌بی خواسته ام را داد.برایم باور کردنی نبود. شنیده بودم که آقای بروجردی 
کتابخانه مسجد اعظم را ساخته‌اند همه برایش دعامی‌کنند. طلاب و روحانیانی که 
درقم درس می‌خوانند زاین کتابخانه استفاده می‌کنند: من هم می‌خواهم این نذر 
صرف کتابخانه شود». 


از باغ بابلان تاصحن عتیق 

«حدودا پنح ماه پیش» چهار گودال در چهار بخش صحن عتیق حرم حضرت 
کردن این صحن حفر شسده‌اند»؛ اين را رئیس ستاد بقاع متبر که سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری اعللام کرده بود. اما حالا در صحن عتیق میراث صفویان» 
گودالی به چشم نمی‌خورد. «گودال زده بودن. می‌گفتن قراره روی سقف چادر 
بکشن». علی بزرگ شده قم است. بیشتر وقت‌ها که دلش می گیرد. اینجا می‌آید. 
«ما انگار منصرف شدن, خیلی خوب شد. آخه اینجا چادر نمی‌خواست. همین‌طوری 
خیلی خوب است». 

صحن عتیق» میراث دار دوران صفویان است با چهار ایوان. ایوان جنوبی به ایوان 
طللا معروف است. ایوان شمالی راه به فیضیه و ایوان غربی راه به مسحد اعظم دارد و 
ایوان شرقی رو به صحن اتابک است. کاشی کاری‌هایی که رنگ غالبشان لاجوردی 
است چون گرهی بر پیشانی ایوان‌های شرقی و غربی نشسته‌اند. ین کاشی کاری 
خشتی منقوش به کتیبه‌های خط ثلث احمد زنجانی اگر دقیق شوی تاریخ ۱۳۲۴ 
هجری قمری را می‌توانی پیدا کنی؛ بخشی از کاشی‌های نقش دار هم زمان فتحعلی 


شاه روی دیوارها سوار شده‌ان. در کتاب حریم حضرت معصومه ا-؛ نوشته علی اکبر 
مهدی‌پور آمده است که این صحن در سال ۹۲۵ هجری قمری به دستور شاه 
بیگم بناشد. صحن عتیق» قدیمی‌ترین صحن با گاه حضرت معصومه ("" است که 
بسیاری از زاتران رو به روی ایوان‌های آن می‌نشینند و با حضرت راز و نیاز می کنند. 
این صحن یک نقاره خانه چوبی هم دارد. «اتابک اعظم دستور داده که این نقاره 
خانه را بسازند. » خادمی که روی صندلی کوچکی نشسته وزائران راهدایت می‌کند. 
می‌گوید: «من یادم نمی‌آید که اینجا نقاره زن‌ها نقارهبزنند. آخه خیلی قدیمیه شاید 
بربزه. الان نقاره رو معمولا بالای مناره‌های کوتاه صحن بزرگ می‌زنند. » 

خادم از علمای قم شنیده است که هنگام دفن بانو دو سوار از جانب قبله آمده‌ند. 
نقاب به چهره داشتند. به سرعت نزدیک بدن شدند. بعد ازنماز بر پیکرش» یکی از 
آن دووارد قبر شده و با کمک دیگری بدن حضرت را به خاک سپردند. پس از آن 
سواز اسپ‌هاکنده وبه تاخت دور شنند روایت ات که این در امام نا هو ما 
جواد ) بودند. 


تپه ماهورهاء روح می‌شوند 

«بروید خیالتان راحت.اینجا هر کسی که بیاید حاجت روامی‌شود. » صدای پیرزنی 
که مجاور خانم معصومه(است و کنار ستون‌های ایوان آینه نشسته و مرتب تسبیح 
م ی گوذانه تشت تیر همه متیافران بازگاه شید هر شوی کالوک سا بهای ال 
است که این دعا را برای زاثرانی که دارند از حرم بیرون می‌روند می‌خواند؛ زاثرانی که 
قصد ترک با رگاه رادارند بارگاهی که زمانی در منتهی‌الیه غربی‌ترین نقطه شهر قم 
قرار گرفته بود اما حالا در مرکز شهر جای دارد. 

دوباره می‌افتم توی اتوبان قم تهران» تپه ماهورهای بیابان‌های اطراف ش‌هر کم 


به باد الفت برادر 
نقاره زنی سنتی دیرینه است. هنوز هم نقاره خانه چوبی در صحن عتیق 
به یادگار دوران گذشته. برجای مانده. حالا نقارخانه هایی با تزیینات 
کاشی کاری هم در بارگاه حضرت ساخته شده که وقتی نوایشان در حرم 
می پیچد. طنین آشنایی را برای شیعیان زنده می‌کنند. نوایی که باران بانو 
و برادرش با آن الفتی دیربنه دارند | عکس سمت‌راست: محمد اخلاقی 


آخرین دعا 
وداع با حضرت معصومه سخت است با خانمی که قرار است شفاعت 
شیعیان را نزد خدا کند. بانوبی که با رشادت در برابر اشقیا ایستناد تا امروز 


بتوان در زیارت او توسل به حضرت دوست کرد و خواند: «خداوند آشنایی 
برقرار کند میان ما و شما در بپهشت و مارا در زمره شما محشور کند.» 


در تمام امامزاده‌ها کفشداری زنان ومردان 
جداست اماصحن مسجد صاحب‌الزمانت) 


تجربه دیکری دارد؛ کفشداری خانواده‌ها. این 
کفشداری به یک سبستان خانوادگی راه‌دارد 


که پر از زوج‌های جوان است 


کم دارند رنگ عوض می‌کنند. دیگر مانند صبح زرد و سرخ نیستند؛ سیاه شده‌اند. 
دیگر سپیدی دریاچه حوض سلطان دیده نمی‌شود. آفتاب به جد دارد آسمان را ترک 
می کند. صدای اذان در میان گلاسته‌ها می‌پیجد و تا دوردست‌ها می‌رود. 

صدای راز و نیازهاهنوز هم توی گوشم است. تلاوت قرآن ودعای نجات. حاجات 
راهی آسمان می‌شوند. آسمان امشب رنگ دیگری دارد. 

«بهشت» کم کم در میان تاریکی و روشنی‌ها محو می‌شود. به نظر در دل کویر 
صدای پای اسب سوارانی می‌آید که بیش از دوازده قرن پیش به تاخت به سمت 
خراسان می‌رفتند اما در میان بیابان گرفتار اشقیا شدند. دل تمام زائران بی‌بی به این 
روایت امام صادتی » خوش است که:«خداوند حرمی دارد که مکه است پیامبر (سا 
حرمی دار و آن مدینه است و حضرت علی * حرمی دارد و آن کوفه است و قم کوفه 
کوچک است که از هشت در بهشت سه در آن به قم باز می‌شود؛ زنی از فرزندان 
من در قم از دنیا می رود که اسمش فاطمه دختر موسی 2 است و به شفاعت او همه 
شیعیان من وار بهشت می‌شوند. 


[ همشهری‌ماه, ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی» سرزمین‌منمهر۱۳۸۸] ۵۱ 


لم مستند باد صباء روایتی شاعرانه از تاریخ و طبیعت ایران 
حبیبه جعفریان و سجادصاحبان‌زند 


نامیده می‌شود. لافطا دبوی خولی تو هر که ارو ۳ ۳ 


+ 
یی 
حدود ۴دهه پیش آلبر لاموریس فرانسوی 


به ایران سفر کرد تا مستندی درباره ایران بسازد؛ 
سفری که برای ابن مستندساز بی‌بازگشت بود 


۴ [همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من مهر۱۳۸۸] 


۸سال پیش - روز سپزدهم خردادماه - همزمان با انتشار خبر 
درگذشت آیت‌الّه حکیم بر پیشانی‌نوشت روزنامه‌های ایران. ستونی 
در همان صفحه نخست. به خبر سقوط یک هلی کوپتر نظامی در سد 
کرج ومرگ هر ۴ سرنشین آن اختصاص بافته بود. جز خلبان و دستیار 
پرواز: یک کارگردان مشهور فرانسوی و دستیارش هم از سرنشینان 
این هلی کوپتر بودند. آلبر لاموریس که در زمان حیات. شاعر سینمای 
فرانسه نامیده می‌شد. همان کا رگردانی بود که در در یاچه سد کر ج غرق 
شد.این کارگردان که جوایزاسکار نخل طلای جشنواره کن و شیر طلایی 
جشنواره فیلم ونیز را در چنته داشت. به دعوت وزارت فرهنگ وقت 
به ایران آمده‌بود تا فیلمی تبلیغاتی درباره ایران بسازد. اما او مسسحور 
طبیعت و فرهنگ سرزمین ما شد و فیلم را با نگاهی شاعرانه ساخت. 
لاموریس پس از تدوبن فیلم. مورد انتقاد رژیم وقت قرارگرفت؛ اوبرای 
ساخت فیلمی تبلیغاتی به ابران آمده بود. نه فیلمی شاعرانه. آوبه اصرار 
کارفرما راهی سد کرج شد تا تصاوبری از صنعت ابران راهم به فیلم 
بیفزاید اما وایسین پلان فیلم. آخرین لحظه‌های زند گیاش را رقم زد و 
همراه دستیارش در درباچه سد غرق شد. 
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۸ موطن باد 

باد صبا سرانجام موطن خود را می‌بابد؛ «زمان دلبستن من رسیده بود... 
. در ابنجا من وطنم را بافتم و حالا تنها هدفم تامین سعادت ساکنان 
ابنجاست. خادمه‌ای هم استخدام کردم که از هر خطری باخبرم کند. در 
موارد جزئی او را مامور می‌کنم که خودش کار را فیصله دهد» 


<باد و قالی‌ها 

راوی فیلم لاموریس, باد است و اطلاعاتش اندک. پس با دیدن این همه 
فرش روی تپه می‌گوبد: «بک روز چیز عجیبی دیدم که محال است آن را 
از باد ببرم؛ چیزی شبیه به یک ازدهای بی آزار که بر تبه‌ای هن شده بود... 
.باد پیری نیز بر این تبه خانه داشت. این باده خبره خشک کردن قالی بود.. 
باد پیر از کمروبی‌ام استفاده کرد و به کارم گرفت... . یک‌روز همچنان که 
سرگرم کارم بودم. بارها وب ی آنکه اقدام خاصی کرده باشم. دیدم که بعضی 
قالی‌ها به‌طرز عجیبی پر پر می‌زنند.... در بحر این اتفاق غریب رفته بودم که 
صدای قهقهه وحشیانه‌ای از پشت سرم وادارم کرد که سر بگردانم. وای... 
وای... وحشتا... بله خودش بود. برادرم. باد دیو» 


لاموریس در آن سال‌ها دستگاهی 
ساخته بود به نام «هلی‌نشات» که 
کمک می‌کرد. با توجه به اينکه 
گرفتن فیلم در هلی‌کوبتر: دوربین 
رابه شسدت تکان می‌دهد و کار را 
دسوار می‌کند با ن بصب هلی‌شات 

یا هلی‌سیستم وا بدون تکان 
دوربین, تصویربردار ی کرد 


تجح شاعر سینمای کودکانه 
كت آلبر لاموریس در سیزدهم ژانویه ۱۹۲۲ در پاریس متولا شد. فعالیت 


سینماییاش را با فیلم‌برداری شروع کرد و در اواخر دهه ۴۰میلادی با ساخت 
فیلم‌های کوتاه ادامه داد. از فیلم‌های کوتاهش در این دوره می‌توان به فیلم‌های 
«زبرا» (۱۹۳۷)و «بیم» (۱۹۳۹) اشاره کرد. او در سال ۱۹۵۲ با فیلم «سپیدیال» 
جایزه بزرگ جشنواره کن را به خانه برد. جذاب‌ترین نکته تکنیکی این فیلم در این 
بود که نماهای آن از آسمان و با هلی کوپتر گرفته شده بود. 

اموریس در آن سال‌ها دستگاهی ساخته بود به نام «هلی‌شات» که او را در ارائه 
تصاویری متفاوت کمک می‌کرد.باتوجه به اینکه گرفتسن فیلم در هلی‌کوپتر 
دوربین را به شسدت تکان می‌دهد و کار را دشسوار می‌کند با نصب هلی‌شات یا 
هلی‌سیستم می‌شد بدون تکان دوربین» تصویربرداری کرد. 

او ۲ فیلم «سپیدیال» و «بادکنک قرمز» را با این روش ساخت. در فیلم «بادکنک 
قرمز» بود که او به شاعر سینما ملقب شد. این فیلم در سال ۱۹۵۶ با فیلمنامه 
۴دقیقه‌ای و کم‌دیالوگش برنده جایزه‌های بزرگ کن واسکار شد. او سپس به 
ساخت فیلم‌های بلند روی آورد که فیلم «سفر با بالون» در سال ۱۹۶۰ ماحصل 
این تجربه بود. 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی» سرزمین‌من» مهر۱۳۸۸] ۵۵ 


دریا در جنک من است اک 
راوی می‌گوید: «همچنان که خلیج‌فارس گلی و طلابی می‌شد / 
باد شرطه که تلاشنده موج‌ها و برفرازنده بادبان‌هاست به‌پیشبازم ۱ 
آمد و طرز هل دادن قابق‌ها را بادم داد. می‌گفت ببین آسان است! 
فقط باید بدمی, قایق‌ها می‌فهمند چه می‌کنی ام اگر بخواهی در و 
آب پیش بروند نباید از دمیدن بترسی... اد 


به کار خودش در دریا خیلی افتخار می کرد. می گفت دربانوردی در 7 هن 


چنگ من است (تصاویر سمت راست). 


۳ ۳ ۳ ۳ 8 
باد راوی. سپس چاه‌های نفت را می‌بیند و برای فرار از هرم گرما 2 
به جانب درباها می‌رود؛ «موجی که از عمق وجودم برمی‌خاست ۲,۰ ۳ 
۳ . ه 
و هوای تازه. سرزمین‌های بی‌کران پرآب و گل‌های ترد و شاداب و .۵ 


مردمی که گزند بی‌تابی آتش به آنها نرسیده. ۴ 
اين ربا مرا به شمال برد (تصویر بالا). مر 1 
ً. 
فیلم‌های سپیدیال و بادکنک قرمز هنوز پرافتخار ترین و مشهورترین فیلم‌های 
کودکان دنیا به حساب می‌آید. این فیلم‌ها داستان ساده و حکایت گونه‌ای دارند؛ 
قهرمان هر دو یک پسربچه است؛ سوژه هر دو معصومیت و قدرت تخیل کودکان 
است و لحنشان سر گشتگی و حیرت شخصیت‌های خود است. این فیلم‌ها گرچه 
به ظاهر برای کودکان تولید شده‌اند اما ردپای ذهن مالیخولیایی شخصیت‌های 
بزرگسال در آنها دیده می‌شود. فیلم‌های لاموریس تاکید می‌کند که جهان هرگز 


و شخصیت‌های آنها در پایان فیلم متوجه می‌شوند که زیبایی این جهان چقدر 
شکننده و آسیب‌پذیر است. 


رویای خانه‌ای در اصفهان 


آلبر لاموریس ۱۲سال بعد از ساخت بادکنک قرمز که شسهرتی جهانی برایش 
به‌ارمغان آورده بود فیلمی مستندگونه از کاخ ورسای ساخت که عمللا مقدمه‌ای 
برای سفرش به ایران شد. 

ایران در آن روزها خود را در آستانه مدرنیزه‌شدن می‌دید و تلاش می کرد بین 
کشورهای پیشرفته. سری بین سرها درآورد. ازاینرو مسوّولان وزارت فرهنگ 


۶ [همشهری‌ماه ویه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من. مهر۱۳۸۸] 
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وقت سراغ فیلمساز صاحب‌نام فرانسوی رفتند تا همان‌طور که کاخ ورسای را 
موجب غرور فرانسوی‌ها کردهء ایران را نیز مزین به لباس غرور مدرنیته کند. آنها 
خواستند او فیلمی بسازد با موضوع ایران قدیم و جدید و در آن ضمن نمایش 
میرأث طبیعی و فرهنگی ایران» پیشرفت‌های صنعتی را نیز به تصویر بکشد. 
هدف مسوولان وزارت فرهنگ و جهانگردی» جلب گردشگر و سرمایه گذار 
به ایران بود. از این رو از او خواستند در فیلمش» سدهاء جاده‌هاء سواحل شمال. 
پلاژهای کنار ساحل و فروشگاه‌های شیک و زنجیره‌ای» تاسیسات پالایشگاهی 
و بنادر تجاری را بگنجاند. 

فیلمساز فرانسوی پس از تحقیقی مختصر درباره ایران راهی این سرزمین شد. 
او حین پژوهش‌هایش, ایران را سرزمینی شاعرانه یافت. روحیه شاعرانهاش 
موجب شد او به جای فیلم تبلیغاتی» فیلمی عاشقانه بسازد. نام فیلمش را باد صبا 
با مضمون باد عشاق گذاشت و آن را محور روایت داستانش قرار داد؛بادی که در 
شعر و فرهنگ ایرانی عاشقان را به هم می‌رساند. 

پس از ورود لاموریس به ایران با او قراردادی منعقد شد و آرشیوی از موسیقی 
ایرانی در اختیارش قرار گرفت اما اواز این مرز و بوم که زیبایی‌های بی‌حد وحصری 
داشت اطلاعات بیشتری می‌خواست. سرزمین چهارافليم با تاریخی کهن باید 


شد. او با دوستان غیرایرانی اش مشورت کرد 
تا بتواند در کمترین زمان» بیشترین شناخت را پیدا کند. شهرهای مختلف ایران 
را دید وبا زیبایی‌شناسی خاص خود از شسهرهای ایرانی تصویربرداری کرد. او 
چنان شیفته ایران شد که همسر و فرزندانش را برای عماه پایانی کار به ایران آورد. 
پسرش- پاسکال- همان پسرک بازیگوش بادکنک قرمز و دستیار و همکار پدر 
در باد صباء در سفری که سال ۱۳۷۳ به ایران داشست. از شیفتگی پدرش به این 
سرزمین گفت. از روژیاهای او که قصد داشته خانه‌ای سنتی در اصفهان بسازد تا 
خانه قشلاقی‌اش باشد. 


بادی که به اندرونی نرفت 

لاموریس در ایران تنه نبود. برای فیلم برداری از مناطق مختلف علاوه بر 
فیلم‌بردار, خلبان(یوسف توفیقی) و کمک خلبان (منصور تفاستی) که ارتشی بودند 
هم تا پایان کار که کشته‌ شدن در سد کرج بوده همراهی‌اش می‌کردند. در وزارت 
فرهنگ نیز ۶نفر برای کمک و همکاری به او معرفی شده بودند اما به گفته تنها 
بازمانده فیلم باد صباء منوچهر انور- کمکشان- حرفه‌ای نبودند. 

منوچهر آنور که تحصیل کرده تتاتر لندن است. در کار ترجمه و نگارش نیز 
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پس از ورود لاموریس به ایران با 
او قراردادی منعقد شد و آرشیوی 
از موسیقی ایرانی در اختیارش 
قرار گرفت اما او از اين مرز و بوم 
که زیبایی‌های بی‌حدوحصری 
داشت. اطلاعات بیشتری 

ایران را دید وبا زیبایی‌شناسی 
خاص خود از سهرهای ایرانی 
تصویربرداری کرد 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی» سرزمین‌من» مهر۱۳۸۸] ۵۷ 


تبحر دارد و گفتار فیلم باد صبا را او اجرا کرده است و به تعبیری صدای باد 
صباء صدای اوست. او درباره نحوه آشنایی‌اش با لاموریس ۸ساله [۴ همکاری 
کوتاهشان حرف‌هایی شنیدنی دارد؛ «وقتی کار ضبط و مونتاژفیلم تمم شده 
بوده لاموریس رفته بود وزارتخانه و گفته بود می‌خواهم فیلم را ببرم و گفتار 
انگلیسی برایش یگنارم و بدهم اورسن و آن رابخوان.آنها هم گفته بودند 
ما خودمان یکی را داریم که در این زمینه کمکتان کند. لاموریس هم دیگر 
عصبانی شده و گفته بود از من سلب اعتماد شده و من دیگر نمی خواهم خودم 
رابه دردس ربیندازم». 

اما بانی این آشنایی. مسوولان وقت وزارت فرهنگ نبودن د. بل که 
ایوان - نقاش فرانسوی"- و پروفسور چلوفسکی- شرق شناس روسی - 
استادان دانشگاه هنرهای زیباء دست ۲هنرمند ایرانی و فرانسوی را در دست 
منوچهر انور آسنایی خود با لاموریس را این گونه شرح می‌دهد: «ایوان به من 
زنگ زد. او و چلوفسکی؛ همان‌هایی که راهنمایی‌اش کرده بودند که کجا برود و 
از چه چیزهایی فیلم بگیرد البته نشانی مرا هوشنگ کاظمی- رئیس دانشکده-به 
ایوان داده بود. در منزل ایوان با لاموریس آشنا شدم. با هم صحبت کردیم و متن 


۸ [همشهری‌ماه ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من مهر۱۳۸۸] 


را داد که بخوانم. یک ماه طول کشید تا آن را از فرانسه به انگلیسی ترجمه کردم. 
سپس به استودیوی وزارتخانه رفتیم. آهفته‌هم ضبط کار زمان برد. لاموریس 
خیلی خوشش آمد و اصرار کرد که فرانسوی هم ضبط کنم اما گفتمبه فرانسه 
مسلط نیستم. او خواست ۲ ماه وقت بگذارم و گفت مطمئنم کار خوبی می‌شود. 
ترجمه فارسی را هم خودت انجام بده». 

لاموریس چندان به فارسی آشنا نبود واز سوی دیگر زمان کوتاهی هم در اختیار 
داست. انور پس از رفتن کار گردان» ترجمه فارسی را انجام داد. به گفته انور, آلبر 
هیچ دخالتی در این کار نداشت. به این ترتیب رفاقت و همکاری اين ۲ نفر آغاز 
شد و آنها رابطه خوبی پیدا کردند. چنانجه انور توضیح می‌دهد؛ «یادداشت‌هایی از 
فرانسه برایم نوشت با این مضمون که این فیلم در فرانسه با این ترجمه انگلیسی 
مورد توجه قرار گرفته است. ترجمه فرانسه آن خیلی رمانتیک بود و من در ترجمه 
انگلیسی خیلی زمینی‌تر کار کردم». 

در آن روزگار, انور هم در سینما فعالیت می کردء هم فیلم می‌ساخت و در روزهای 
آشنایی هم مشغول ساخت فیلم «نیشدارو» به سفارش شرکت نفت بود. وقتی 
لاموریس نظر انور را نسبت به باد صبا جویا شده بوده او در جواب گفته بود که 


فیلم دل و روده ندارد. 


اکنون پس از سال‌هاء انور برای یادآوری خاطرات کمی تامل می‌کند تا همان واژه‌ها 
و جمله‌هایی را که ۳۸ سال پیش بینشان رد و بدل شده‌بیان کند؛ این عین جمله‌ای 
است که به لا موریس گفتم: «فیلمت خیلی زیباست ولی دل و روده ندارد». گفت: 
«یعنی چی؟» گفتم: «یعنی راوی فیلم که باد صباست. مثل یک بچه شیطان اين 
طرف و آن طرف می‌رود و خبلی کنجکاو است». می‌گوید: «رفتم به شهر بادگیرها 
(یزد) و بادگیرها چقدر قشنگ هستند. دویدم رفتم داخل بادگیرها و از بادگیرها 
پایین رفتم. به داخل خانه‌ها رفتم و با اهل خانه خنک شدم و تماشا کردم. با اسرارو 
رازهاشان آشنا شدم و بعد زدم به چاک و رفتم دنبال کار خودم».البته این قسمت در 
فارسی این طور بر گردان شده که می‌آیم بیرون» فرار می‌کنم و سرشار می‌شوم از 
رازهای خانگیام. به لاموریس گفتم: «خب باد صبا دارداين قصه را تعریف می کند 
و توصیف‌های زیبایی دارد. اما این رازهای خانگی که این قدر قشسنگ توصیف 
می‌شوند, چیستند؟ شما می‌خواهید این فیلم را در اروپا نشان دهید؛ پس این رازها 
باید دیده شوند. بهتر بودما می‌رفتیم داخل این خانه و بااین خانه و آدم‌هایش زندگی 
می‌کردیم و با این رازهای خانگی آشنا می‌شدیم. این همان اندرونی و دل و روده 
فیلم است».او گفت؛ «اين فیلمی که گرفتم با راهنمایی و همراهی دوستان فرنگی‌ام 
است». به پیشنهاد منوچهر انور قرار شد برای دست و پا کردن آندرونی فیلم به ابرقو 


در آستانه نیاز 

راوی فیلم پس از روایت شهر اصفهان و نمایش مدرسه چهارباغ 
(تصویر بالا) و مسجد امام (تصویر کوچک سمت راست) می‌گوید: 
«شوقی عرفانی بر ما چیره شد و تصمیم گرفتیم برای زبارت 

به مشهد برویم». لاموریس نماهایی از حرم امام رضاگ را 

نشان می‌دهد و راوی ادامه می‌دهد: «از آنجا به شوق زیارت 


به جانب گنبدهای قم وزیدیم و در جوار حرم به نماز ایستادیم. 
اما سرانجام دوستم در میان زوار گم شد. اوج گرفتم 

تا شاید از بالا چشمم بر او بیفتد». 

دوربین لاموربس با همین بهانه. نمایی هوایی از حرم حضرت 
معصومه؟ و شهر قم نشان می‌دهد (تصویر بزرگ سمت راست) 


منوچهر آنور: این عین جمله‌ای 
است که به لاموربس گفتم: 
«فیلمت خیلی زیباست ولی دل و 
روده ندارد» گفت: «بعنی چی؟» 
گفتم: «بعنی راوی فیلم که باد 
صباست مثل یک بچه شیطان این 
طرف و آن طرف می‌رود و خیلی 
کنجکاو است بهتر بود با رازهای 
آندرونی 9 دل و روده فیلم است» 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی» سرزمین‌من» مهر۱۳۸۸] ۵٩‏ 


لاشه هلیکویتر را با جرلقیل‌از آپ بیرون مي‌آورند . 


حسد خلبان و کمکث خلبان پیدا شد اما ازدو فیلمبردارفرانسوی اثری فیست نهد مد 
فرن‌الماد زیادی ماد وروت 


.ند نان نج ناد حن 3 بر مستید 


دو پایان برای یک فیلم 

تصویر بزرگ سمت راست. آخرین نمایی است که دوربین 
جست‌وجوگر لاموریس از ایران گرفته است. او برخلاف 
سفارش‌دهندگان فیلم را پایان‌یافته می‌دانست اما مجبور شد به 
ایران بیاید و اجزای مدرن این سرزمین را هم به تصوبر بکشد. 
هلی‌کوپتر لاموریس پس از گرفتن این نما در سد کرج سقوط 
می‌کند و فیلم به همان صورت که سازنده‌اش می‌خواست باقی 
می‌ماند. تصویر کوچک سمت راست. بریده‌ای از روزنامه کیهان 
به تاریخ ۱۶ خردادماه سال ۱۳۴۹ است که خبر از بیرون آوردن 


لاشه هلی کوپتر از داخل آب. پس از ۴روز می‌دهد 


بروند تاتکه‌های جدیدی به فیلم اضافه کنند. دلیلش هم بکربودن این شهر در آن 
سال‌هاست؛ خانه‌های قدیمی ۸۰۰ساله وزندگی‌های سنتی؛ خانه‌هایی با گچ کاری‌ها 
و آب‌انبارهای دست‌نخورده و آدم‌ها و آداب و رسوم بکرشان. 

در آن زمان تدوین نسخه نخست فیلم به پایان رسیده بود. او و آلبر قرار گذاشته 
بودند هفته بعدش به ابرقو بروند اما انگار باد صبا باید همان جا پایان می‌یافت. 
اننور در آن روزهای خردادماه برای انجام کارهای اداری فیلمش به اصفهان 
رفته‌بود. روز چهارشنبه سیزدهم خردادماه با رئیس اداره فرهنگ و هنر اصفهان 
ملاقات کرد و درباره لاموریس و فیلمش توضیح داد و گفت که قصد سفر به 
ابرقو را دارند. رئیس اداره هم با شنیدن اسم لاموریس میان حرفش پریده و گفته 
بود:«اگر منظورتان این فیلمساز مشهور فرانسوی است. فوت کرده». هنگامی که 
تعجب و انکار انوررا می‌بیند» روزنامه اطلاعات را نشانش می‌دهد که خبر سقوط 
هلیکوپتر در سد کرج را چاپ کرده است. 

باد صبا همچنان می‌وزد 

باد صبا پس از یک سال و اندی تلاش لاموریس ساخته شد. این فیلم از ابتدا 
موردانتقاد دولت وقت ایران قرار گرفت. قرار بود ایران مدرن نیز در باد صبا 


+ [همشهری‌ماه ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من: مهر۱۳۸۸] 


به ساعت ۷ پاعضاه روز جسصه 
( دیروز ) م کول شه . 
آةای سروان ستوده فرصانده 
صلیات فواسی لهرری دریسالسی 
یکت 


۱ 


گنجانده شود که روحیه لاموریس اجازه نداد به خواسته کارفرمایش تن بدهد 
اما وقتی به عدم پخش فیلم تهدید شد به ناچار از سد کرج فیلم‌برداری کرد. به 
سد کرج رفت و ۱۶ پلان از سد گرفت. ۱۶ بار دریاچه راطی کرد که یک تصویر 
درست بگیرد اما هیچ کدام راضی‌اش نمی کرد که در پایان به آن حادثه دلخراش 
منجر شد. 

اوفیلمی عاشقانه با نگاهی شاعرانه ساخت. بخش‌هایی از صنایع مدرن ایران مائند 
تاسیسات گازی و پالایشگاه رادر کارش گنجاند اما با بهره‌گیری هوشمندانهاش از 
موسیقی و نماهای مناسب. این بخش را هم خوب از آب درآورد. بعضی منتقدان 
بر این باورند که لاموریس نتوانسته به ایران نزدیک شود و بادصبا با تمام تصاویر 
کارت پستالی‌اش, فیلمی سطحی از نگاه یک توریست درباره ایران است. 
عده‌ای نیز بر هنرمندی و تسلط لاموریس بر هنرش در ارائه تصویری ماندگار 
از ایران تاکید می‌کنند. به زعم آنها هوشمندی لاموریس در انتخاب شخصیت 
بادصبا به عنوان راوی نه تنها حال و هوای ایرانی به فیلم داده بلکه او را در 
همجواری انسجام و رسیدن به منطق روایی تصاویر متنوع مد رسانده است؛ 
شسخصیتی که چنان خوش نشسته است که گرد و خاک و باد ناشی ازپرواز 
هلی کوپتر را هم وارد بازی روایی فیلم می کند. 


موسیقی باد صبا از دیگر نقاط قوت فیلم به حساب می‌آید. ذوق دراماتیک او در 
استفاده از موسیقی و چفت کردن صدا و تصویر مثال‌زدنی است. او که صبح‌ها 
صدای ضرب زورخانه‌ای حسین تهرانی را از رادیو گوش کرده بود این موسیقی را 
برای صنعتی‌ترین بخش فیلم به کار برده است. موسیقی حسین دهلوی -که آن 
روزها جزو پیشگامان علمی‌کردن موسیقی سنتی ایرانی بود- زیبایی‌های بادصبا 
را دوچندان کرده است. خودش معتقد است هنگامی که لاموریس موسیقی‌ها را 
به او سفارش داده مدام نگران بوده که شاید نتواند صداها را متناسب با فرهنگ 
ایرانی به تصاویر گره بزند اما کار که تمام شده و به تماشا نشسته بوده از خلاقیت 
فیلمساز فرانسوی شگفت‌زده شده بود. 

آنچه مسلم است باد صبا هنوز که هنوز است و پس از ۳ دهه. فیلمی قابل تامل در 
عرصه مستندهای ایران‌شناسی به حساب می‌آید و با وجود تمام انتقادهاء هنوز 
فیلمی تا این اندازه جامع درباره ایران ساخته نشده. شاید برای همین بود که 
بادصبا در سال ۱۳۵۶ نامزد دریافت جایزه اسکار شد. 

هر چند به دلیل بی کفایتی مسوولان وقت که لاموریس جانش را نیز بر سر آن 
گذاشت این فرصت پیش نیامد تا این فیلم در دنیا شناخته شود و بیش از این در 
تاریخ‌سینما ثیت شود. 


قرار بود ایران مدرن نیز در باد صبا 
گنجانده سود که روحیه لاموریس 
اجازه نداد به خواسته کارفرمایش 
تن بدهد اما وقتی به عدم پخش 
فیلم تهدید شد به‌ناچار از سد کرج 
فیلمبرداری کرد. ۱٩‏ باردریاچه 

را طی کرد که یک تصویر درست 
بکیرد اما هیچ کدام راضی‌اش 
نمی‌کرد که در پایان اين کار 
به‌حادثه دلخراسی منجر نسد 


[ همشهری‌ماه. ویه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من؛ مهر ]۱۳۸۸‏ ۶۱ 


[طبیعت ] 


۵ حشم حرنده 
0 
مشاهدات گروه گزارشکران سرزمین من از آروز زندگی 


در میان خزندگان مناطق استان اصفهان 
محسن ظهوری 


ت 
ک ۱ 


خرنده زاکرس 

این مارمولک رنگارنگ نخستین بار در سال ۸۰ توسط یک گروه خزندهشناس ایرانی و خارجی در اطراف فربدونشهر اصفهان بافت شد. دکتر نصراللّه رستگار به همراه دو خزنده‌شناس سوئدی, این نمونه را 
به صورت اتفاقی در این منطقه دیدند و با مطالعه روی آن به این نتیجه رسیدند که گونه جدیدی از مارمولک کشف شده.این خزنده نام علمی 2729705162 17:07:0/2»6712 را به خود گرفت که نشان‌دهنده 
محل کشف آن بعنی رشته کوه‌های زاگرس در ایران است. گروهی که‌ماباآنها همراه شدیم نشانی محل زندگی این خزنده کمیاب راازدکتر رستگار گرفته بو ودر طول تحقیق یک ماهه‌شان این جانور یکی 
از خزند گانی بود که موفق به صید آن شدند اعکسفریبرزحیدری 


۰ 


صید خزنده صخره‌گرد 

شناسایی و جمعآوری خزندگان برای محققان. فوت و فن‌های خاص خود را دارد که بستگی به محل زندگی آنها دارد؛ بعضی‌هایشان لای بوته‌ها زندگی می‌کنند و بعضی میان صخره‌ها. محل 
زندگی این آگامای صخره‌زی فلس‌درشت با نام علمی 7۳042 72002102 روی سنگ‌ها و صخره‌هاست و سرعت زبادی هم در دوبدن دارد. رجب‌زاده و گروهش در حال تعقیب این خزنده 
هستند و منتظرند در فرصت مناسب صیدش کنند /عکس: امین قدمی 


کمین, رصد صید 


همراهی با گروه شناسایی و صید خزندگان استان اصفهان در 
بیابان‌های فریدون شهر. پارک ملی کلاه‌قاضی و کویر ورزنه 


بیراه‌نیست اگربگوییم خزندگان مظلوم ترین جانوران ابران هستند. از نظر احساس عمومی. کمتر 
کسی نسبت به مارها و مارمولک‌ها حس خوشایندی دارد و برای متخصصان هم حفاظت از پوز و 
گوزن زرد و.. هميشه اهمیت بیشتری نسبت به مار ومارمولک و.. داشته. خاطره یکی از کارشناسان 
محیط زیست این نکته رابه خوبی روشن م ی کند؛ اودر منطقه‌ای حفاظت شده, محیطبانی را می‌بیند 
که محض تفربح. چندتایی مارمولک و مار خشک شده منطقه را در شیشه‌ای پر از الکل نگهداری 
می‌کرد. چون از دید اواین جانوران خزنده جزء جانداران محیطی که از آن حفاظت می کنند نبودند. 
از طرف دبگر بعضی اطلاعات غلط مانند سمی بودن دم مارمولک هم مزید علت شده تا مردم با 
خیالی‌راحت آنها رابکشند؛ گرچه اگر هم دم آنهاسمی بود که‌نیست. باز هم دلیلی برای کشتن این 
جانوران وجودندارد. سازمان محیط زیست که برای حفاظت این جانوران تابه حال کار زیادی انجام 
نداده, به تازگی دست به کار شده تا از هر استان ۲۰ نمونه خزندگان آن‌رااشناسایی و ثبت کند؛ کاری 
نه‌چندان آسان و کمی هم پرخطر اداره کل محیط زیست استان اصفهان برای همین منظور گروهی 
رابرای انجام پروژه جمع آوری و شناسایی ۳۰ گونه خزنده این استان در نظر گرفت که ماهم سه روز 
همراه آنها شدیم. کار این گروه تحقیقاتی جمع آوری نمونه‌هایی از خزندگان استان اصفهان است 
تا تحقیقات را درباره‌این جانوران کامل تر کنند.سر پرست این گروه خسرور جبی‌زاده, عضوهیات 
علمی مرکز بین‌المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی در کرمان است. روز هشتم کار 
گروه بود که به همراه عکاس «سرزمین من» با این گروه همراه شدیم. سه روزی که از ار تفاعات 
افوس و دشت‌های اطراف فربدون شهر در شمال غرب استان اصفهان شروع شد. در دشت‌های 
پارک ملی کلاه‌قاضی در جنوب شهر اصفهان ادامه پیدا کرد و در حاشیه زاینده‌رودو کوبرورزنه در 
شرق اصفهان پابان بافت. گروه به کار خود ادامه داد و ما به تهران بررگشتیم. 


[ همشهری‌ماه ویژه‌امهیرا‌شناسی, سرزمین‌من‌مهر۱۳۸۸] ۰ ۶۶۵۵ 


9 به دم انداختن یک مارمولک کوچک در مساحتی وسیع و پوشیده از خاک با تک و توک بوته و گیاهی که‌اين 

طرف وآن طرف روییده است. رابطه مستقیمی باابعاد شکارچی و شکار دار؛انسان درنقش شکارچی ومار 
ومارمولک درنقش شکار. این شکارچی‌های قهارازارتفاع قدشان به پهنه وسیع کوبر چشم می‌دوزندتابه محض دیدن 
شکار کوچک» نقشه‌ای برای گیر انداختن آن طرح بریزند و زندهدستگیرش کنند. واقعیت این است که احتمال فرار 
مارمولک‌های کوچک از دست این محققان شکارچی بسیار کم است. هرچه که بدوند در تیررس نگاهند» هرجا که 
بروند در تعققیبنده پس به ناچار لای بوته‌ها و خارها پنهان می‌شوند تاد امان بمانندامااین کارشان همان چیزی است 
که شکارچی‌ها می‌خواهند؛ بوته خار راب پلی خود روی آنها خم میکنند و برای مارمولک راه فراری نمی گذارن.اين 
انفاق برای مارها هم می‌افتد و آنها هم به ندرت راه فرار پیدامی کنند. 


ماری میان سنگ‌ها 

حمزه‌اورعی که فریاد می‌زند «اینجاست! رفت اینجا!» 
خسرودیگر سراز پا نمی‌شناسد. حمزه‌ماربزرگی رادیده 
که لای سنگ‌ها خزیده و رفته اما این فرار برای خسرو 
دلیل براین نیست که موضوع را تمام شده تلقی کند.او به 
هرحال این مار را می‌خواهد و از این خواسته خود دست 
هم برنمی‌دارد. روز اول همراهی ما با گروه است ودر کنار 
یک سد کوچک خاکی (سنگ‌چین) در منطقه دشتی 
افوس در شمال فریدون‌شهر هستیم. درباچه کوچکی 
کنار ما قرار داردو همین باعث می‌شود تا زیاداحساس 
گرمانکنيم.البته آب و هوای شپر افوس کوهستانی 


۶ [همشهری‌ماه ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من,مهر۱۳۸۸] 


است و برای همین تابستان‌هايش هم معتدل است. 
جالب است که‌دشت‌های منطقه افوس به خاطر تنوع آب 
وهواوجنس خاک این منطقه سبزو خرم هستند. 
گروه قرار بود صبح ام روز رادر ارتفاعات غربی‌تر 
منطقه برای پیدا کردن نوع خاصی از مارمولک بگردند 
اماب دیدن این حوضچه کوچک که به خاطر احداث 
سد خاکی به‌وجود آمده, همین‌جا توقف کردند. نکته 
دیگری که توقف در این محل رابرای گروه واجب کرد. 
وجود بسته‌های درو شده پونجه روی زمین بود. خسرو 
رجبی‌زاده که تخصص اصلی‌اش درباره مارهاست به 
محض ورود به منطقه تک‌تک بسته‌ها را بلند کرد تا 


۹ ۹ 
‌ 


یه 1 
سل ی 


بتواند ماری را که زیر آنها خوابیده؛ پیدا کند. به گفته او 
زیر این بسته‌ها خنک‌تر است و مارها برای استراحت 
معمولا آنجاراانتخاب میکنند.ماازآنجا کهاین‌بار هیچ 
ماری قصد استراحت زیر بسته‌های یونجه را نداشت» 
گروه مشغول گشنتنکناه‌های سدو دریاچه کوچک 
شد. همین‌جا بود که حمزه فریلدزد «اینجاست!» خسرو 
آن قدراز شنیدن صدای حمزه هول کرد و عجله به خرج 
داد که هرچه در دست داشت روی زمین جا گذاشت و 
سروقت جایی آمد که‌مار آخرین بار آنجا دیده شده بود. 
نشست و تند تندسنگ‌ها رابرداشت تا بلکه به مار برسد. 
از تجربه دیدن همین صحنه در آولین روز همراهی با 
گروه است که من و امین قدمی -عکاس «سرزمین 
من» -می‌فهمیم وقتی خزنده‌ای به چشم این محققان 
بیاید به زحمت می‌تواند راه فراری پیدا کند. 
خسرونیم‌ساعتی سنگ‌ها ربا حوصله برمی‌دارد. به 
اومی‌گویم که مراقب باشد تا یک وقت مار نیشش نزند 
امااو فقط می‌خندد و دوباره به کار خودش ادامه می‌دهد. 
دنبال بقیه گروه چشم می‌چرخانم و هیوافیضی و حمزه 
اورعی را می‌بینم که هر کدام در گوشه و کناری دنبال 
مار یا مارمولکی می‌گردند. من و امین هم گوشه‌ای 


می‌نشسینیم به گپ زدن تا وقتی که خسرو از برداشتن 
سنگ‌ها خسته شسود و به ادامه کار برسیم که ناگهان 
خسرو داد می‌زند: «پیداش کردم!». دم ماراز لای چندتا 
سنگ بیرون زدودر کمتر از ثانیه‌ای غیب شد. رجبی‌زاده 
به کاربرداشتن سنگ‌ها سرعت می‌دهد و این‌طور 
که معلوم است مار هم به سرعت لای سنگ‌ها فروتر 
می‌رود. خسرو ناگهان چنگ می‌زند و این‌بار دم ماررا 
سفت به دست می گیرد. دم مار تکان تکان می‌خورداما از 
دست خسرو نمی‌تواند فرار کند. از اندازه‌اين دم می‌شود 
حدس زد که با مار بزرگی طرف هستیم. به کمک او 
می‌روم و چندتااسنگ رابرمی‌دارم ام آن قدر هول شدهام 
که سنگ روی پای خسرو می‌افتد ولی او اصلا تکان 
نمی‌خورد. خیلی راحت چند سنگ را جابه‌جامی کندومار 
وحشت‌زده را که پیج و تاب‌می‌خورد تاره فراری پیداکند. 
بیرون می کشد وسر آن رابه سرعت در دست می‌گیرد. 
خسرو لبخندی می‌زند و می‌گوید «ناتریکس تسلاتا» 
(2596//212] 2۷2177 ) یا مارچلیپر است و توضیح 
می‌دهد که مار آبی بی‌خطری است که حتی گاز هم 
نمی‌گیرد «بوی خیلی بدی هم دار.رفتار جالبش‌هم این 
است که وقتی تهدید می‌شوده خودش را به مردن می‌زند 


یعنی خودش رابه پشت روی زمین می‌آندازد و خون بالا 
می‌آورد». آنها در هشت روزی که قبل از آمدن مادر 
مناطق مختلف گشته بودند از این نمونه مار پیدا نکرده 
بودند؛برای همین خسرو آن رادرون کیسه‌ای می‌اندازد 
و کیسه راهم کمی خیس م ی کند تاماردر گرمای‌ماشین 
تلف نشود. حالا زمان آن است که ببیند وقتی مشغول 
صیدمار بوده» گروه چه چیزی پیدا کرده است. 


مارمولک مارچشم 

کیسه یکی از اعضای گروه کنار دست من که تکان 
می‌خورده متوجه می‌شوم که جانوری در آن جا خوش 
کرده است. این کیسه متعلق به هیوا فیضی است که 
متخصص مارمولک‌هاست وحالا چندمتری آن طرف تر 
دنبال مارمولکی می‌دود. یکی زاین کیسه‌های پارچه‌ای 
راهم در دست داردو انبری هم به گوشه کمربند خود 
آویزان کرده که مدام تکان می‌خورد. صبح که با خسرو به 
محل آمدیم» هنوز اور ندیده بودیم. هیوادر محلی دیگر 
مشغول گشتن دنبال مارمولک‌ها بود و تازه به ما ملحق 
ده هیو یل از آنکه حمنوه آورعی مار را لام هننگ‌ها 
ببینده مارمولکی را لای یکی از خارها گیر انداخت و 


مار در دام ۸ 

دویدن خسرو از ترس ماری که به دست گرفته 
نیست؛ او ساعتی را بین سنگ‌های سدی خاکی 
در منطقه افوس گشت تا این مار را صید کرد و 
حالا ذوق‌زده است و می‌خواهد سریع‌تر آن را به 
همکارانش نشان دهد. این مار آبی با نام علمی 
7۷2 کاملابی خطر است 


عکس:امین قدمی 


مادری برای ۱۳ مارمولک < 

وقتی این مارمولک مادر صید شد. ۱۲ تخم در 
شکم داشت که چند روز بعد با همراهی گروه. آنها 
را کنار سنگی از شکمش خارج کرد. نام علمی این 
آگامای فلس شاخی ع»55072ع 12060175 است 


عکس: فریبرز حیدری 


مارچلیپر وقتی تهدید 
می‌سود» خودس رابه مردن 
می‌زند؛ یعنی خودس رابه 
پشست روی زمین می‌اندازد 
و خون بالا می‌آورد 


[ همشهری‌ماه. ویژهنامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌منمهر۱۳۸۸] ۶۷ 
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استتار صیاه 

گیاهان بیابانی بهترین جا برای مخفی شدن یک مارمولک است تا لابه‌لای آنها بخزد. خود را استتار کند و از تیررس دشمن دور بماند. میثم مشایخی هم این ترفند مارمولک را بلد است؛ آرام 
بالای سرش آمده و می‌خواهد در لحظه مناسب او را صید کند. این خزنده که یک آگامای چابک با نام علمی 5و2 ۰712015 است. مدتی بعد از گرفتن این عکس. زبر بوته‌ای که میم آن را 
خم کرده. گیر می کند و صید می‌شود اعکس:امین قدمی 


لاسرتای زاگرسی اولین بار در کوه‌های فربدون سهر توسط 
دکز نصرالته رستکار پویانی یافت شده. برای همین گروه‌برای 
صید آن با او تماس گرفتند و محل دقیق کشفش را برسیدند 


گرفت وداخل یکی ازاین کیسه‌هاانداخت ودرآن رابانخ 
محکمی بست. جنس پارچه‌ای این کیسه‌ها؛ هم چجای 
راحتی برای مارمولک‌هاست وهم باعث می‌شود تاهوای 
کافی درون آن برود. هر کدام ازاعضای گروه یکی دوتااز 
این کیسه‌های پارچه‌ای در ابعاد مختلف همراه‌دارند. 

«افیسوپس الگانس» (277عه دط0کتتلمه) 
انم یگ مارمولک یو ۲۸ سالی امش کیان 
رابه خسرو نشان می‌دهد اما خسرو که از گرفتن مار 
آبی میان سنگ‌ها خیلی ذوق‌زده است» زیاد خوشحال 
نمی‌سود و به کار خودادامه می‌دهد. این موضوع را از 
او سوّال می‌کنیم و متوجه می‌شویم که ازاین مارمولک 
در مناطق البرز مرکزی و غربی و سرتاسر زاگرس بسیار 
دیده می‌شود و به گفته خسرو رجبیزاده» «تنوع و تعداد 
آنهازیاد است ولی هنوز مطالعات کمی درباره‌شان 
یرای ما کشیازاول ابمته نس بش مز جرد 
بسیار جذاب و جالبی است. به گفته هیوا فیضیی این 
مارمولک پلک ندارد و برای همین هم به آن مارمولک 
مارچشم می‌گویند. هیوا به چشم این خزنده کوچک 
فوت می‌کند و می‌گوید: «دیدی پلک ندارد!». راسست 
می‌گوید اگر پلک داشت که حتما آن را در برابر طوفانی 
که‌هیوابرایش درست کرده‌بوده می‌بست.دلم می‌خواهد 
هرچه زودتر مارمولکی را ببینم که پلک داشته باشد و 
وقتی این را به هیوا می‌گویم. انتظارم را سریع برآورده 
می‌کن؛ازدرون یکی از کی ه‌هایش مارمولکی با 
کله‌ای قلنبه یابه قول خودشان «نراپلوس لسونه» 
5902224ع1 71۳6/75 ) یا آگامای فلس شاخی را 
بیرون می‌آورد و نشانمان می‌دهد.برای دیدن پلک این 
جانوراصلانیازی به‌فوت کردن نیست چون همین جوری 
هم پلک‌هایش رانیمه بسته نگه داشته است. 


مارمولکی که نبود 
ظهر به اجبار وقت استراحت است والا گروهی که ما 
می‌بینیم» وقت و حوصله استراحت ندارن. وقتی گرمی 
هوا شدت می‌گیرد» مارمولک‌ها کمتر بیرون می‌آیند و 
گشتن پی آنها به نوعی وقت تلف کردن است. خسرو 
می‌گویدبعداز ظهررابایددردشت‌های بین فریدون‌شهر 
و اصفهان دنبال «فرینوس_فالوس پرسیکوس» 
(عناع 75 ۳0/:/۲۲2۵/۵/:0125) یا آگامای 
سروزغی ایرانی بگردیم. می‌گویداین مارمولک کله گرد 
وبزرگی داردوسوراخ گوشش معلوم نیست؛برای همین 
به آن کله وزغی هم می‌گویند. ناهار رادر رستورانی در 
شهرداران که در شسرق افوس واقع شده می‌خوریم و 


پس از استراحتی کوتاه راهی‌دشت‌های غرب اصفهان» 
بین کردسفلی و دولت‌آبادمی‌شویم. به گفته رجبی‌زادهه 
زیستگاه این مارمولک در مناطقی است که خاک آنها 
برای کشاورزی مناسب است؛ «متاسفانه قسمت زیلای 
اززیستگاه این جانور تبدیل به زمین کشاورزی شده وبه 
سختی می‌شود آنهاراپیدا کرد» خسرودرست می‌گفت؛ 
تاغروب خیلی از مناطقی را که فکر میکردنداین خزنده 
رامی‌شود آنجا پیدا کرد گشتند اما حتی یک نمونه هم 
پیدانکردند. رجبی‌زاده می‌گوید در تمام این مناطق آثار 
چرای زیاددام و کشاورزی در سال‌های گذشته به خوبی 
مشخص است؛ برای همین هم این گونه مارمولک را 
نیافته‌ند؛ چرا که زیستگاهآنهازبین رفته است. 

کار هیواو حمزه تمام شسده وباید بروند؛ پس با آنها 
خداحافظی می‌کنیم و برای استراحت به مهمانسرای 
اداره کل محیط زیست استان اصفهان می‌رویم. اتاق 
اقامت گروه برای خودش یک باغ‌وحش جانوری است. 
داخل بطری‌های کوچک وب زرگ خالی آب معدنی 
و نوشابه که گوشه اتاق چیده سده» چند تا مارمولک 
وول می‌زنند. خسرو رجبی‌زاده هم بطری‌های خالی 
رااز درون کوله خود درمی‌آورد و می‌ریزد وسط اتاق. 
اینها وسایلی برای نگهداری از مارمولک‌ها هستند. 
خسرو مارمولک‌هایی را که امروز پیدا کرده درون 
بطری‌های خالی همراهش می‌اندازد وبا کارد کوچکی 
بدنه بطری‌ها راسوراخ می‌کند تا جایی برای تنفس 
آنهادرست کند. مارمولک زیبایی که درون یکی از 
بطری‌هاست توجه من را جلب می کند؛ مارمولکی 
حدود ۲۵ سانتی‌متر که زیر شکمش کامللا آبی است؛ 
آبی پررنگ و شفاف. خسرو او را «لاسرتای زاگرسی» 
( 2397057 22712 17211018 ) معرفی م ی کند و 
درباره‌صیدآن نکته جالبی می‌گوید:«اين مارمولک اولین 
باردر کوه‌های فریدون شهر دیده شده ودر دنیا هم فقط 
در همین منطقه وجوددارد.هیو و حمزهبرای پیدا کردن 
این لاسرتای زاگرسی با دکتر نصرلّه رستگار پویانی که 
یابنده این مارمولک است تماس گرفتند و محل دفیق 
کش فآن‌را پرسیدند؛ بعدهم دقیقا همان جایی رفتند که 
دکتر گفته بودوپیدایش کردند»»آن طرف تربه‌قول خسرو 
رجبی‌زاده یک جفت «اسکینگ علفزار ماورای قفقاز» 
1۳025107۵52 هه تاه ص011 112) 
درون یک بطری هستند که چهره جالبی در مقایسه 
با دیگر مارمولک‌ها دارند. خسرو می‌گوید یکی از این 
نمونه‌ها مادهاست و درون شکم خود تخم دارد؛ برای 
همین هم مجبور است تا لحظه به دنیا آمدن بچه‌ها 


[ همشهری‌ماه. ویژهنامهایران‌شناسی. سرزمین‌منمهر۱۳۸۸] ۶٩‏ 


در بعضی مناطق ایران به آگامای صخره‌زی فلس درشت 
دندون‌بشمر می‌گویند و اعتقاد دارند که اگر دندان‌های 


صبر کرده و بعد آنها رادر همان منطقه آزاد کند. «مزالینا 
واتسونانا» (۲۱۵/5022۵122 21/50/22) یامزالیتای 
دم دراز بیابانی هم با آن لکه‌های سفید روی بدنش که 
حاشیه‌هایی سیاه دارنده درون بطری دیگری بی‌حرکت 
نشسته تابطری راتکان می‌دهم. به سرعت درون آن 
می‌چرخد. خسروقراراست تمام‌اینهاراصبح فرداتحویل 
موزه دهد. 


گله‌های آهو در دوردست با شنیدن صدای ماشین ما 
به سمتی می‌دوند. روی جاده خاکی حرکت می کنیم 
و شیشه‌های ماشین را بالا کشیده‌ايم که خاک داخل 
نشود. روزدوم است و در پارک ملی کلاه‌قاضی به سمت 
آبشخورها می‌رویم. میثم مشایخی دانشجوی محیط 
زیست است و صبح زود به ما ملحق شده تا جانشین 
با هم به سمت کللاه‌قاضی راه افتادیم تا گروه بتوانند 
نمونه‌های جدیدی از خزندگان رابه دست آورند. پارک 
ملی کلاه‌قاضی از آن دست‌مناطقی است که زیبایی آن 
هر بیننده‌ای را مبهوت م ی کند؛ منطقه‌ای که زندگی 
جانوری و گیاهی آن بسیارمتنوع است. به محض 
شنیدن نام منطقه, نکته جالب برای من علت نامگذاری 
آن بود که این سوّال را پیش از حرکت به سمت منطقه, 
از سرپرست معاونت محیط طبیعی اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان پرسیدم. به گفته خانم 
فرهمند» بلندترین کوه این منطقه به نام کلاه‌قاضی 
قسمتی از رشته کوه‌ماهدشت است که به‌خاطر شباهت 
با کلاه قاضیان قدیم» آن رابه این اسم می‌شناسند. 
مریم فرهمند که با هماهنگی او به این پژوهش سه 
روزه آمده‌ایم» درباره این منطقه اطلاعات جالبی در 
اختیار ما گذاشت؛ «کوه‌های این منطقه از زمان شاه 
عباس صفوی از شکارگاه‌های مخصوص بوده. بعداز 
آن‌هم- به خصوص در دوره قاجاریه - سلاطین برای 
شکار به این منطقه می آمدند چون کل بزه اهو قوچ و 
میش اینجا زیاد بود». آن‌طور که در تاربخچه ثبت‌این 
منطقه می‌خوانم. کلاه‌قاضی از سال ۷۴ به عنوان پارک 
ملی -بالاترین درجه حفاظت از مناطق طبیعی - به 
ثبت رسیده تااز منطقه و گونه‌های جانوری و گیاهی آن 
حفاظت شود لبته پیش آزاین هم از کلاهقاضی حفاظت 
می‌شد. شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید در سال 
۶ این منطقه راطی مصوبه‌ای به نام منطقه حفاظت 
شده کالاه قاضی قرق اعلام کرد. خسرو رجبی‌زاده 


۰ [همشهری‌ماه ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی, سرزمین‌من,مهر۱۳۸۸] 


می‌گوید در این منطقه تن وع گونه‌های خزندگان هم 
زیاد است و لاک‌پشت مهمیزدار بزمحه بیابانی انواع 
مارمولک» مار وافعی رامی‌توان در آنجایافت. 

به منبع آب بزرگی که می‌رسیم. مارمولکی را روی 
آن می‌بينيم که حدود ۲۵ سانتیمتر است و دم زردرنگ 
زیبا و بلندی دارد. میثم و خسرو به‌سرعت از ماشین 
پیاده می‌شوند و به سمت آن می‌روند. این مارمولک 
«آگامای صخره‌زی فلس درشت» نام دارد و مدام کله 
خود را بالا و پایین می‌برد. خسرو درباره این حرکت 
مارمولک را در بعضی مناطق ایران ««ندون بشمر» 
صدا می‌کنند و اعتقاد دارند که با بالا و پایین بردن 
سرش, در حال شمردن دندان‌های آدم است. اعتقاد 
دارند که اگر کسی جلوی این مارمولک بخندد و آن 
هم دندان‌های طرف را بسمارده تمام دندان‌هایش 
می‌ریزد». رجبی‌زاده می‌گوید متاسفانه همین عقیده 
غلط باعث شده تا بضی‌ها به محض دیدن این جانور 
درصدد کشتن آن باشند؛ البته اگر بتوانند او را بگیرند! 
خسرو این خزنده را حشسره‌خوار قهاری می‌داند و 
می‌گوید دائم در حال خوردن حشرات است. جالب 
یک خزنده‌شسناس فرانسوی به نام «دوفیلینی» 
در تخت‌جمشید دیده و توصیف شده است. آگامای 
صخره‌زی فلس درشت موفق می‌شود تأسریع لای دیوار 
منبع آب بخزد و فرار کند. خسرو رجبی‌زاده هم که فقط 
از لای جرز دیوار می‌تواند انته ای دم اوراببینه ترجیح 
می‌دهد که راراينخزندهزیبر موفقیتآمیزاعلام کند؛ 
«گردمش راباانبر بگیرم آن‌رامی کند». حتما خیلی از ما 
در محیط شهری با مارمولک‌هایی مواجه شده‌ایم که در 
موافع اضطراری, دم خودشان راقطع می کنند.اين جانوران 
این کار فرصت فرارپیدامیکنندتاشکارچی بادم نها که 
این طرف و آن طرف وول می‌خورده سرگرم شود.لبته دم 
آنها پس از مدتی دوباره رشد م ی کند. جالب است که‌این 
ویژگی در تعدادی از خانواده‌های خزندگان وجوددارد. 


آبله فاروس؛ تحت تعقیب 

می‌گویندبالای کوه‌های این منطقه حیواناتی مثل قوچ. 
میش کل وبززندگی‌میکنند آب چشمه‌های کوچک را 
بالولهکشی‌هدایت کردهو جابه‌جاروی کوه آبشخورهایی 
درست کرده‌اند که نهایتا این آب به منبع آبی می‌رسد 
که آگامای صخره‌زی فلس درشت می‌تواند لای جرز 
دیواره آن مخفی شود. خسرو بدون معطلی می‌گوید 


زبان به‌جای پلک > 

این مارمولک پلک ندارد و برای همین هم نمی‌تواند 
مانع ورود ذرات خارجی به چشم‌های بزرگش شود؛ 
پس زبان بزرگش را به کار می‌اندازد تا چشم‌هایش 

را تمیز کند. جکوی دم پخ کابزرلینگ با نام علمی 
نت1۳ وت 767210567 , مارمولکی شبگرد 
است و برای همین به چشم‌های بزرگ برای دید در 
شب نیاز دارد اعکس:فریبرز حیدری 


بندانگشتی‌ها >> 

گرفتن این مارمولک‌های کوچک کار راحتی نیست. 
هیوا فیضی دو نمونه نر و ماده یک آگامای فلس‌شاخی 
را که به زحمت صید کرده, به دست گرفته تا عکاس 
ابعاد واقعی این مارمولک‌ها را ثبت کند. در اکثر 
خزندگان, نمونه نر دارای رنگ آمیزی مشخص و 
چشمگیر است ولی آگامای فلس شاخی یکی از 
استثناهای این قاعده است /عکس: امین قدمی 


ایرانی منحصربه‌فرد > 

این مارمولک نخستین بار در ایران دیده شده و برای 
همین هم کلمه پرشیا در نام علمی او وجود دارد؛ 
وت 4221711772 جکوی دم کند میان جکوهای 
ایران, ظاهری بسیار منحصربه‌فرد دارد و برای همین 
شناسایی اش سخت نیست؛ دست و پاهایش بسیار 
کشیده است و دم کوتاهی دارد که به یکباره تمام 
می‌شود اعکس:فریبرز حیدری 


مارمولک لطیفی ۷ 

این مارمولک بسیار کوچک و زیبا فقط حدود پنج 
سانتی‌متر قد دارد که چون کاشفش بک محقق 
ایرانی به نام محمود لطیفی است. همین نام را روی 
جانور گذاشته‌اند؛ 121715 :710۳1060101 . جکوی 
کوتوله لطیفی - مارمولکی با رنگ‌های روشن و 
چشمگیر - شبگرد است و در تاربکی شب از محل 
استراحت خود خارج می‌شود و به فعالیت می‌پردازد | 
عکس:فریبرزحیدری 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین من.مهر۱۳۸۸] 


خشم یله مار 


راهبيفتیم. گروه تحقیق به سمت آبشخورهای موجود در 
ارتفاعات می‌روندو من, امین قدمی و راننده همراهمان» 
آقای صفری که مدیر سابق منطقه کلاه‌قاضی‌بودهبین 
راه کنار یکی از آبشخورها می‌مانیم تانفسی تازه کنیم. 
امین ناگهان جستی می‌زندو لای‌سنگ‌ها دنبال چیزی 
می‌گردد ومی‌گوید یک بچه مار دیده. چیزی که من هم 
توانستم فقط یک نظرببینم» جانوری بودمثل کرم‌والبته 
فوق‌العاده سریع. آقای صفری هم تندی جلو می‌آید 
و سعی می کند تابا کف دست.این جانور رابگیرد که 
موفق نمی‌شود و می‌گوید: «بچه مار نیست. مارمولک 
است». مدیر سابق کلاه‌قاضی اعتقاد دارد موجودی که 
او توانسته یک لحظه ببیندش,دست و پای ریزی داشته. 
ما که چنین چیزی راندیده بودیم. 

خسروو میثم راصدا می‌زنيم و خودمان هم دست 
به کار می‌شویم بلکه بتوانیم آنرا بگیریم؛اماسرعت 
حرکت این جانورو کوچکی آن, کارراغیرممکن می‌کند 
و گروه خزنده‌شناس وقتی می‌رسند که این جانور ریز 
خزنده زیر سنگ بزرگی می‌خزد. خسرو رجبی‌زاده با 
کمک میثم مشایخی به آرامی زیر سنگ را از خاک 
خالی می‌کند و دو نفری آن‌را بلند می‌کنند که ناگهان 
کوتفه رهگ آمر یرت مایت ناسحا راید 
ما هم می‌گوید؛ مارمولکی است به نام «آبله‌فاروس» یا 
اسکینگ مارچشم وهمان‌طور که آقای صفری گفته بود 
دست و پای خیلی کوچکی دارد. البتهاین آخرین باری 
بود که همه ما توانستیم آوراببینیم چون هرچه سنگ‌ها 
رازیر ورو کردنده دیگر اثری از او دیده نشد. خسرو 
ناراحت است که نتوانسته گونه دقیق آن‌را تشخیص 
دهد؛ «اين مارمولک در ایران دو گونه دارد که تفاوتشان 
درفلس‌های پشت سرشان است؛ولی این یکی آن‌قدر 
سریع‌فرار کرد که نتوانستم پشت سرش راببینم». 

گرما که به اوج می‌رسد. کار متوقف می‌شود. ناهار را 
که کنسرو لوییاو بادمجان است در مزرعه‌ای که در خود 
منطقه است می‌خوریم وتاساعت ۵ عصر صبر م ی کنیم. 
دوباره وسایل راجمع می‌کنیم و به همراه اتومبیلی که 
سراغمان آمده به قسمت دیگری از منطقه می‌رویم. 
خسرو از آقای صفری شسنیده بود که در کلاه‌قاضی 
منطقه ماسه بادی هم وجود دارد؛ برای همین طبق 
قرار اول سراغ این منطقه می‌رویم. کنار کوهپایه بعضی 
از کوه‌های منطقه خاک نرمی وجود دارد که البته آنجه 
خسرو فکر می کرد» نبود. گروه ساعتی را آنجا سپری 
میکند و هیچ خزنده‌ای پیدانمی کند. دل خسرو هنوز هم 
گیرهمان مارمولک ریزو چابک است؛ پس کاررامتوقف 


می‌کند ودوباره همه بهآبشخوربرمیگردیمتابتواندیکی 
از آنها را پیدا کند. نزدیک غروب که می‌شود دو نفری 
موفق شده‌اند تا دو «آگامای صخره‌زی فلس درشت» 
زیبارازنده‌گیری کنند ام دریخ از یک آبله‌فاروس چابک. 
حالابایدتاتاریک شدن هواصیر کنیم تا خزندگان شب رو 
رابیابند؛ اما گویا امروز بخت با آنها یار نیست. پس همه 
با هم به محل استراحت خود در اداره کل محیط زیست 
اصفهان برمی گردیم تاصبح روز سوم به ورزنه برویم. 


به سوی کشف یک مارمولک جدید 
پیدا کردن یک لاک‌پشست برکه‌ای خزری در بر که‌ها 
پرسن؛ اما خشکسالی این کار رافوقالماده سشت کرده 
است. روز سوم است و ما ۱۵ کیلومتر دورتر از شهر 
ورزنه- کنار قسمتی از زاینده‌رود- به دنبال لاک‌پشت 
هستیم. ساعتی قبل در گفت وگوبایکی از اهالی شهر 
ورزنه متوجه شدیم لاک‌پشتی در خانه دارند که کنار 
همین رود پیدا کرده‌اند. پس به همراه حمید بخشی 
که یکی از اهالی ورزنه است. به اینجا آمدیم تا یکی از 
این خزندگان را پيداکنيم.البته از خوش‌شانسی خسرو, 
صاحب لاک‌پشت قبول کرد که اگر گروه نتوانست 
این خزنده را بیابد» آن‌رابه عنوان هدیه به خسرو بدهد. 
خشکسالی» رود را کمآب و راکد کرده و تمام سطح آن 
پراز جلبک است؛برای همین هم بوی تعفن همه‌جا را 
گرفته ونشانی اززندگی وسبزی در این منطقه نیست. 
خسرو رجبی‌زاده اما ناامید نمی‌شود و گشتی در حاشیه 
رود می‌زند. میثم مشسایخی هم آن‌طرف‌تر مشغول 
وارسی علف‌ها می‌شودو بادیدن ماهی کوچکی در آب 
به خسرو نوید می‌دهد که هنوز زندگی دراین آب راکد 
متعفن ادامه دارد. میثم درست نتیجه گرفته؛ چون دقایقی 
بعد مار آبی کوچکی را با انبر می‌گیرد و از آب بیرون 
می‌کشد. باز هم همان «ناتریکس تسللاتا»ست که روز 
اول در منطقه افوس در شمال فریدون شهر یافته بودند. 
خسرو می‌گوید کاش مار «ناتریکس ناتریکس» یا مار 
آبی بود و یک نمونه جدید به آرشیومان اضافه می‌شد. 
گشت و گذاربعدی در منطقه بهپیدا کردن مارمولکی 
می‌انجامد که خسرو را ذوق‌زده می‌کند ومی‌گوید که 
شبیه «ارمیاس ولوکس» 7122725۲761028 ) با 
ارمیاس آسیای مرکزی است. با تلفن همراه خود به دکتر 
اسکندر رستگار پوبانی که دکترای خود راروی جنس 
«ارمیاس» مارمولک‌ها گرفته تماس می‌گیرد و مکالمه 
که تمام می‌شود»ذوق زده‌تر به نظر میرسد؛ «مشخصات 


این مار برخلاف ظاهر خوفناکش نیمه‌سمی است؛ یعنی دندان‌هایش در انتهای فک قرار دارند و قدرت انتقال سم بزاقش را به خون انسان ندارد. این جانور در مواجهه با مهاجمان و 
از جمله انسان به سرعت حالت تهاجمی می‌گیرد؛ فش‌فش می‌کند. خود را حلقه می‌کند و با پرتاب کردن ناگهانی سر خود به جلو سعی در ترساندن دشمن دارد. نام علمی این مار 
وتع وود 1۱2/۳00/0 است که در ایران به نام یله مار می‌شناسندش /عکس:فریبرز حیدری 


[همشهری‌ماه» ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌منمهر ]۱۳۸۸‏ ۱۷۳ 


مارمولک و لکه‌های آبی روی پهلوهایش را که به دکتر 
گفتم» گفت احتمالا همون ارمیاس ولوکس است اما باید 
بررسی شود.دکتر گفت تاحالا نمونه‌این خزنده‌اینجاصید 
نشده. این جانور در البرز و شمال زاگرس زندگی می‌کند 
و نزدیک‌ترین محل به اینجا که دیده شده محلات در 
استان مرکزی بوده است». خسرو پس از گفت و گویی 
که با دکتر پویانی داشته اعتقاد دارد که کشف این نمونه 
در ورزنه» ساید منجر به کشسف‌یک زیرگونه جدید 
مارمولک درایران شود. کار رادر آفتاب داغ بعدازظه 
در دشت‌هایی با بستر سفت در نزدیکی ورزنه ادامه دلایم. 
خسرومیگوید که امیدوار است تا «ارمیاس فاسیاتا» 
(1256712 57121725 ) با ارمی اس سیستانی را 
در این محل پیدا کند که البته موفق نشسد. از آتحا به 
سمت ماسه‌بادی‌ها در ۲۰ کیلومتری ورزنه راه افتلدیم تا 
رویایی‌ترین قسمت سفر گروهی مااتفاق بیفتد. 


در حسرت یک بزمجه 
اینجااز خلوتی» پرنده پر نمی‌زند. تادوردست بیابان وتا 
اما کافی است لحظه‌ای درنگ کنی تاانواع جانورانی را 


۴ . [همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من,مهر۱۳۸۸] 


۰ و + ی 2 
ب ۳ ۳ 


ببینی که لای بوته‌های خار پناه گرفته‌اند با این سوو 
آن سومی‌روند. کویر ورزنه منبع زندگی است. بایدوارد 
آن شویدتااین موضوع رابه خوبی درک کنید. 

کاخ بای افاسساه ول گریرون تایه تفای 
مقصد تپه‌های ماسه‌ای بزرگ روبه‌روست و هرچه 
جلوتر می‌رویم پوشش گیاهی کمترمی‌شود. جالب است 
که باز هم امین قدمی - عکاس سرزمین من-است 
که خسرو راصدامیزند تا مارمولکی را که دیده صید 
کنند. خسرو طبق معمول هیجان زده به محل می‌آید؛ 
اول مارمولک را به سمت بوته اشنونی هدایت می‌کند 
و بعد با پای خود بوته راروی آن خم می‌کند. مارمولک 
دستگیر و مشسخص می‌شود که ارمیاس اندرسن یا 
21207500 776122125 است. خسرو می گوید 
این مارمولک تاکنون تنه از اطراف دریاچه نمک 
گزارش ده بودویافتن نمون ه ایا آن درورزنه که 
در فاصله بیش از ۲۰۰ کیلومتری جنوب شرق پراکنش 
شناخته شده قبلی است یافته مهمی در خزنده شناسی 
ایران محسوب می‌شود. خسرو می‌گوید این کویر محل 
زندگی «وارانوس» است و توضیح می‌دهد که‌درایران 
بهآن بزمجه می‌گویند.اونکته جالبی دربارهدلیل این 


نامگذاری به‌ما می‌گوید: «یک‌سری افسانه‌ها درباره‌ این 
جانور وجود دارد؛ بعضی‌ها اعتقاد دارند که این مارمولک 
شیربزها را می‌خورد و برای همین هم آنرا «بز مجه» 
صدا می‌کنند». رجبی‌زاده توضیح می‌دهد که طول این 
مارمولک بزرگ بالای یک‌متر است و فکی قوی دارد؛ 
«متاسفانه این جانور قوی و بزرگ راد ایران به‌راحتی 
می‌کشند؛ طور ی که نساش در حال انقراض است». 
برای همین هم خسرو می‌خواهد فقط از این جانور نمونه 
خون بگیرد و رهایش کند. با شنیدن نام بزمجه» حمید 
بخشی- راهنمای محلی ما که انصافا کل کویررامثل 
کف دستش می‌شناسد -می‌گوید که اگر دنبال بزمجه 
می‌گردید یکی را آن‌طرف‌تر دیده که به‌ سرعت به زیر 
خاک رفته. همه با هم به آن سمت می‌رویم. بخشی» 
ردپای جانور و سوراخ کنار درخچه طاق را که بزمجه داخل 
آن شده به خسرو نشان می‌دهد و او دستکش محکم 
خود رادر دست می کند ومشغول کندن سوراخ می‌شود. 
خی زانهم ی کویذاین مارمولک خولی بد از می گیرداو 
اگرانگشت رابگیرد آناقطع می کند. جالب است دریک 
ساعتی که خسرو مشغول کنارزدن ماسه‌هاست متوجه 
می‌شسویم که زیر این خاک تونل پیج در پیج و بلندی 


وجود دارد که هر کدام از راهروهای آن به چندین راهرو 
متصل می‌شود و هر کدام نها دوباره به همین صورت. 
نزدیک‌های غروب که می‌شود گروه باید بپذیرند که 
بزمجه فرار کرده و تنها چیزی که از او به‌جامانده‌همان 
ردپای ريزش کنار تونل است. 


خزندگان شبانه 

شب راقرار است در کویر بمانیم و از همین الان معلوم 
است که شب عجیبی خواهد بود.در انتظار فرارسیدن این 
شب روی ته‌های ماسه بادی, آتشی روشن می‌کنیم و 
ازچای و آبی که از چوپانان محلی گرفته‌ايم» چای دم 
می‌کنيم. گروه باید صبر کنند تانیم‌ساعت هم از تاریک 
شدن هوابگذردو بعدازآن کارراشروع کنند. وقت موعود 
که فرا می‌رسد آتش را خاموش کرده و چراغ قوه‌های 
خود را روشن می‌کنند. خسرو چراغ قوه را مستقیم در 
راستای چشسم خود می گیرد و نو آن‌را روی بوته‌های 
کویر می‌اندازد. دقایقی نمی‌گذرد که دو نور قرمزرنگ 
کوچک رادر مسیر نور چراغ قوه‌می‌بینیم خسروبه سمت 
نور قرمز می‌دود و ماهم. این نورهای قرمزازآن یک 
مارمولک شب‌رواست که «تراتوسینکوس کزرلینکی» 


( 2721056115165717 7 ) یا جکوی 
دمپخ کایزرلینک نام دارد؛ مارمولکی از خانواده «جکو»‌ها 
که حدود۱۵ سانتی‌متر طول دارد بانوارهای طولی قرمز 
پانارنجی رنگ‌روی‌بدن و چشمانی بزرگ که به محض 
دیدن نور شدید چراغ قوه‌در جا میخکوب می‌شود ودیگر 
حرکتی نمی کند. خسرومیگوید گرفتن‌اين مارمولک‌ها 
کارراحتی است‌امافوت کوزه‌گری‌می‌خواهد؛ «اين گونه 
مارمولک به غیر از دمش, می‌تواندبخشی از پوست سطح 
پشتی خودش را هم از تتش جدا کند. برای همین باید 
فقط آن را از پس گردن به دست بگیریم». جالب است 
که ازاین مارمولک صدای جفجفه آرامی می‌شنویم که 
خسرو درباره آن توضیح می‌دهد: «فلس‌های درشتی 
روی دمش دارد که آنها را به هم می‌سابد و این صدا را 
تولید می‌کند». 

شب کویر با آن همه ستاره و باد و خاک تا نیمه شب 
ادامه پیدا کرد ما هم از خسرو چراغ قوه‌ای گرفتیم تاپیدا 
کردن این مارمولک‌ها را تجربه کنیم. خسرو تاکید کرد 
که فقط بازی کنیم و مارمولک‌ها رانگيريم چون نمونه 
موردنیازش را گرفته اما جدای از بازی کردن با چراغ قوه 
ومارمولک» شب کویر در تاریکی و ستاره و بادو خاکش 


از خزر تا ورزنه 
اینکه کلمه خزر در نام علمی لاک پشت‌های ب رکه‌ای 
خزری-50160 معرطوقت 1/212/771 - آمده, برای این 
است که نخستین‌بار در کنار این درباچه دیده شده وگرنه در 
سراسر البرزوزاگرس زندگی می‌کنند. درسال‌های گذشته 
با خشک‌شدن رودخانه‌ها نشسلشان آسیب دیده‌و برای 
همین هم گروه این لاک پشت را به جای کنار زاینده‌رود. 
درخانه یکی از اهالی ورزنه بافت اعکس‌فریبرز حیدری 


شبح شاخ 
این مار شاخدار سمی در تمام طول سفر. درون 
کیسه‌ای کنار تختخواب اعضای گروه بود. او در اصل 
شاخ ندارد و به خاطر دو برجستگی بالای چشمش 
این نام را به او داده‌اند. در نام علمی‌اش واژه پرشیا هم 
وجود دارد؛۳67575 56002725625 
عکس‌:فریبرزحیدری 
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دام نوری 


جذاب‌تراست. پس چراع‌قوه را خاموش می‌کنیم. وقت 
ترک محل, متوجه شدم که سر تاپایمان را خاک وماسه 
گرفته و ما اصلا نفهميديم. ساعت یک شب است و 
خسرو طبق وعده و وعیدی که با یکی از اهالی ورزنه 
گذاشته» برای گرفتن لاک‌پشت ب رکه‌ای خزری» به در 
خانه آنها می‌رود. یکی از اهالی این خانه این لاک‌پشت 
راهفته پیش کنار رودخانه يافته و آن‌رابه خانه آورده. 
این بهترین فرصت برای خسرو رجبی‌زاده است تا با 
گرفتن این لاک‌پشت نمونه‌ای به فهرست خزندگان 
خوداضافه کند. خسرو می‌گوید این خزنده اولین‌بار در 
دنیا در حاشیه دربای خزر پیدا شده و به همین دلیل نام 
خزررابا خود دارد. به گفته اونسل این لاک‌پشت به 
شدت در خطراست؛ «از طرفی به خاطر خشکسالی 
واز طرفی به‌خاطر سدسازی زیستگاهش تخریب 
شده و در حالحاضر ادامه بقای این جانور برای ما مبهم 
است».رفتن به خانه این دوستان ورزنه‌ای برای گرفتن 
لا ک‌پشت» فرصتی شد تا خسرو و میثم به انباری قدیمی 
این خانه هم نگاهی بیندازندو از مارمولک‌های خانگی 
(17722 56207 010۳1007 ) هم دو نمونه صید 
کنند. البته سختی گرفتن این مارمولک‌های خانگی 
هم به همان سختی پیدا کردن مارمولک‌ها در دشت و 
کویر بود.انباری پراز لوازم بود و مارمولک‌ها هم زرنگ 
وفرز بودند؛البته نه به فرزی خسرو و میثم که دقایقی 
بعدهرکدامشان یکی از مارمولک‌ها رادرون کیسه‌های 
خودمیکردند. مارمولک‌های خانگی آخرین صیدی از 
گروه بود که ما در کنارشان بودیم. برای ما اين آخرین 
روز همراهی با گروه‌بوداما کار آنهها هنوز تمام نشده. 


دندان مار 

شب آخر با مهمانانی تازه رنگ دیگری به خودمیگیرد. 
مارشاخدار پله‌مار و مارمولک کوتوله لطیفی» سه خزنده 
تازه‌وارداین شسب هستند. فریبرز حیدری -عکاس 
حیات‌وحش -هم امشب به ما ملحق شده تا از این 
خزنده‌ها عکاسی کند و در اختیار «سرزمین من» بگنارد. 
اونمونه‌ها رایکی‌یکی و با اشتیاق از کیسه‌ها و بطری‌ها 
درمی‌آورد و خوب نگاهشان می‌کند. «جکوی کوتوله 
لطیفی» ( 12171 710۳10/0/0125 ) را که مارمولکی 
بسیار کوچک و در حدود پنج سانتی‌متر است به دست 
می‌گیرد و نوازشش می کند. از خسرو می‌پرسم چرا اسم 
این مارمولک رالطیفی صدا کردی که جواب می‌دهد: «اين 
مارمولک اولین‌بار توسطدکتر محمود لطیفی که بنیانگذار 
ورئیس سابق بخش جانوران سمی موسسه رازی است 


پید شده‌و برای‌همین نام لطیفی رآ روی این مارمولک 
گذاشتند».مارمولک لطیفی بسیار زیباست. سطح پشتی 
زرد رنگ بدنش فلس‌های خیلی کوچک و صافی دارد. 
روی این رنگ زرد هم نوارهای عرضی مایل به قهوه‌ای 
وجوددارد که زیبایی آن رادوچندان کرده است. قبل از 
خواب دیدن مارها هم خالی از لطف نیست. «یله مار» 
(د زور72 7722/00/077 ) با آن رنگ زیتونیاش 
خیلی جلب توجه می کند. این مار بهگفته رجبیزاد 


0 


نیمه‌سمی است؛ یعنی توانایی ورودسم به بدن آدم را ندر؟ 
«از دید مردم‌مارسمی یعنی ماری که در بزاق دهانش سم 
وجود دارد. در حالی که این‌طور نیست؛مارسمی دراصل 
ماری‌است که‌دندان‌های بزرگی‌داردو می‌تواندبا نها پوست 
انسان را پاره کند و سم رابه رگ برساند».برای همین است 
که یله مار نیمه‌سمی است چرا که دندان‌های کوچکی در 
انتههای فک خودداردونمی‌تواندباآنهاسم رابه خون‌انسان 
برساند.به گفته خسروفقط گزش دردناکی دارد. 

جالب‌ترین جالوری که خسروباحتیاط نژ کیسه 
خارج می‌کند تا به فریبرز نان دهد. «مار شاخدار» 
(ت ازع 96۲206125123 ) است. ماری 
سمی با دو تاشاخ روی چشمش که در تمام این سه‌روز 
کنار تخت من قرار داشته و نمی‌دانستم! خسرو درباره 
ین مار می‌گوید:«بالای چم این جانوردوبرآمدگی 
وجوددارد که بافلس پوشیده شده و ظاهری شبیه شاخ 
پیدا کرده است. متاسفانه همین موضوع هم برای این 
خزنده مصیبت شده؛ چون رمال‌ها و مار گیرها علاقه 
عجیبی به گرفتن آنها دارند».شب را با همه خستگی 
به گپ و گفت می‌گذارنيم. خسرو پیش از این در 
استان‌های یزدو هرمزگان هم ۳۰ نمونه خزنده تحویل 
بانک ژن اداره کل محیط زیست آن استان‌ها داده و9 
می‌گوید که در هرمزگان توانسته نمونه ای جدیداز 
مارمولک‌ها را بیابد. رجبی‌زاده معرفی این گونه رابه 
زمانی موکول می‌کند که تحقیقات تمام شود و اواز 
کشف خود کاملامطمتن شود. 

صبح پنجشنیم( ۱۷ تیا نهر که واه به منطقه 
کلاه‌قاضی‌می‌روند ترک می‌کنیم تابه تهران برگردیم. 
وقتی از خسرو علت دوباره رفتفش رابه پارک ملی 
کلاه‌قاضی می‌پرسم؛ متوجه می‌شوم که او همچنان 
دلش با «آبله‌فاروس» زرنگ و کوچکی است که روزدوم 
کنارآبشخورازدستش فرار کرد.مابه تهران برمی‌گردیم 
ما با پشتکاری که از گروه دیده‌ام مطمتنم که‌این‌بارآن 
جانور لیزوسریع را گیرمی‌اندازند ونمونه‌ای به خزندگانی 
که در استان یافته اضافه می‌کند. 


شب‌ها هم کار اعضای گروه برای شناسایی خزندگان ریزجثه متوقف نمی‌شود. جکوی دم پخ کایزرلینگ. جانور شبگرد زرنگی است که به سادگی نمی‌توان او را صید کرد. آن هم 
در دل شب. اما روشی وجود دارد که می‌توان با همه چابکی و کوچکی‌اش در شب او را به دام انداخت؛ انداختن نور چراغ قوه. وقتی نور به‌,صورت مستقیم روی این جانور شبگرد 
می‌افتد. او توان حرکت خود را از دست می‌دهد و در جا متوقف می‌شود /عکس: امین قدمی 
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تازه نفس 

در کارگاه مازاری همه چیز حساب و کتاب دارد وفرق کارگر ساده تازه‌کار با کار گر ماهر زمیل 
تا اسمان است. کارگر تازه‌واردمازاری باید ابتدا پای سنگ بابستد و گردونه غول پیکررا 
تغذیه کند. مرحله بعد پای الک ایستادن و پر کردن کیسه‌های پارچه‌ای است و در نهایت 
کارگران اجازه‌دارند خلیفکی کنند.اینجا همه هوای همد پگر رادارند؛ کارهای آسان تر معمولا 
به مسن‌ترها و کارهای سخت به جوان‌های تازه نفس می‌رسد 


‌ 


وایسین زمزمه‌های 
یک دق 


گزارشی از کارگاه‌های حناسابی؛ 
ی ه دریزد که رو به‌فرامو ت کذ| جک مه ۱ ۰ 

تا همین ۳۰-۰ سال پیش را سس نه مازاری‌ها در بزد راسته پررونقی 
بود. از اطراف و اکنافابران و حتی کشورهای همسابه بازر گانان به 
آنجا می آمدند و کیسه‌های کتان حنا. ادوبه و بسته‌های وسمه رابرای 
تجارت و سوغات می‌بردند. تاجرانی که از جاده ابریشم و ادویه گذشته 
و به پزد می‌رسیدند. پودری سبزرنگ خریداری می‌کردند که نزدیک 
به #هزارسال در مشرق زمین. قدمت استفاده دارد. این پودرهای 
شفابخش را از مازاری‌های دور میدان میرچخماق می خریدند. از ۹۰- 
۰ سال پیش هم برای خرید حنا می آمدند راسته مازاری‌ها. امروزه 
اما چرخ کار گاه‌های مازاری مانند گذشته نمی چر خد. از وقتی رنگ‌های 
شیمیایی ارزان قیمت به بازار آمدند و لوازم آرایشی جدید بازار راقرق 
کردند.مازاری‌ها فقط حنا سابیدند؛ آن‌هم در کارگاه‌هایی که‌ماشین‌های 
صنعتی و آسیاب‌های برقی جای چهار پایان و سنگ‌های سنگین را 
گرفته‌اند. این روزها مازاری شغلی از بادرفته است و کارگاه‌های آن 
ی به تامین نیازاندک دلخوش‌هستند و مشغول با به خاطر معماری 
سنتی‌شان به کتابخانه با کبابخانه‌های سنتی تبدیل شده‌اند. 


وچ اندک اندک برطرف می‌شود تا خودمان را وسط هشتی ورودی کارگاه 


پیدا کنیم. کمی بعدتر در دل تاریکی از پشت گرد و غبار سبز سه گردونه سنگی 
ظاهر می‌شود که دور تیرهای چوبی مرکزی می‌چرخند. سنگ گرد بزرگی اين 
گرد و شیارا را اداخنه استه این سنگه ی گاهای عتا را می‌سایدو بودرهام 
می‌کند. لکه‌های سفیدی که جلوی پایمان را روشن کرده؛ انگار تنها اشعه‌های 
آفتابند که از سقف گنبدی بالای سرمان تابیده داخل کارگاه. نفس که می کشیم 
جای هواء پودر سبزرنگ داخل ریه‌مان می‌رود. از دل گرد و غبار غلیظی که فضا 
را پرکرده» ادم‌هایی سراپا سبز بیرون می‌آیند که لابد کارگران همین کار گاه 
حناسابی هستند. با لهجه شیرین یزدی خوشامد می‌گوبند. وقتی نام این عمارت 
غبارالود تاریک رامی‌پرسیم» می‌گویند اینجا یک کارگاه مازاری است. 


۳ سیاهی و تاریکی‌ای که بعد از پا گذاشتن به کارگاه مبتلایش شده‌ایم» 


۳۲سنک زیر ۱۲ سقف 

پیدا کردن یک کارگاه مازاری در یزد اصالا کارسختی نیست؛ برای رسیدن باید 
رد خیابان آیتالُه کاشانی را گرفت. کافی است از اولین کسی که سر راهتان سبز 
می‌شود نشانی بخواهید تابا آن لهجه منحصربه‌فرد شیرینش نزدیک‌ترین راه را 
نشانتان بدهد. ما هم با حرف‌شنویی از همان نشانی‌ها خودمان را به محل تقاطع 
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خیابان کاشانی و خیابان مجاهدین می‌رسانیم و تابلوی کوچه مازاری‌ها را درست 
روبه‌روی گنبد آخرایی رنگ مسجد اتابکی می‌بینیم. تابلو کوچه دلبازی را نشانه 
رفته که ردیفی از گنبدهای کم خیز کاهگلی رادر مشایعت خود دارد. 

«از روی تعداد همین طاق‌های کلمبویی می‌شود تعداد سنگ‌های هر مازاری 
را شمرد چون بالای هر سنگ یک طاق زده شده است.» این را حاج‌اکبر آقا 
کرباسی با همان لهجه غلیظ یزدی اش می‌گوید و از کنارمان می‌گذرد. 

مازاری یعنی گریه و زاری؛ این به خاطر کار سخت و طاقت‌فرسای 
مازاری‌هاست. تقریبا هر کس از اهالی کوچه را که می‌بینیم در توضیح معنی 
مازاری همین شسوخی را تحویلمان می‌دهد اما فرهنگ لفت‌ها با کسی شوخی 
ندارند. در منابع ادییاتی» مازاری» بر گرفته از «ماز به معنی چرخ و نبرد» معنی شده 
است. در این کتاب‌ها مازاری به عطار و داروفروش گفته می‌شود اما یزدی‌هاء 
مازاری‌ها را کارگاه‌هایی می‌دانند کذبا سنگ‌های گران گردشان؛ حناء وسمه: 
روناس یا ادویه را می‌سایند. روناس که مشتری‌هایش رنگرزی‌های سنتی بودند, 
با ورود رنگ‌های نامرغوب اما به صرفه شیمیایی, دیگر خواهان چندانی ندارد. 
ادویه هم که حالا فقط با دستگاه‌های صنعتی ساییده می‌شود. در حال حاضر 
تقریب تنها محصولی که از دل تاریک مازاری‌های یزدبیرون می‌آید حناست. 

برای دیدن اینکه چطور برگ‌های درختچه‌های حنا به پودر سبز تبدیل 


می‌شوند, به دل تاریک اولین شکافی می‌زنيم که با در دو لنگه چوبی اش ورودی 
کار ماکان رایس | ۳ کر از بترم یش ان 
کوچه و محله پر بود از کوره‌های آجرب-زی و مازاری‌ها اطراف تکیه میرچخماق 
در مرکز شهر بودند تا اينکه اوایل دوره پهلوی» شهرداری» مازاری‌ها را به خاطر 
بوی بد مدفوع اسب و شتر به این کوچه منتقل کرد. فقط یکی‌دوتا از مازاری‌ها 
هنوز دور و بر میرچخماق سنگشان را روی برگ‌های حنا می‌چرخانند. ۴۰ سال 
پیش هم به خاطر بارانی که به باران سیاه معروف شد. سیل بدی امد و دو سه تااز 
مازاری‌ها را خراب کرد. آن چند مازاری سیل‌زده, همین چند کار گاهی هستند که 
سقف شیروانی دارند. آن موقع هر کدامشان با ۱۴۵۰ تومان بازسازی شدند». اینها 
حرف‌های «حسین عاشسق مدینه» آخرین وارث مازاری «عاشق مدینه‌ای‌ها» 
است. چهره جوان و امروزی‌اش در هاله‌ای از غبار سبز رنگ قرار گرفته و بدون 
لهجه غلیظ یزدی, حرف‌هایش رامی‌زند؛ «آن نسلی که از اطراف میرچخماق 
آمدند اینجاء همه فوت شده‌اند. از نسل امروز هم فقط دو نفرهستیم که این کار را 
ادامه می‌دهیم؛ یکی من و یکی «علی‌آقای‌حنایی »؛ آن هم فقط به خاطر اينکه 
کار مد اه اگما اس کوههها نانک گاههای مارا فاد 
رابه رستوران و چایخانه سنتی تبدیل می‌کنم». 

این بلا تقریبا دارد یکی‌یکی مازاری‌های این کوچه را از پای در می‌آورد. 


۱ موتور جای اسب 

زمانی آن تیرک چوبی که به سنگ آسیاب وصل است. روی گرده 
اسب شتر با گاو نری سوار بوده‌است. چهار پای بینوا تمام طول روز 
راباید به هر ضرب و زوری که بود. دور آن سکوی سنگی می چرخید 
اما حالا کافی است کلید برق رابزنید تا آن موتور یک چرخه در هر 
سری. سه تاچهار ساعت پورتمه بتازد وسنگ آسیاب را بچرخاند. 
اینکه تا کی سنگ‌ها بچرخند و حناسابی‌های این کوچه راسر پانگه 
دارند رافقط خدامی‌داند 


در کارگاه‌های مازاری» حناه وسمه» روناس 
و ادوبه می‌سایبدند اما با آمدن رنگ‌های 
صنعتی و سیمیایی ارزان بازار وسمه و 
روناس کساد شد و ادوبه هم به بخش 
صنعتی رفت.سال‌هاست مازاران یزدی 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من» مهر ۱۳۸۸‏ ۸۳ 


از مازاری صلحی‌زاده گرفته که همین پنج شش سال پیش تبدیل به کتابخانه 
فرخی‌یزدی شد تا مازاری‌هایی که حالا بر سردر ورودی‌شان تابلوی رستوران 
«فاجاری» یا رستوران «حنای سبز» به چشسم می‌خورد. با وجود این هنوز 
۲مازاری دیگر در این کوچه وجود دارند که همچنان به همان شیوه سنتی, 
چرخشان می‌چرخد و کیسه‌های پارچه‌ای پر از پودر سبز را راهی بازار می‌کنند. 


خلیفه و دوزندگی کیسه کتان 
«اینجا که ایستاده‌ايم مرحله آخر مازاری انجام می‌شود؛ اول کار خشک کردن 
برگ حناست. اینجا خلیفه می‌نشیند که کار آخر را انجام می‌دهد. یزدی‌ها 
دوزندگان کیسههای حنا را خلیفه می‌گویند»؛ اینها را محمدریگی می‌گوید. او 
بچه زاهدان است و کارگر پاسنگی‌ای که از بین کارگرهای مازاری عاشق مدینه, 
از همان هشتی ورودی شروع می‌کنیم؛ درست کنار هشتی ورودی سکوپی به 
بلندی دو سه پله» گل محمد و همکارانش نشسته‌اند. آنها ۲۵ سال پیش افغانستان 
را گذاشتند و آمدند ایران تا دهان باز کیسه‌های پارچه‌ای پر از پودر سبز را به هم 
بدوزند و از این راه امرار معاش کنند. نخ و سوزن, زیکزاکی از بین دو لبه کیسه 
رد شده و دهانه کیسه‌ها به سرعت بسته می‌شود. کمی آن طرف‌تر همشهری 
گل‌محمد با شتاب مهر چوبی را بین استامپ دست‌ساز و کیسه‌ها جابه‌جا می کند 
تانقش مهر چوبی روی کیسه‌ها بیفتد. این آخرین اتفافی است که برای برگ‌های 
حنا در مازاری می‌افتد. پر کردن» دوخنن و مهر زدن هر کیسه کتانی از نظر 
صاحبان مازاری ۱۳ تومان ارزش دارد و پر کردن یک گونی ۱۰۰ کیسه‌ای ۱۳۰۰ 
تومان می‌ارزد. گل‌محمد مدعی است در یک شیفت کاری که از شش صبح تا 
شش بعد از ظهر یا شش بعد از ظهر تا شش صبح فردا طول می کشد. حداکثر ده 
گونی صدتایی پر می‌شوند؛ یعنی هر ۱۲ ساعت کار ۱۲هزار تومان اجرت. 

بعد از هشتی و سکوی خلیفه‌هاء سنگ‌های سنگین سرگردان مازاری هستند 
تعریف می‌کند که سنگ‌ها از شش تا ده تن وزن دارند. سهم هر سنگ در هر 
نوبت ۲۰۰ کیلو گرم برگ حناست. سنگ‌ها ظرف چهار ساعت برگ‌ها را به پودر 
سبز حنا تبدیل می کنند و البته در این بین» بعد از سه ساعت چرخش سنگ دو 
حلب ۱۱ کیلویی تخمه آفتابگردان یا کرچک به مواد سبز رنگ اضافه می‌شود. 
آن راهم بیشتر. 

راهنمای سیاه چرده‌مان در کنار مدار اولین سنگ سنگید ءبه منبع غبارهای 
سبز پر کنده در مازاری اشاره می کند. برگ‌های حنا که ۴ ساعتی وزن سنگ‌های 
از جداشدن پودر حنای آماده بسته‌بندی, اضافات از سطح شیب‌دار الک؛ داخل 
گونی‌ها سر بخورند. محتویات این گونی که بنه خوانده می‌شوند یک بار دیگر 
هم قابل ساییدن هستند. پس بار دیگر به سنگ‌های غول پیکر سپرده می‌شوند 
تا دورریختنی‌ها به حداقل برسند. 

محوطه دیگری که به لطف راهنمایمان موفق به یافتنش می‌شویم فضایی 
است مستطیل‌شکل که در آن سنگ‌های نمک را با پتک می کوبند تا دستگاه 
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نمک‌سایی» لقمه‌هايش کوچک و قایل هض‌ثر شود. در آزای این لقمه‌هاء دستگاه 
پودری استخوانی رنگ پس می‌دهد که با یک بار الک شدن می‌شود همان نمک 
خوفیات سا بافییانه ی هی دقرم کف فیک گاوسایی که 
نمک می‌لیسند تا اشتهایشان باز شود و بیشستر بچرند و هر چه سریع‌تر آماده 
بألاشی قنوتن: 

به جز فضاهایی که محمد ریگی نشانمان داد. هر گوشه کنار و زاویه‌ای که از 
عمارت باقی‌ماندهه اختصاص دارد بهاثبار حتا؛ از برگ و خاشاک منتظر سایش 
گرفته تا حنای پودر شده یا گونی‌های آماده اعزام به بازارهای مصرف. 


روزگار سپری‌شده شغل سا لخورده 
«مازاری از خیلی سال پیش در یزد وجود داشت. تا ۴۰۰-۵۰۰ سال قبل که یزد 
یهودی زیاد داشت. مازاری کار آنها بود. اما بعدا مازاری‌ها افتاد دست مسلمان‌ها؛ 
مثلا خانواده خود ما ۲۰۰ سال پشت‌در پشت, توی این کار بوده‌اند. پدر پدر پدر ما 
که مازاری داشت از بزرگ‌های شهر بود. آن موقع‌ها که شغل و کاسبی زیاد نبوده 
صاحبان مازاری برای خودشان مشتی و پولدار بودند. برات‌های رقم درشت همه 
مال مازاری‌ها بود». 

اینها را حاج محمد حنایی می‌گوید که مازاری حنایی رابه شکل موروثی همراه 
برادرش-حاج حسین- مدیریت می‌کند. قدیمی‌ترین مههری که روی گونی‌های 
حنا نقش می‌بندد» متعلق به مازاری حنایی است. برای پیدا کردن برادران حنایی 
دوباره شروع می‌کنیم به ردیابی نشانی‌ها تا حاج‌محمد را پشت میز دفتر کارش 
درانتهای کوچه سیلوپیدا م‌کنیم. حاج حسین اما به این راحتی حاضر نیست دل 
از مازاری و کارگرهای در حال کارش بکند اما وقتی حرف قدیم‌ها پیش کشنیده 
می‌شود می‌اید داخل دفتر تا خاطرات ۶۰-۷۰ سال پیش را مرور کند. 

حاج محمد از حال و روز مازاری‌های قدیم یاد می‌کند؛ از دورانی که سنگینی 
سنگ‌های مازاری را اسب‌ها و شترها به دوش می کشیدند؛ «چشم‌های اسب و 
شترهایی را که برای کار به مازاری آورده بودند. یک هفته‌ای می‌بستیم و حیوان 
رابا چوبی که یک سرش قلاب داشت و سر دیگرش به سنگ مازاری وصل بود 
مهار می‌کردیم. یکی هم پشت سرش راه می‌افتاد و راهش می‌برد؛ بعد که حیوان 
عادت می‌کرد. چشم‌هايش را می‌بستیم تا راه برود. چون اگر می‌فههمید کسی 
مواظبش نیست. راه نمی‌رفت. قدرت اسب و شتر خیلی با هم فرق نداشت اما شتر 
بیشتر دوام می‌آورد؛ مثلا شتر شش ساعت راه می‌رفت و اسب سه ساعت». 


برگ‌هایی که چهار ساعت میان سنگ غول پیکر و سکوی زبربنش سابیده شده‌اند باید سرند شوند تا اضافات. دوباره به روی سکوی سنگی ب رگردند. الک‌ها که به کار می‌افتند غبار سبزهمه‌جارا 
از آن خود می‌کند. آن وقت است که تنفس زبر طاق‌های گنبدی سخت می‌شود و نفس به شماره می‌افتد. بدون ماسک‌ها و دهان‌بندهاء حتی در جوانی هم می‌شود به تنگی نفس دچار شد. هرچند 
تدبیر کارگران جوان آن قدرهاهم کارساز نیست و پودر حنابالاخره خودش را به گلو می رساند اعکسامیرعرشیاخسروی 


اعتبار مورونی ۱ 
دوختن دهانه کیسه‌ها و مهر کردن نام ونشان مازاری روی آنهاء کار پیشکسوت‌های کارگاه‌است. مهرها رنگشان راز قالب دست‌سازی می‌گیرند که جوهرشٌ وروغن سوخته است. 
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می‌شود. سالیان سال تلاش شده است 


طع تلخحنا 

داخل کارگاه. حتی موقع صرف غذاء مزه تلخ حنا زیر زبان است. 
محمد ریگی ودوستانش در فضای تاربک و تودر توی مازاری به 
دنبال نان سفره و معاش خانواده‌شان هستند. تا وقتی آن سنگ 
می چرخد. نان سفره محمد و دیگر کارگران مازاری به راه است. 
بچه‌ها هر وعده دست پخت یکی از دوستان‌شان را امتحان 


می‌کنند. بعد از یک روز کاری طولانی هر چیزی سر این سفره و در 
جمع گرم دوستان می چسبد | عکس:حمیدنجفی 


بزرگان دین استفاده از حنا را ثواب 
دانسته‌اند. پیامبراا این کار راباعث 
نجات از عذاب قبر می‌دانست و 

امام محمد باق فرموده‌اند؛ حنا از 
بین‌برنده‌بوهای بد وافزاینده ابرواست و 
فرزندان راخوسرو می‌کند 


۸ [همشهری‌ماه ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من: مهر۱۳۸۸] 


اما بالاخره موتور برق از راه می‌رسد و چهارپاهای سنگ کش را یکی یکی 
بازنشسته می‌کند؛ «حناسابی برقی را سیدمحمدآقا اختراع کرد. اگر او نبوده هنوز 
شترها سنگ‌ها را می‌چرخاندند. مخ محمد آقا خیلی کار می کرد و خیلی زحمت 
می‌کشید. ۵۰سال پیش بود که یک موتور هندلی گازوئیلی آورد و بست به سنگ 
مازاری. موتور یک ساعتی کار کرد و بعد سید رفت یک موتور برقی آورد. موتور 
برقی که آمدء هم کیفیت حنا بهتر شد و هم سرعت کار بالا رفت». 

داستان جابه‌جایی سنگ‌های مازاری که از دل کوه‌ه ای مهریز بیرون 
آورده می‌شدند هم شنیدنی است؛ سنگ‌هایی که به قول حاج‌حسین و به تائید 
حاج‌محمدآقا از جنس آتشی (آذرین) هستند؛ «سنگ‌ها را در همان مهریز گرد 
کرده و یک چوب از سوراخ وسطش رد می کردند و دو نفر از دو طرف هولش 
می‌دادند تا یزد. این ۵۰-۶۰ کیلو متر را ۲۰ نفر کمک هم می کردند. سنگ را با 
اسب نمی‌شد آورد؛ حفظ کردن تعادلش سخت بود. این سنگ‌ها هر کدام ۳۰ تا 
۰ سال در کارگاه‌های مازاری می‌چرخیدند و بعد که صاف و کوچک می‌شدند. 
می‌دادیمشان گچ‌سابی‌ها». 

صحبت‌ها گل انداخته و دو برادر از هر دری سخن می‌گویند؛ از کسادی بازار 
فروش در ماه‌های محرم و صفر و فصول سرد سال تا ارزش بالای حنا برای 
شالیکاران شمالی و زمانی که در ازای یک بار کامیون حناء یک بار برنج برایشان 


می‌فرستادند با روزگاری که برگ‌های درختچه‌های سبزرنگ حنا سوار بر پشت 
شترها هفته‌ها توی راه بودند تا از مزرعه به مازاری برسند. 


چیدن در سه مرحله 
درختچه‌های سبزرنگ حنا را از بم و ایرانشهر به یزد و کرمان می‌آوردند. 
برگ‌های حنارا می‌چیدند و بار شتر می‌کردند اما امروزه برگ‌ها را با کامیون به یزد 
می‌رسانند. حناهای بین بم تا ایرانشهر هنوز هم بهترین نوع حنای ایران به حساب 
می‌اید که امروزه با ارتفاع شش" هفت متری در مزارع کشت گیاهان دارویی 
به چشم می‌آیند. برگ‌های این درختچه‌ها در سه نوبت چیده می‌شوند. اولین 
حیاول تیرماغپست وتا گرد خرانته پ تیا انتگذبرگ‌های آیخ 
چین کمرنگ‌تر از چین‌های دیگر است اما حناسابان یزدی رنگ‌دهی آن را بهتر 
و بیشتر از دوچین دیگر می‌دانند. شهریور ماه نوبت چین دوم می‌رسد. آبان ماه هم 
نوبت چیدن برگ‌هایی است که به حنای قوس مشهورند. 

مازاران برگ‌های سبز مورد استفاده‌شان را باید طی چهار پنج ماه چیده‌شدن 
از درختچه‌ها خریداری و انبار کنند تا برای روزهای دیگر سال هم چیزی برای 
ساییشخ داقته یافند محموله سیر زاگ با اری‌ها کف حاصل سیفن میگ و بر 


استفاده از حنا را برای بیمارانی که دچار سوختگی» زخم» جراحت و بیماری‌های 
پوستی شده‌بودند, تجویز می کردند. پزشکان امروزی با تائید روش تجویز طبیبان 
قدیمی معتقدند این «وسون» موجود در بر گ حناست که باعث اثرات درمانی 
و رنگ‌دهی آن می‌شود. 

نقش حنا در فرهنگ ایرانیان و مسلمانان تنها برای استفاده‌های پزشکی 
نبوده است؛ علاوه بر فواید پزشکی, بزرگان دین اسلام -به خصوص شیعه - هم 
استفاده از حنا را توصیه کرده‌اند. پیامبرا حنا را خضاب اسللام می‌دانست. در 
روایات متعددی آمده که خضاب به حنا باعث خلاصی از عذاب قبر می‌ شود. از 
اهب باعل شم که فان ب تا یهاش درا رایل سس گد ابو 
را می‌افزایده دهان را خوشبوو فرزندان را خوشرو می‌گرداند». امام رضاگ هم 
خضاب کردن با حنا را دارای اجری بزرگ می‌دانست. برای همین است که پودر 
خکتای آ راما بای حتا وا رو سحاتل و مزانتمی فقو که بز این اعتقا ات ده 
شکل گرفته است. این پودر از عروسی و تولد نوزاد تا بعد از مرگ منشا آرامش و 
نیکبختی به حساب می‌آید. 

ایرانیان این پودر راچنان خوش یمن می‌دانند که آن رابه عنوان نمادی از نیکی, 
سلامتی آرامش و شادی استفاده می کنند. هنوز یک شب قبل از عروسی اصرار دارند 
مراسم حنابندان اجرا شود. در این مراسم ویژه. کف دست عروس و دامادشان حنا 
میگذارند و خنچه (طبق) پارچه, لباس عروس, میوه و شیرینی رابا تشریفات خاصی 
به خانه عروس می‌برند. وقتی هم اثری از سیاهی مو روی سر نوزادی دیده شود. 
حناروی سرش می گذارند تا چشمش پرسوتر شده و سرش دچار پیماری پوستی 
نشود. هنوز هم که هنوز است شاطران نانوایی‌هاء رنگرزان سنتی» شالیکاران شمالی 
وماهیگیران جنوبی برای ضخیم شدن پوست دست و پاهایشان و محافظت آنها از 
عواقب تماس با آب به پودرهای جادویی حنا متوسل می‌شوند. همچنین قشمی‌ها 
اعتقاد دارند حنا گیاهی از بپهشت است و گل و بته‌های حنایی رنگ هنوز بر دست‌ها 
وپاهای زنان قشمی قد میکشند و گل می‌دهند. بعضی از مردم امواتشان را پس از 
غسل خضاب می‌دهند تا با آرامش بیشتر راهی دیار باقی شوند. 

حنا خاصیت‌هایی دارد که باعث پدیدآمدن مثل‌هاپی در ادبیات عامه شده است. 
وقتی روی دست و پای فردی حنا می‌گذارنده او نباید حرکت کند وگرنه همه‌جا 
حنایی‌رنگ می‌شود. شاید برای همین است که مثال دست در حنا گذاشتن رایج 
شده است. با وجودی که اين روزها کیسه‌های پارچه‌ای مازاری را کمتربین قفسه 
فروشگاه‌ها م‌بینیم اما هنوز هم مثالش بهترین شاخصه برای گیرافتادن و کاری 
نکردن است. ویژگی دیگر حنا رنگ واضح آن است. این رنگ روی دست پاء مو 
ومتحاسن افر9بهراختی فبل تحیصن است؟ از این رومتلی رایخ شددو به کسي 
که حرف‌هایش مستند نباشد و بارها حرف‌ها و وعده‌هایش دروغ از آب درآمده 
باشد» می گویند حنایش رنگ ندارد. 

علاوه بر ایرانیان امروزی و مردم ایران باستان» همسایگانشان هم از حنا 
استفاده می کردند؛ به طوری که آن را در فرهنگ و سنتشان حفظ کرده‌اند. 
صادرات حنا به روسیه ترکیه عراق و دیگر کشورهای عرب‌زبان حاشیه 
خلیج‌فارس نشان می‌دهد که به جز ما ایرانی‌هاء مردمان دیگری هم چشم به راه 
کیسه‌های شفابخش مازاری‌های یزدی هستند. پس هنوز هم می‌توانیم شاهد 
چرخیدن تک و توک سنگ‌های مازاری در کوچه‌مازاری‌های یزد باشیم. 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من» مهر ۱۳۸۸ ۸٩‏ 


مومیابی‌های ابران 


داستا نکشف و تحقیق درباره احساد ی که پس ازهزاران سال درمعدننمک چهرآباد سالم مانده‌اند 


در بعد از ظهر یک روز زمستانی در سال ۷۲ ۱۳.ناگهان تیغ بولدوزر معدنچیان معدن نمک چهر آباد سر جسدی را با ریش و موی بلند از زیر 
خاک بیرون آورد. کارگران معدن وحشت‌زده از اينکه با آثار قتل و جنایتی مواجه شده‌اند. پلیس را خبر کر دند. حادثه‌ای رخ داده بود اما نه به 
تازگی و کارگران غافل از اينکه پس از حدود ۱۷ قرن. سر مردی از دوران ساسانی را پیدا کرده‌اند. دلواپس عواقب ماجرا بودند. جسد آن قدر 
طبیعی مانده بود که انگار تازه زیر خاک رفته و در نگاه اول کسی به باستانی بودن آن فکر نکرد. به یکباره دنیای باستان‌شناسی با پدیده تازه‌ای 
روبه‌رو شد؛ کشف مردان نمکی؛ مردانی که در این سال‌ها یکی پس از دیگری سر از خاک بیرون آوردند و با آنکه کسی نامشان را نمی‌داند و با 
شماره یک تا شش از آنها یاد می‌شود. جهان باستان‌شناسی را انگشت به دهان گذاشته‌اند. تا پیش از این برای درک زندگی ایرانیان باستان به 
معماری. سفال. کتیبه. نقش و حداکثر اسکلت دسترسی داشتیم. اما با این کشف چند انسان کامل هخامنشی و ساسانی در اختیار داربم که 
هنوز لباس آن دوران به تنشان است و یکی هم غذایی را که خورده. در معده دارد. 

نگارش این پرونده بی باری پروفسور مارک پولارد استاد باستان‌شناسی دانشگاه آکسفورد که با حوصله به پرسش‌های «سرزمین من» پاسخ داد و 
مطالب و مقالات خود را برای درج در این پرونده ارسال کرد ممکن نبود. ابوالفضل عالی» سر پرست کاوش های معدن چهر آباد هم از هیچ کمکی در بخ 
نکردو تمام عکس‌ها» اسکن‌ها و اسناد موجود درباره مردان نمکی را در اختیار ما قرار داد که بعضی از آنها برای اولین‌بار است که منتشر می‌شود. 


۲ _ [همشهری‌ماه. ویه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من مهر۱۳۸۸] 


از نخستین مرد نمکی ریش و مو چکمه و پابی که تا زانو در آن 
قرار دارد. سالم مانده. گوشواره طلاه حامه ش‌دوخت و کاردهای 


همراهش این حدس را تقوبت کرد که او بک اشراف‌زاده است 


5 بی شک آنجه در معدن نمک چهرآباد کشف شد. نمونه‌ای منحصر به‌فرد 
ك از اکتشافات باستان شناسی جهان است. آوازه این معدن از مرزهای 
کشور خارج شده و امروزه مساله مردان نمکی به عنوان یک دستاورد علمی مهم در 
دانشگاه‌های معتبر باستان‌شناسی جهان دنبال می‌شود و هر باستان‌شناس خارجی 
آرزوی کار روی این آثاررادارد. 

از هزاران سال پیش تا به آمروز معدن چهرآباد در نزدیکی زنجان برای استخراج 
نمک با پنجه» تيشه, بیل و کلنگ کنده می‌شد؛ معدنی که نامش به حادثه و نمک گره 
خورده‌است. یکی از حادثه‌های تلخ راهنوز اهالی چهر آباد به یاددارند؛ ۱۰۰ سال پیش 
هفت تن از معدنچیان هنگام کار در معدن در اثر ریزش تونل گرفتار شدند و چون 
امکان نجاتشان نبوده همگی مدفون ماندند. آخرین حادثه هم به یکی از شب‌های 
دهه ۴۰ با میگردد که‌ناگهان باريزش معدن بسیاری از نقب‌ها و تونل‌ها برای هميشه 
مسدود شد و دیگر اثری از آثار کارگران به دست نیامد. با توجه به این حوادث اولین 
سوال کارشناسان در مواجهه با جسد کشف شده‌در چهرآباد این بود که آیااین یکی از 
همان معدنچیان ۱۰۰ سال پیش نیست؟ 

دیری نیایید که بحث جنایی یا معاصر بودن جسدمنتفی شدو کاشفان خبر کشفشان 
رابه گوش اداره میراث فرهنگی زنجان رساندند. خبر این کشف به تدریج در مجامع 
علمی‌ایران و جهان پیچید و بسیاری از باستان‌شناسان جهان را شگفت‌زده کرد و بعدها 
بسیاری از نها به تحقیق درباره آن علاقه‌مند شدند. پروفسور پولارد که در سال ۱۳۷۸ 
در سفری به ایران مردنمکی رادیده در این باره به سرزمین من می‌گوید: «نخستین 
واکنش وبرداشت من از ماجره شگفتی و غافلگیری از کیفیت بقای جسدبود». 

شگفت زده شدن پولارداتفاق آسانی نیست. او متخصصی است بر جسته و مطلع از 
همه کشفیات این‌چنینی در گوشه و کنار جهان که تابه حال ۲۱۶ مقاله و کتاب علمی 
درجه یک درباره‌این حوزه نوشته. اومدیر آزمایشگاه تحقیقانی باستان‌شناسی و تاریخ 
هنر و استاددانشگاه آکسفوردانگلستان است ویکی از معدودمقالات معتبر علمی درباره 
مردان نمکی با عنوان «زیر نمک؛مطالعه اولیه تاریخ گذاری و زیست‌شناختی پنج جسد 
باقیمانده در نمک از استان زنجان» ایران» رانوشته است. پولارد ادامه می‌دهد: «نه فقط 
کیفیت سر جسد که بقایا و موادارگانیک مربوط به آن هم شگفت‌انگیز بود». 


مرده‌ای با موهای قههوه‌ای 

اگر باستان‌شناسان رابه کارآگاهان تشبیه کنیم. تفاوت مردنمکی با یک اسکلت در 
این است که شواهد و مدارک بیشتری رابرای پی بردن به سن جسد. علت و تاریخ 
مرگ طبقه اجتماعی و حتی گروه خونی آن فراهم ی کند ریش وموی مردنمکی اول 
سالممنده بو چکمه او وپایی که تزانودر آنقرار داشت هم سالمبود.گوشواره‌ای 
که به گوش مرد بو کیف پارچه‌ای با بند بلنده چند چاقو و یک گردو و... هم از دیگر 
مدارک موجود بودند. تحقیقات آغاز شد ونتیجه سالیابی کربن ۱۴ که روی نمونه‌های 
استخوان و پارچه انجام گرفت. نشان داد که مرگ حدود ۲۲۰ تا ۳۹۰ پس از میلاد 
اتفاق افتاده است. سن مرد تقریباء ۲۴ سال تخمین زده شد و به دلیل لباس فاخر چکمه 
خوش‌دوخت. گوشواره طلاو چاقوهای متعدد. این حدس قوت گرفت که اویک 
معدنچی ساده نبوده و شاید یک اشراف‌زاده یا دست کم شکارچی بوده که به دلیلی 
مبهم در آثر ضربه شدیدی به سر و صورت در این معدن کشته شده است. موهای سفید 
مردنمکی هم ویژگی دیگری از اورانشان می‌دادند. این موها که در اصل قهوه‌ای 
بودندو به خاطر خاصیت رنگبری نمک» رنگدانه‌هایشان از قهوه‌ای به سفید تغییررنگ 


دادم راهرابرای تشخیص گروه خونی او باز کردند. محققان با آزمایش موی مردنمکی 
پی‌بردند که این مرده تقریبا ۰ ۱۷۰ ساله گروه خونی +1 داشته است. 

اهمیت آزمایش‌های کربن ۱۴ آنگاه روشن می‌شود که بدانیم در تخمین‌های اولیه 
یکی از باستان‌شناسان ایرانی از روی شیوه آرایش موو نوع پوشش که آن را بالباس 
اقوام سکایی مقایسه کرده و همچنین قطعات سفال به دست‌آمده, قدمت مرد نمکی 
رابه سده هشتم پیش از میالاد رسانده بود؛ یعنی هزار سال خطا و فاصله‌ای بین مادها 
تالوایل ساسانیان.بازهتخمینی قدمت مردنمکی حدودامیان مان پادشاهی آخرین 
پادشاهان اشکانی مقل بلاش پنجم ی ردوانپنجم و پادشاهی بهرامگور ساسانی 
است. او قطعا دوران پادشاهان اوایل ساسانی را درک کرده و این به آن معناست که 
شید معصریا دورن فیک گرکتن پعضی افش وهای ساسانی در تفن زیت 
بوده و بازمانده کسانی است که از چهره آنها تنها نقشی بر سنگ مانده‌است. 

تحقیقات کارشناسان یرنی و خارجی که تمام شد مد نمکی ساکن تهران شد 
ودر موزه‌ایران باستان در محفظه‌ای شیشه‌ای جای گرفت.اما سربر آوردن اواز 
معدن نمک سرآغاز بحث‌ها و اتفاقات تازه‌ای در حوزه تاریخ و باستان‌شناسی ایران 
شد. بسیاری نام مومیایی طبیعی را بر او گذاشتند و بسیاری در مقابل از به کاربردن 


شکفت‌انگیز جهانی 

دخترک فرانسوی متعجب از تماشای سر اولین مرد نمکی در موزه ایران باستان 
دهانش باز مانده. مردان نمکی چهر آباد امروزه شهرتی جهانی دارند و با انتقال اولین 
مرد نمکی به موزه ایران باستان تهران. بسیاری از بازدیدکنندگان خارجی که موزه‌های 
کشورهایشان پر از آثار و اشیای نفیس هخامنشی و ساسانی و دوران اسلامی است. 
فقط برای تماشای مرد نمکی به ابن موزه می آبند 


عکس:محمدرضا شاهرخی نژاد 


کاوش لودری 
اصلی‌چهر آباد. 
لودرهای‌برداشت 
نمک بودند و پس ازکار 
آنهاء.باستان‌شناسان 
تازه کاوش خودرابرای 
نجات آثاربه دست 
آمده انجام‌می‌داده‌اند 
عکس‌:میراث فرهنگیزنجان 


نشانی معدن 
معدن‌نمک چهر آباد | 
با آنکه در نزدیکی 
روستای حمزه‌لوقرار 
دارد اما چون در تملک 
مردم چهر آباد است. به 
این نام خوانده می‌شود. 
ماه نشان و زنجان 
نزدیک‌ترین‌شهرهابه | . . 
این معدن‌اند 35۹ 
اینفوگرافی:علی‌عطایی ‏ 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من: مهر ۱۳۸۸ ٩۳‏ 


کوهی از نمک 

این کوه یکی از 
عجیب‌ترین کوه‌های 
ایران است. کوهی 

که شاهد چندهزار 
سال تلاش ایرانیان 
برای استخراج نمک 
بوده و با آنکه بر سر 
معدنچیانش فروربخته 
اما پیکرشان را در دل 
نگه داشته تا پس از 
هزاره‌ها سر از خاک 
نمک گیرش بردارند و 
تاریخ ایران باستان را 
برای جهانیان روابت 
کنند. این کوه که 

از هزاره‌های دور تا 
همین امروز حفاری 
می‌شود و انگار در 
هیچ دوره‌ای کار در 
آن متوقف نشده را 
می‌توان کهن ترین و 
پرماجراترین معدن 
نمک جهان دانست 
عکسنامیرحسین ابوالفتح 


۴ . [همشهری‌ماه. ویه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من, مهر۱۳۸۸] [همشهری‌ماه ویده‌نام‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من: مهر ]۱۳۸۸ ٩۵‏ 


تفاوت بین مومیابی مصنوعی با احساد نمکی در این است 
که در روش مصنوعی بافت‌ها از بین می‌روند اما در حفظ 
جسدبانمک.بافت‌های آنها کمتر د گرگون می‌شوند 


نام مومیایی طفره رفتند. مخالفان بر این عقیده بودند که چون نوع مصنوعی آن در 
انحصار مصر بوده این نامگذاری» به تلقی غلط از آیین‌های ایران باستان دامن می‌زند. 
برای سرد ر آوردن از این دعواهاء پرسش به چند سوّال ضروری است. اساسا مومیایی 
چیست؟ واژه مومیایی به چه معناست؟ انواع مومیایی کدامند و مرد نمکی در کجای 
تاریخ مومیایی‌های جهان ایستاده است؟ 


کیمیای مومیا 
مومیایی کردن پاسخی بوده به میل انسان به نامیرایی و مومیایی کردن فراعنه به دست 
کاهنان مصری از کهن‌ترین این کوشش‌هاست اما اجسادی هم از هزاره‌های دور بافی 
مانفه کی‌هینت انسان مومیای تشخهاند وط یمیت و فارطا متحیطی آنها را حفط کزده 
است. بخچال‌های سرد. یخبندان‌های کوهستان» آتشفشان‌ها؛ صحراهای خشک 
و سوزان, باتلاق‌های اسیدی و البته معادن نمک» شرایط خاص طبیعی هستند که 
بی‌دخالت دست بشر اجساد در آنها سالم مانده‌اند و اصطلاحا به این اجساد مومیایی 
طبیعی (/[1۷]01 [211212) می‌گویند. مار ک پولارد درباره تفاوت مومیایی 
مصنوعی با مومیایی طبیعصی از نوع نمکی می‌گوید: «باآنکه در روش مصنوعی 
مومیایی کردن» تمام بدن حفظ می‌شده ام بافت‌ها از بین می‌رفته‌اند؛ در صورتی که در 
حفظ جسدبه شکل طبیعی بانمک اگر بخش‌هایی از بدن در حادثه از بين نرفته باشند 
افت‌هایآنها کمتردگرگون می‌شوند» 

مردیخی کوه‌های آلپ. زن یخی پازیریک, مردبانلاقی دانمارک» اجساد پیداشده 
در شهرهای کناره صحرای خشک و سوزان ختن استان سین کیانگ چین, اجساد 
شهر پومپی ایتالیا ومردان نمکی معدن چهرآباد زنجان مشهورترین مومیایی‌های 
طبیعی جهان هستند.جالب اینجاست که بسیاری ازاین مومییی‌های طبیعی مثل 
زن پازیریک که در کنا فرش پازیریک-قدیمی‌ترین قالی ایرانی -به دست آمده و 
اجساد متعدد سین کیانگ در محدوده جغرافیایی ایران باستان پیدا شده و از اقوام ایرانی 
بوده‌اند. جالب‌تر اینکه واژه انگلیسی 1010010 به معنی مومیایی در زبان لاتين 
به‌صورت 17110012 ریشه‌ای ایرانی دارد و درواقع واژه موم ایرانی است که زبان‌های 
اروپایی آن را وام گرفته‌اند. نکته قابل توجه دیگر اصطلاح مومیایی پارسی است.مصر 
در دو دوره به دست ایرانیان اداره شد؛ یک بار در زمان هخامنشیان و بار دیگر در دوره 
ساسانی به مومیایی‌های مصری در آن دوره‌هایی که مصر بخشی از پادشاهی پارس 
بوده تحت ۳0 615121 1 می‌گویند. 

گذشته از موارد بالا» مستندات تاریخی دیگری هم در متون ما وجود دارند که 
پافشاری باستان‌شناسان بر نپذیرفتن سنت مومیایی در ایران باستان راناموجه جلوه 
می‌دهند. در شاهنامه فردوسی آمده است که پیکر یزدگرداول را باشکافتن پهلویش 
و پرکردن آن با مواد گندزدا مئل کافور و مشک نگه داشته‌ند: وزآن پس بکافید موبد 
برش/میان تهی‌گاه ومغزسرش/بیاکند یکسر به کافور مشک به‌دیباتن شاه کردند 
خشک به تابوت زرین ودر مهد ساج اسوی پارس برگشت بی تخت وتاج پیک رآخرین 
پادشاه ساسانی» یزدگرد سوم هم پس از کشته شدن در مروبه دست یک آسیابانباقیر, 
کافوه مشک و.. قیراندود و بسته‌بندی شده است. 

نمونه‌هایی که پیشینه مومیایی مصنوعی رادر تاریخایران نشان می‌دهند» کم نیست 
ام فارغ از بحث موافقان و مخالفان این پيشینه, تردیدی وجود ندارد که معدن چهرآباد 
به لحاظ در بر گرفتن مومیایی‌های طبیعی در جهان بی‌نظیر است. این نکته بعدها با 
کشف اجساد تازه‌در این معدن بیشتر خود رانشان داد؛ چنان که پولارد به ما می‌گوید: 


«تا آنجا که من می‌دانم بقایای هیچ انسان باستانی» که مثل مردان نمکی چهرآباددر 
نمک حفظ شده باشد» در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. نه تنها انسان نمکی مشابهی در 
کار نیست تنها معدن نمک باستانی کاوش شده جهان به جز معدن چهرآباد معدنی 
در ]هاعل[12] اتریش است که هیچ بقایای انسانی» در آن پیدا نشده است». 


رستاخیزنمکی 
هنوز چند ماهی از خبرساز شدن معدن چهرآباد نگذشته بود که مرددیگری از خاک 
برخاست. طنز قضیه اینجا بود که انگار قرار نبود این قدیمی‌ترین معدن نمک جهان 
به مرخصی برود. به جای باستان‌شناسان و کمچه‌های کوچکشان, کاشفان دومين 
مردنمکی هم کارگران و تیغه بولدوزها بودند. دومین مرد نمکی برخلاف مرد اول که 
فقط سری و پایی از او به جامانده بو دارای اسکلتی کامل بود که آن هم با تیغه بولدوزر 
پریشان شد. کارگران به دنبال دیگر بقایای جسد گشتند و بخش‌هایی از استخوان 
دست پای راست» ران, بافت نرم بدن و چند شیء هم به دست آمد که همه به اداره کل 
میرات فرهنگی استان منتفل شدند. 

همان ابتدا مطالعات اولیه روی مرد نمکی دوم آغاز شد. نتایج اولیه این بود؛او فردی 
میانسال با قدی حدود ۱۸۰ سانتی‌متر است که در جریان فرو ربختن تونل‌های معدن 
کشته شده. اشیای کشف شده همراه مرد دوم اینها بودند؛ تکه‌ای از سبدء ۱۴ عدد میخ 
یاسوزن چوبی, پنج تکه طناب بافته شده از الیاف گیاهی؛ قطعاتی از پارچه‌های پشمی 
ویک‌سرکلنگ آهنی. 

پس از این اتفاق باستان‌شناسان کنجکاوی بیشتری نسبت به شواهد باستانی 
معدن نشان دادند و طرح نجات‌بخشی معدن آغاز شد. ابوالفضل عالی -سرپرستاين 
طرح -درباره کاوش‌های باستان شناسی معدن چهرآبادمی گوید: «در دی ماه ۸۳با 
وجود فصل نامناسب و شرایط دشوار کار, کاوش به منظور نجات‌بخشی» جلوگیری 


مرد چهارم دقایقی پس 
از کشف در چهر آباد. 
خوشبختانه کامل ترین 
مرد نمکی در حفاری 
آمد و با تیغه لودر پاره 
پاره نشد 


دنده‌های 
مردپنجم 

خاکی که هزاره‌ها 
دنده‌های مرد پنجم 
رادر بر گرفته بود. 

با کمچه و فرچه 
۰ باستان‌شناسان ِ 
ارام ارام کنار زده شد ‏ ۱ 
عکس‌ها: 

میراث فرهنگی زنجان ‏ . 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من؛ مهر ۱۳۸۸ ٩۷‏ 


دانشمندان امیدوارند که با ادامه مطالعات چهارمین 
مردنمکی حتی نمونه انگل‌های دوران هخامنشی را 
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بولدوزرهاء ما مردان نمکی را کشف کنیم». 

لبته این طرح زیاد نتیجه نداد؛ چرا که معدنچیان همزمان با باستان‌شناسان به 
کار خود ادامه می‌دادند و بولدوزرها همچنان در اکتش اف پیشتاز بودند. هنوز مدتی 
از آغاز طرح نگذشته بود که کارگران مرد سوم را هم پیدا کردند. جسد این مرد از زیر 
یک صخره بزرگ چند تنی نمک آشکار شد که قسمتی از بافت نرم بدن و لباسش 
کاملا به سنگ چسبیده بود. روی جمجمه‌اش قسمتی از پوست و موی سر او هنوز 
باقی‌مانده‌بود. روی فک پایینی که به طور کامل اما سه تکه به دستآمد» تکه‌ای از 
پوت صورگ باقی بود و هنوز تارهای موب رنگ قهوه‌ای تیره بر آن دیده می‌شد و 
جالب‌تر آنکه بیشتردندان‌ها هنوز سر جای خود قرار داشتند. تکلیف جنسیت جسد هم 


خیلی زود روشن شد؛ قطعات باقیمانده استخوان‌هاء از جمله قسمت‌هایی از جمجمه 
ولگن نشان از آن داشت که اومرد است؛ آن هم یک مرد خوش لباس. پوشش مرد 
شماره‌سه بافتی ریزو بسیار متراکم داشت.بیشتر قطعات لباس به رنگ قهوهای روشن 
وبخش اندکی از آن قهوه‌ای تیره بو. یکی از جالب‌ترین متعلقات لباس کمر پشمی 
آن است.در بافت کمر از نخ‌های رنگی آبی» سبز روشن» سرخء زرد و قهوه‌ای استفاده 
شده وبرای آنکه به اندازه کافی ضخیم و محکم باشد. دو نواربافته شده روی هم 
گذاشته شده و لبه‌ها با نح‌های سرخ به هم دوخته شده‌اند. این کمر که سه تکه شده 


۸ [همشهری‌ماه. ویوه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من مهر۱۳۸۸] 


در مجموع ۶۰سانتی‌متراست.در کنار کم پشمی» یک نوار چرمی به طول ۵۰و عرض 
متوسط دو سانتی‌متر پیدا شده. روی این نوار زرد رنگ را جرم قهوه‌ای رنگی پوشانده 
که با توجهبه کوتهبودن کمرپشمی,احتمل داد که این نارهم ب عنوان بخشی از 
کمر استفاده می‌شده است. 

دیگر اشیای همراهمردسوم عبارتدازچند قطعه طنابازالیاف گیاهی وجانوری؛ 
قطعات پیه‌سوزهای سفالی و یک چکش که از آهنی با در جه مقاومت بسیارزیادساخته 
شده است. 

اما مردان پیدا شده در چه دورانی زندگی می‌کردند؟ مطالعات انسان‌شناسی و 
سالیابی مردان نمکی دوم و سوم روی بخش‌هایی از بافت نرم بدن و لباس آنها انجام 
شد. نتیجه عجیب بود و باستان‌شناسان رابا کشفیات جدیدی مواجه کرد. مشخص شد 
که مرد دوم به دوره ساسانی تعلق دارد اما با مرد اول همدوره نیست و با هم اختلافی 
تقریبا ۲۰۰ ساله دارند. پژوهشگران برای مرد دوم بازه زمانی پادشاهی بهرام گور تا 
پادشاهی خسرو انوشیروان را تخمین زدند؛ یعنی بین ۴۳۰ تا ۵۷۰ پس از میلاد. اما مرد 
سوم‌از هردو مرداول ودوم قدیمی‌تر بود.نتیجه تحقیقات نشان داد که اومتعلق به دوره 
هخأمنشی است و تاریخ تخمین زده شده برایش حدود ۴۱۰ تا۲۸۵ پیش از میلاده یعنی 
زمان پادشاهی داریوش دوم هخامنشی تا اردشیر دوم هخامنشی است. 


اهمیت یافته‌هاء باستان‌شناسان را در انجام کاوش‌ها مصمم‌تر کرد و با این امید 
که بتوانند جسدی سالم را در زیر آوار بیابنده کاوش را به صورت منظم و علمی آغاز 
کردند که دستاوردهای درخشانی داشت و مومیایی‌های طبیعی تازه‌ای از دل نمک 
بیرون کشیده شدند. 


پیرترین نوجوان ایرانی 
پس از کشف مردسوم کاوش‌ها در معدن که دیگر به‌عنوان یک سایت باستان‌شناسی 
به رسمیت شناخته شده بود ادامه داشت و دیری نگذشت که سر و کله چهارمین مرد 
نمکی پیدا شد. او بسیار سالم بود و حالتش به گونه‌ای بود که انگار به خواب رفته 
است. از بخت بلند صخره‌های بزرگ جدا شده از سقف و دیواره تونل مستقیما رویش 
نیفتاده بودند و این نکته به همراه خاصیت ضدبا کتریایی نمک باعث شده بود که‌هنوز 
بخش‌هایی از قلب. ریه, مغز و دیگر اندام‌هایش پس از قرن‌ها سالم باشد. جسد مرد 
چهارم پس از کشف با خاک ونمکی که‌همراه آن بود یکجا اززمین کنده و باجرثقیل 
بهاداره میراث فرهنگی زنجان منتقل شد. در آنجا با ابزار مناسبی» آرام آرم او رااز خاک 
جداکردندردیوگرافی اد سیتی‌اسکن دوبمدی وسهبمدی عکسسبدری لیزری 
وآزمایش‌های سالیابی انجام گرفتند؛ مطالعاتی که بخشی از آنها نخستین‌بار بود که 
درایران انجام می گرفت. قداو ۱۷۰ تا ۱۷۵ سانتی‌متر بود و موهای سرش کوتاه و 
خرمایی. سن او هم پس از چندی مشخص شد. ابولفضل عالی در این‌باره می‌گوید: 
«اين مومیایی پسر جوانی بوده که هنگام مرگ حدود ۱۶ سال داشته. به همین دلیل 
برخلاف مردان نمکی دوم و سوم هی چگونه اثری از موروی صورت و قسمت‌های 
عریان بدن او دیده نمی‌شود». 

به دلیل کمبود امکانات در زنجان جسد برای مطالعات بیشتر به تهران منتقل شد. 
تیم متخصصی کار رادیو گرافی رادر بخش‌های مختلف جسد مثل جمحمه دست‌هاء 
ریه شکم لگن واندام تحتانی انجام دادند 

دکترجلال جلال شکوهی -سرپرست گروه مطالعات رادیو گرافی و سی‌تی‌اسکن 
دو بعدی و سه بعدی -در این باره می گوید: «اين مرد شکستگی‌های متعددی در 
جمجمه یا کاسه سر دارد. شکستگی‌هایی بر خط وسط فک زیرین در ناحیه چانه و 
شکستگی‌هایی در مفصل گیجگاهی مشهود است. یک گوشواره فلزی از جنسی غیر 
از طلا در گوش راست اوست که به علت خاک گرفتگی و له شدن صورت و سر به 
خوبی وبا چشم غیر مسلح قابل دیدن نیست». 

گروه پزشکی به علت خم بودن زانوی چپ روی شکم و پایین ریهء دید کامل نسبت 
به ریه جسد نداشتند.دررادیو گرافی لگن» پای راست به طرف پایین و کنار قرارداردو 
پای چپ به طرف بالا وروی شکم تا شده است. در کف پای راست که در نیم چکمه 
جالبی قرار دار عارضه‌ای خاص مشاهده نشد ولی انگشتان به علت تنگ شدن چرم 
کفش کوتاه و حالت جمع شده دارند. گرچه رادیوگرافی» از سر تانوک پای جسد را 
بررسی کرد و اطلاعات جالبی به دست آمد اما کار به اینجاختم نشد. 

درسی‌تی‌اسکن مشخص شد که قلب بین جناغ سینه و ستون مهره‌ها فشرده 
شده و به احتمال زیاد سریع‌ترین مرگ ممکن را برای جوان به بار آورده. دلیل 
مرگ فشار بر قفسه سینه و پارگی قلب در نتیجه ریزش تونل و فرو آمدن خاک 
و آوار بوده است. 

با آنکه مرد چهارم؛ جوان ترین مرد نمکی بود اما آزمایش‌ها به شکل قطعی‌تری 
قدمت او را مشخص کرد و نتیجه این بود که احتمالا او در ۴۰۵ تا ۲۸۰ پیش از میلاد 


-یعنی‌مثل مردسوم-درزمانی میان پادشاهی داریوش دوم و اردشیر دوم هخامنشی 
می‌زیسته است. مطالعات چهارمین مردنمکی همچنان ادامه دارد و ارزش این یافته 
باستان‌شناسی به حدی است که مطالعات آن را پایانی نیست و همچنان مورد توجه 
باستان‌شناسان بزرگ جهان است و قرار است مطالعات با جراحی روی اندام ادامه یابد. 
باستان‌شناسان حدس می‌زنند که در پی این مطالعات می‌توانند حتی نمونه انگل‌های 
دوران هخامنشی راهم کشف کنند. 


مردی که موش خورد 

پس از کش ف مرد اول اوضاع معدن چهر آباد کمی با گذشته تفاوت داشت. گر چه 
همه چیز تحت نظارت و اختیار باستان‌شناسان نبود اما تلاش بر این بود که حتی 
تار مویی هم از دست نرود. شرایط برای واسطه نبودن لودر و بولدوزر در آشنایی ما 
با اجدامان کمی فراهم ده بود. در این اوضاع بود که در بخش غربی کار گاه و در 
عمق زیادمرد نمکی پنجم کشف شد. در این حفاری. باستان شناسان ابتدا بخشی از 
یک جمجمه را که روی آن تکه‌هایی از پوست و موی سر باقیمانده بود یافتند.روی 
جسد یک سنگ بزرگ و روی آن یک صخره بزرگ نمکی قرار داشت؛ همچنین 


مرد هخامنشی در بیمارستان 

قدیمی‌ترین ایرانی که درون دستگاه سی‌تی اسکن رفته چهارمین مرد نمکی است 
که به خاطر فرم خاص بدن. قرار دادنش درون دستگاه کار دشواری بود. اما با این 
کار اطلاعات بسیاری از حادثه‌ای که چند هزار سال پیش رخ داده به‌دست آمد. 


اما این اطلاعات ساده و ارزان به‌دست نیامد. او پس از گذشت بیش از دو 

هزار سال از مرگش راه زنجان به تهران را طی کرد تا با استفاده از امکانات و 
دستگاه‌های پیشرفته پزشکی رازهای باستانیش را برای ایرانیان امروز بازگو کند 
عکس: میراث فرهنگی زنجان 


دومین گوشواره 
عکس رادیولوژی مرد 
چهارم که برای اولین بار 
به چاپ می‌رسد. نشان 
داد که او گوشواره‌ای 
به گوش دارد که با 
چشم غیرمسلح قابل 
دیدن نیست. مردان 
اول و چهارم هر دو 
گوشواره‌دارند 


اسکن نمک‌سود 
سی تی‌اسکن‌مرد 
چهارم. چهره و 
دست‌های او را به‌خوبی 
نشان می‌دهد. گرچه 
تماشایش کمی ترسناک 
است اما به اطلاعات 
علمی‌اش می‌ارزد. این 
عکس برای نخستین بار 
چاپ‌می‌شود 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من: مهر۱۳۸ ۹٩‏ 


آثار میوه‌های پیدا شده در معدن و آزمایش روی رژیم 
غذابی مردان نمکی این احتمال را قوت بخشبده که 


4 


بعضی از آنها از گیلان به زنجان آمده باشند 


سر جسد روی خاک بود و بقیه قسمت‌های بدن زیر صخره و سنگ‌های بزرگ 
آواری رفته بود. بر قسمت‌هایی از صخره اثر و رد کلنگ بر جای بود. سنگ بزرگ 
رسی که مستقیما روی جسد افتاده و بخش‌هایی از بدن مرد نمکی به آن چسبیده 
بود با احتیاط کامل خرد و شکسته شد. شکل استخوان لگن نشان می‌دهد که او 
هم مانند نمونه‌های قبلی مرد است و از حالت قرارگیری جسد می‌توان دریافت که 
او هم همچون نمونه‌های قبلی در اثر حادثه‌ای که منجر به تخریب و ریزش تونل 
شده کشته و مدفون شده است. موی سر جسد در تکه‌های باقیمانده بر جمجمه به 
رنگ قهوه‌ای یا خرمایی است. بر خلاف مرد چهارم بیشتر بافت نرم بدن پوسیده و 
از بین رفته است و بافت‌های نرم او رافقط در قسمت‌هایی کوچک از دو دست پاهاء 
بخش‌هایی از صورت سینه و لگن می‌توان مشاهده کرد اما تن‌پوش مرد پنجم به 
شدت پوسیده شده و از بین رفته است. عالی دراین‌باره می‌گوید: «احتمالا لباس مرد 
نمکی توسط جانورانی مثل موش از بین رفته چرا که هنگام کاوش علاوه بر اینکه 
قطعات لباس به صورت تکه‌های بسیار ریز جویده شده بود» مقدار زیادی هم فضله 
موش در اطراف جسد وجود داشت». 

درست در کنار جسد» لاشه یک خفاش خشک شده پیدا شد که نشان از وجود 
تونل‌هایی تاریک در زمان بهره‌برداری معدن داشت. در کنار مرد نمکی فقط یک 
پیه‌سوز» دو چوب. یک شاخ بزرگ و قطعاتی از طناب گیاهی وجود داشت. مطالعات 
اولیه دوران زیست مرد پنجم را به تخمین مشخص کرد. آو هم به دوران هخامنشی 
تعلق داشت. 

امادو سال پیش بارش باران» مومیایی دیگری را از لای نمک‌های معدن چهر آباد 
بیرون کشید. این بار واکنش پژوهشگران به این کشف متفاوت بود. مطالعات و توان 
نگهداری در شرایط مناسب از حجم کشفیات عقب مانده بود و ترجیح داده شد که 
مهمان تازه دوباره به جهان نمکی بازگردد. حتی زن یا مرد بودن او هم روشن نشد 
وبه دستور رئیس پژوهشکده باستان‌شناسی فرد نمکی ششم در زیر خاک و نمک 
مدفون ماند. 


مردان نمکی از کجا و چرابه‌معدن آمدند؟ 
کمبودامکانات ما در راه پژوهش معدن چهرآباد فقط محدود به مردان نمکی نمی‌شود. 
این معدن پرگهر یافته‌های گیاهی بسیاری هم دارد. در خلال این سال‌ها انبوه 
یافته‌های گیاهی مانند چوب بذر گندم و جو همراه‌با کاه هسته زردآلو هلو تکه‌های 
پوست گردوءتخم کدوو خربزه پوست میوه بلوط پوست انار و میوه خشک شده از گیل 
در بخش‌های مختلف محوطه به دست آمده‌اند. نکته جالب توجه اينکه بعضی از 
میوه‌ها همچون بلوط واز گیل بومی منطقه نیست و در استان زنجان به استثنای ناحیه 
شمالی آن که با گیلان هم مرزاست. پیدانمی‌شود. یکی از دستاوردهای شگفت انگیز 
پژوهش مارک پولارد درباره مردان نمکی که بی‌ارتباط بااین مساله نیست. زنجانی 
نبودن این مردان است. او در این باره می گوید: «از مطالعه بعضی عناصر شیمیایی در 
بافت بدن اجساد, نتیجه گرفتیم که رژیم غذایی این مردان به صورتی است که به 
احتمال زیاد در زنجان به کار نمی‌رفته است. به این ترتیب ما نتیجه گرفتیم که آنها 
احتمالا از راهی دور برای به دست آوردن نمک به اینجاسفر کرده‌اند. ما دقیقانمی‌دانیم 
که آنها از کجا آمده‌اند. این تحقیق همچنان ادامه دارد.اما یک احتمال این است که از 
کناره‌دریای خزر آمده باشند». 

آذار میوه‌های پیدا شده در معدن که فقط در جنگل‌های گیلان می‌روید و 


۶ " [همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من: مهر۱۳۸۸] 


آزمایش‌های گروه انگلیسی روی رژیم غذایی مردان نمکی که احتمال زندگی در 
حاشیه دریای خزر را تقویت می کند. ناخودآگاه کاربردهای کهن نمک رادر فرهنگ 
غذایی گیلان به یاد می‌آورد. استفاده از نمک برای نگهداری و حفظ مواد غذایی فاسد 
شدنی در دورانی که یخچال وجود نداشته؛ روش‌هایی مثل شور کردن ودودی کردن 
ماهی که خود نوعی مومیایی کردن استانداختن ترشی وحتی نگهداری سبزی‌های 
تازه محلی در قالب مخلوط آنها بانمک به عنوان چاشنی غذا که در گیلکی به آن 
درار یا دلار می‌گویند وابزارسنتی این کار مثل نمک‌ساب و نمک‌پارشواهد کهن 
مردم‌شناسی کاربرد نمک در منطقه اند؛ نیازهایی که باعث می‌شده گیلانیان باستان 
برای به دست آوردن نمک سفر کنند. 

البته پولارددر ادامه می گوید: «شواهدی‌هم موجوداست که احتمال آمدن از مناطق 
پیابلی جنوب شرق رانتقویت می کندها ما هنوزدرباهترکیبات شیمیایی السلی و حیولی 
ایران باستان مطالعه می‌کنیم و در اینده این اجساد رادر جایگاه زمانی دقیقشان قرار 
خواهیم‌داد».در چندهزار گل نبشته پیداشده‌ازباروی تخت جمشید به زبان ایلامی که 
در واقع اسناداداری و مالی‌دوران هخامنشی اند بده بستان‌ها ودادوستدهای روزانهدربار 
موجود است. یکی از کالاهایی که برای شخص داریوش بزرگ واعضای خانواده‌اش 
فراهم می‌شده 1302010112 است.دکتر عبدالمجیدارفعی در کتاب گل‌نبشته‌های باروی 


نوجوان ناکام 

تحقیقات باستان‌شناسان این امکان را برای ما 
به‌وجود آورد که برای نخستین‌بار صحنه مرگ این 
نوجوان هخامنشی و لحظه ریزش آوار معدن روی سر 
او بازسازی شود. حالت دست او نشان می‌دهد که پس 
از زمین خوردن کوشیده تا روی یک دست برخیزد. 
اما حجم آوار و صدمه شدید کار را از کار گذرانده بود 
تصویرسازی: محمدحسین افلاک 


تخت‌جمشید معتقداست که 11120111062 نوعی چاشنی و به احتمال زیادنمک بوده 
است.به‌این ترتیب تا آنجا که می‌دانيم قدیمی‌ترین سندایرانی دربره مبادالات‌نمک» گل 
نبشته‌شماره۶۷۶۷باروی تخت جمشید است که درپای آن مه رداریوش زده شده ترجمه 
فارسی‌متن‌اين گل نبشته به زبان ساده به این صورت است: 

به مقداردو 0۸ (-مقیاسی برای‌وزن در حدود ٩۲۰‏ گرم) مدوک (102001-نمک) 

فراهم شده توسط ایرتوپیی (1۲0110۳1[72 نام کسی است) 

از جانب (-برای مصرف) شاه توزیع شد. 

درشهر اومپورنوش (-أنبوران» درسال بیست ودوم 

داریوش در کتیبه ساخت کاخ شوش فهرست بلندبالایی از مصالحی که از راه‌های 
دورو از شهرهای مختلف پادشاهی‌اش برای بنای کاخ آورده شده ارائه می‌کند. وجود 
مردانی از دوران هخامنشی در معدن چهرآباددر کناراسناد مکتوب این احتمال راتقویت 
میکند که با توجه به ارزش و اهمیت نمک درایران باستان و لزوم نظارت بر استخراج 
آن توسط نماینده حکومت, چه بسا بعضی از اجساد» صاحب منصب و نماینده رسمی 
هیأت حاکمه در معدن نمک بود‌اندارزش واحترامی که آمروزهایرانیان هم برای نمک 
قائلند ونمک خوردن و احترام نان ونمک راداشتن ونمکدان نشکستن را پاس می‌دارند 
یادگارهای فرهنگ ملیح باستانی ایران است. این همه در کنار ناگفته‌های بسیا 


مجموعه‌ای بی‌نظیر پدید آورده که بی‌توجه به حال خود رها شده‌است. گرچه مارک 
پولاردمی‌گویدکه سازمان میراث فرهنگی کار مناسبی برای این اجساد انجام داده. اما 
بسیاری از کارشناسان ایرانی باوردارند که سازمان میراث فرهنگی در نگهداری ازاینآثر 
کوتاهی کرده‌است.به محض خارج کردن مردان از خاک تعادل چندهزارساله پدید آمده 
میان اجساد و محیط به هم می‌خورد و شک واردشده به نها با تثیرات تابش نورو دماو 
باکتری‌ها و تجزیه کننده‌های محیط همگی باعث فرسایش تدریجی اجسلد می‌شوند. 
انگیزه‌نگارش این مطلب پس از گذشت چندسال ازاکتشاف مردان نمکی» خبر غم انگیز 
فرسایش ونابودی بعضی مردان نمکی چهرآبادبه خاطر شرایط نامناسب نگهداری در 
خانه تاریخی ذولفقاری زنجان است.مارک پولاردامیدولر است که‌بتوانداعتباربیشتری 
برای سفر دوباره به‌ایران و کار دقیق روی بقایای اجسادو همچنین بافت‌هایی که ازاین 
محوطه به دستآمده‌از سازمان تامین بودجه پژوهش‌های علمی انگلستان دریافت کند؟ 
امامعلوم نیست زمانی که بتوانند بودجه لازم را تامین کننده چیزی از مردان نمکی بافی 
مانده‌است یانه.بهاین ترتیب‌ایران صاحب گروهی از بی نظیرترین مومیایی‌های طبیعی 
ومعدنی باستانی در زنجان است. معدنی با معدنجیان ومسوولان وابزااستخراج معدن» 
آن هم نه از یک دوره تاریخی که از دوران مختلف که می‌تواندبه یکی از بی نظیرترین 
موزه‌های فضای‌بازجهان تبدیل شود». 


[ همشهری‌ماه. ویذه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من» مهر۱۳۸۸] ۱۰۱ 
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ملاقات با یدید 


تب 


ها 


ی شگفت‌انگیز طبیعی آیر آن 


به گرم‌تر ین نقطه جهان بروید 


راهنمای‌سفرب ه کلوت‌ها یکوبرلوت 
ایثار قنواتی / عکس‌ها: حمید صادقی 


نام کلوت‌های ایران و شهداد در دنیا آوازه‌ای به‌هم زده که جهانگردان و طبیعت گردان زیادی 
آرزوی دبدنشان را دارند؛ توده‌هایی ستونی شکل که در اثر سایش بادو باران بر سطح خاک پوک 
کویر به وجود آمده. انگار خاک دور سنگی را پوشانده و بالا آمده تا ار تفاعی نزدیک به ۰متر 
پیدا کند و بزرگ ترین کلوت‌های دنیا را شکل بدهد. این سازه‌های عظیم در پهنه کویر لوت 
واقعشده و پاییز بهتربن وقت سفر به کوبر و دیدن کلوت‌هاست؛ به خصوص قبل از بارندگی‌های 
پاییزی در کویر. کویر لوت که بین استان‌های کرمان. سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی 
واقعشده بزرگ ترین کویر فلات ایران است و ویژگی‌های عجیب و منحصر به‌فردی دارد. 
داغ ترین نقطه کره زمین در منطقه گندم‌بربان با دمایی بیش از ۶۵درجه سانتیگراد در این کویر 
و نزدیک کلوت‌ها قرار دارد.برای رفتن و دیدن کلوت‌های کویر لوت باید به شهر کرمان رفت و 
از آنجا راهی بخش شهداد شد. 


دپ ع_ِ 


1 چکونه برویم؟ 


راهی ماه زمین 


برای رسیدن به کرمان - ش‌پری که بین کوه‌های 
هزار و کویر پهناور لوت واقع شده -می‌توان از 
هواپیماء قطارء اتوبوس و خودرو شخصی استفاده کرد. 
طبیعت گردهای حرفه‌ای برای سفر به مناطق کویری 
از خودروهای دودیفرانسیل استفاده می‌کنند و آن را 
بهترین وسیله می‌دانند آما اگر می‌خواهید در وقت و 
انرژی صرفه‌جویی کنید راه مناسبی وجود دارد. 
وسیله نقلیه شخصی‌تان را با خودروبر قطار همراه 
ببرید. با این کار شب را استراحت کرده و در این 
فرصت بخش زیادی از راه را هم رفته‌اید. 

قیمت بلیت قطار برای هر نفر بین ۱۵تا ٩۱هزار‏ 
تومان است. این سفر نزدیک به ۱۴ساعت وقت 
می‌برد و آگر بخواهید خودروتان را با قطار حمل کنید 
باید حدود ۴۵هزار تومان بپردازید. 

بلیت هواپیما اما برای هر نفر از تهران ۵۵هزار تومان 
است و یک ساعت و نیم راه که بستگی به جیب 


شما دارد. اگر با اتویوس قصد حرکت داشته باشید 
باید آماده ۱۳ساعت نشستن روی صندلی شوید. 
بلیت این وسیله بسته به نوعش از ۱۰ تا ۱۵هزار 
تومان تغییر می‌کند اما اين وسیله را برای آغاز سفر 
کویرگردی پیشنهاد نمی‌کنیم. 


۱۰۴ ختتهرن‌ناد: ویژه‌نامه‌ایران شناسی. سرزمین‌من. مهر۱۳۸۸] 


سازمان‌های مرموز »> 
وقتی پیاده راه افتادید. 
بین کلوت‌هامراقب‌خود 
باشید که کدام‌طرف 
می‌روبد.این‌سازه‌های 
بزرگ‌طبیعیمرموز 
وشکل‌هم‌هستندو 
نمی‌توان برای پیداکردن 
مسیر آنهارانشان کرد 
مراقب‌باشیدا زگروهتان 
زیادفاصله‌نگیریدوگرنه 
احتمال دارد گم شوید و 
همسفرانتان‌به‌دردسر 


تلفیق کوه و کویر 
وقتی از کرمان به سوی شهداد و بهقصد دیدن 
کلوت‌های کویر لوت راه می‌افتید. بین راه 
جاذبه‌هایی می‌بینید که شاید فکر کنید راه را اشتباه 
آمده‌اید. ابتد از شهر سرسبز و تاربخی ماهان گذشته 
و وارد جاده کوهستانیای می‌شوید که بزرگ‌ترین 
تونل ایران به طول ۲۰۵۰متر سر راهتان قرار دارد. 
بعد از نیم ساعت رانندگی حدود ۲۵ کیلومتر قبل از 
شهداد به منطقه‌ای سرسبز در دل کویر می‌رسید که 
تا با چشم خودتان نبینید باورتان نمی‌شود. 

روستای سیرج با آب و هوای سرد و کوهستانی جای 
مناسبی برای ییلاق عشایر و محلی‌های منطقه 
است. روستای سیرچ یکی از چهار آبادی بزرگ 
بخش شهداد است که در جای بسیار خوش آب 
و هوایی بر سر راه کرمان - شهداد قرار گرفته و 
سرو بلندبالای این روستابا ۸۰۰سال عمر و طولی 


بیش از ۲۰متر از دور خودنمایی می‌کند. آب گرم 
سیرچ جاذبه دیگری است که علاوه بر خواص 
درمانی می‌تواند خستگی سفر را از تن مسافران 
بیرون کند. به‌دلیل وقتی که دارید پیشنهاد می‌کنیم 
آب‌تنی در آب گرم سیرچ را بگذارید برای برگشت. 
از ارتفاعات که سرازیر می شسوید قلعه تاریخی 
شفیع‌آباد جلب توجه می‌کند. پله‌های این قلعه را که 
پایین بروید آب‌انبار تاریخی و قناتی خشک شده را 
می‌بینید که قرار است به چایخانه سنتی تبدیل شود. 
این قنات یکی از قدیمی‌ترین قنات‌های ایران به 
شمار می‌آید. 

دوباره وارد جاده شده و مسیر سرازیری را ادامه 
دهید تا به شهداد برسید. می‌توانید برای خرید آب و 
وسایل احتمالی و یافتن بلد محلی» اول وارد شهداد 
شوید. راه کلوت‌ها در مسیر جاده نهبندان است که ۲ 
کیلومتر قبل از ورود به شهداد آغاز می‌شود. 


تا کسیدرمی در آفتاب 


هوای گندم‌بریان آن‌قدر گرم است که باکتری‌ها 
در آن دوام نمی آورند و به همین دلیل در 

آن جسد جانوران تجزیه نمی‌شود. حیوانات 
تجزیه نشده مانند شتر, بز و پرنده در آفتاب 
منطقه تاکسیدرمی می‌شوند و برای گردشگران 
گندم‌بربان تبدیل به یک نشانی شده است. این 
پرنده در این سنگ یکی از این نشانه‌هاست 


شهداد دروازه ارتباطی بین سیستان و بلوچستان 
و کرمان و خراسان بوده و به همین دلیل هم از 
قدیمالايام جزء پر رفت و آمدترین روستاهای این 
منطقه بوده است. با ورود به شهداد می‌توانید علاوه 


هی چکجانمی‌توانیدچنین 
سفرمن متنوعی‌داشته‌با اشید. 
تنوع آب و هوایی این سفر 


بر شهر از گورستان تاریخی ۵هزار ساله در انتهای درفاصله۱۲۰ کیلومتر 
شهر دیدن کنید و دوباره راه کوتاه را برگردید و از ورن تفا نی کی اه 
مسیر نهبندان وارد کویر لوت شوید. آ بش 3 کوج ِِ 
اف و بی» 

معتدل وگرم‌وخشک کنار 


هم قراردارند. سيرچ‌هميشه 
بر ف‌ پوش است.بین ر اه 
مزارع سرسبزو کوهیایه‌ای و 
بعد کویربرهوت 
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بلدهای | 

ییلاق‌نشین > . ۰ ,9 
بااینکه‌راهی | ۳ ۱ 

گرم‌ترین‌منطقه 
زمین هستید بین‌راه. 
روستاهای آبادو | * 
سرسبزی می‌بینید 
که‌سیرج ازهمه 
پبلاقی‌تراست. | 
بین راه می‌توانید به 
روستاها بروبدوضمن 
آشنایی‌بامردم آنجا ٩‏ 


یک راهنمای‌محلی 


1 . شب‌مانی در کویر 


هتلی از شن و ستاره 

حالا که قرار است شب را در کویر بمانیده اگر مراقب 
جانوران گزنده کویری باشید و خودرااز گزندشان 
دور نگه‌داریده بهترین جا برای خوابیدن و استراحت 
زير سقف آسمان است. هرچه باشد. نمی‌توان از لذت 
ستاره‌های شب‌های کوبری دست کشید. 

سه سال پیش, سازمان گردشگری کمپی در حاشیه 
غربی کویر ساخت.مسوولان سازمان با خوش‌سلیقگی 
کمپ‌هارا به شکل کپرهایی از برگ درخت خرما 
ساختند. هر چندشکل و شمایل اتاق‌ها گیرمانند است 
ما بر آب سرویس بهداشتی و حمام هم دارد که 
امکان یک شب‌مانی مدرن دردل کویررابرایتان فراهم 
می‌کند. نیروی انتظامی هم هر روز با گشستزنی‌های 
متعدد آمنیت کمپ را برقرار می‌کند. اگر محل کمپ 
دلخواهتان نبود» می‌توانید از گزینه چادر استفاده کنید. 
آلبته برای‌ماندن در چادر باید یک‌سری نکته‌ها رارعایت 
کنید تا جانتان در امان بماند.حواستان باشد در عمق 


دره‌هاء نزدیکی رودهاء در شیب‌های تند, نزدیک آتش 
و در مسیر بادهای شدید چادر نزنید. اگر بیشتر از یک 
چادر دارید چادرها رانزدیک به هم برپا کنید. دور چادر 
هم مقداری نفت پا گازوئیل بریزید تاعقرب‌هادست از 
سرتان بردارندو بگذارند با خیال راحت استراحت کنید. 
اگر می‌خواهید شب را در محیط آرام هتل یا مهمانسرا 
سر کنید. باید قبل از تاریکی هوا خودتان را به شهداده 
ماهان پا کرمان برسانید. در ماهان دو هتل وجود داردو 
در کرمان نزدیک ده هتل. بسته به مبلغی که می‌توانید 
هزینه کنید» اناقی برای استراحت بگیرید. اگر هم 
می‌خواهید شب را در شهداد به صبح برسانیده می‌توانید 
در خانه معلم بمانید اما حواستان باشد رسیدن به همه 
این امکانات به این شرط است که قبل از تاریک شدن 
خودتان رابه خانه معلم یا مهمانسراها برسانید؛ چون هیچ 
بعید نیست صاحبانشان به خاطر نبود مسافر» ک رکره را 
همان سرشب پایین بکشند و شماآوارهبیابان شوید. 
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۱ 1 ترین‌های دنیا در سهداد ۲ 


گندم گلدان. کلوت 

بزرگی از ماسه ساخته که گل‌هایش درختان گز است. 
این گلدان‌های بزرگ طبیعی را «نبکا» می‌نامند و در 
ابتدای مسیر شهداد به کلوت‌هاء بزرگ‌ترین نبکاهای 
دنیا را می‌بینید که خطه‌ای از کویر را رنگ سبز زده‌اند. 
بعداز آن کلوت‌های کویر لوت. به عنوان بزرگ‌ترین 
کلوت‌های دنیابه حساب می‌آید که‌ارتفاع بعضی از آنها 
تا۰۰امترهم می‌رسد گر ۲۰ کیلومت جاهنهبندن را 
از میان کلوت‌ها بگذرید به منطقه‌ای باسنگ‌های سیاه 
آتشفشانی می‌رسید که گندم بریان نامدارد.تابستان‌ها 
دمای این منطقه از ۶۵درجه سانتی گراد هم بیشتر 
می‌شود و تاکنون گرم‌ترین نقطه زمين معرفی شده. 
برای همین هیچ جانداری نمی‌تواند آنجا زندگی کند 
حتی باکتری‌ها. این محدوده پست‌ترین منطقه فلات 
ایران هم به شمارمی‌آید. 


شال و کلاه تا گرما 

قبل از هر چیز برای‌اين سفرء کوله پشتی مناسب بردارید 
تا جیب‌های زیادش در منظم چیدن وسایلتان به‌درد 
نشود و گرمای کویر پشستتان راعرق‌سوز نکند. بعداز 
آن, لباس‌هایی که برای این سفر بر می‌دارید اهمیت 
دارد. اگر تصمیم به برنزه شدن يا سوختن ندارید دقت 
کنید که همه بدنتان کاملا پوشیده باشد. بهتر است از 
لباس‌های نازک ورنگ روشن استفاده کنید تا گرم زیاد 
اذیتتان نکندبرای کویر نوردی‌بهتر است‌از کلاه‌هایی 
استفاده کنید که لبه پهن داشته باشند. جدای از این 
کلاه‌های رنگی‌رنگی» برای کویر همان کلاه‌های 
حصیری بهترین گزینه‌اند. اگر کلاه حصیری پیدا 
نکردید چفیه یاروسری انتخاب خوبی است تاسرو 
صورتتان رااز آفتاب سوختگی اساسی نحات دهد. بعداز 
سر مراقب قلب دومتان باشید واز کفشی استفاده کنید 
که برای راهپیمایی راحت بوده و ترجیحا لایه روبی 


پارچه‌ای داشته‌باشد و گرنه انگشت‌های پاهایتان تاول 
می‌زنند و لذت سفر از دماغتان در می‌آید. 

بعد از اینها چشم‌ها را از قلم نیندازید؛ از عینک آفتابی 
مناسب‌استفاده کنید.مطمئن شوید که‌عینک آفتابی‌تان 
قدرت کافی برای کم کردن میزان بازتاب نور خورشید بر 
سطح ماسه را داشته باشد. راحت‌ترین راه برای پی بردن 
که عینک رابه چشم‌هایتان زد‌اید به آینه زل بزنید.اگر 
چشم‌هایتان رادیدید عینکتان برای بلو که کردن نور به 
اندازه کافی تیره نیست. 

وقتی در کویر و بیابان برهوت هستید باید مواظب 
خوراکتان باشید تا عطش دامانتان رانگیرد. از نوشیدن 
نوشابه و هر چیز شسیرین دیگری که باعث می‌شود 
مصرف آبتان را بیشتر کند جدا پرهیز کنید. می‌توائید 
مقداری خاک شیر و لیمو رادر آب حل و آماده نوشیدن 
کنید که به سرعت عطشتان را کم کند. 


جاده‌ای میان کویر 
این نقشه راهنمای‌سفر 
به کلوت‌های بزرگ لوت 
است. از کرمان بعد از 
گذر از ماهان به سیرج و 
تعدادی روستای کوچک 
بیلاقی‌می‌رسید.مسیر 
کلوت‌هاازدوکیلومتر 
مانده به شهداد شروع 
می‌شود و تانهبندان 
درخراسان جنوبی 
امتداد دارد 


اینفوگرافی: مهدی‌رمضانی 

تونل‌سیرج 

۵ ارتفاعات‌پلوار 
چشمه‌آبگرم سیرچ 

۸ ثرملی‌سروسیرج 
جاده کرمان-جم 


جاده کرمان-شهداد 
جاده شهداد -کلوته 


سفر به مناطق کویری 
است. نه روزها انقدر 
گرم است که جان رابه 
لب بر ساند و نه شب‌ها 
آنقدر سرد که سرما 
استخوان‌ها را بسوزاند. 
اگر اطلاع از مقصد کافی 
و برنامه و راهنمای محلی 
همراه گروه باشد می‌توان 
سفری جادویی به کویر را 
تجربه کرد 
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عطر طلای سرخ 


برداشت زعفران را از نزدیک ببینید 


سفره ایرانی‌ها معمولا پای هميشه ثابتی دارد که عطر 
و رنگ و بوی آن بی‌رقیب است. در این سال‌ها عطر 
این گیاه تا کشورهای دیگر هم پیچیده است و مردم 
چند شهر ایران سال‌هاست که زعفران می‌کارند و 
به کشسورهای دیگر صادر می‌کنند. آبان و آذر فصل 
برداشت زعفران است و اگر می‌خواهید مزرعه‌های 
زعفران و چیدن آن رااز نزدیک ببینید. کافی است 
راهی شهر قاين در شرق کشور شسوید. این شهر در 
استان خراسان جنوبی و نزدیک مرکز این استان» 
بیرجند وآقع‌شده و کشاورزانش از نیمه آبان» مشغول 
چیدن گل‌های زعفران می‌شوند. این شهرو روستاهای 
اطرافش در پاییز هوای مطبوعی دارند و برای سوغات 
می‌توانید زعفران تازه و ارزان هم بخرید. 

برای رفتن به قاین می‌توان از هواپیما و اتوبوس 


استفاده کرد. 

اگر بخواهید هوایی خود رابه قاين برسانید 
هفته‌ای سه هواپیم از تهران به بیرجند می‌رود با ۵۵ 
هزارتومان می‌توانید یک‌ساعت و نیم پرواز کنید و به 


بیرجند برسید. از آنجا تا قاین نزدیک به یک ساعت بنفشه‌های زرین 
راه است که علاوه بر تاکسی فرودگاه می‌توان ۱ 9 
هِِ: 5 ی نیمه آدرماه [ 
از خودروهای سواری خطی هم استفاده کرد و با ۱ 
۳ و 
بر جت دوضرا ردو تین ۰ رسید. می‌گردید. اغلب در مزارع 
اگر هم راه زمینی را پیش می گیرید»اتوبوس‌های هستند.این روزهامردو 
قاین معمولا از ساعت ۱۵ به بعد با کرایه ۱۴هزار زن کنارهم طلای سرخ 
تومان از پایانه جنوب حرکت می‌کنن د و بعد از " برداشت‌می‌کنند.انها 
۴ساعت به قاین می‌رسند. گل‌های‌بنفش‌رامیچ چینند 
قای. ۵ ها ۲ شا نیش تابعد در خانه, گلبرگ‌هارا 
در قاین شب را در خانه معلم پا مهمانسرای این شهر اززعفران جداکنند 
با هزینه هر نفر بین ده تا ۳۶ هزار تومان بگذرانید. عکس:محمدتاجیک 


میناب شهری استوابی در ۰٩کیلومتری‏ بندرعباس 

خرمامیوه‌ای است که فرهنگ و اقتصاد مردم جنوب ایران با آن گره خورده و نخلستان‌های جنوب به خصوص میناب 
در ماه‌های آبان و آذر مشغول مراسم خرمایزانند. با سفر به آنجا می‌توانید شیره خارک و پنیر خرما هم بخرید. 
هوایی: تهران - بندرعباس ۷۰۹۰۰ تومان با یک‌ساعت و ۴۰ دقيقه پرواز 

ریلی: واگن ۶تخته هر نفر ۱۸۰۰۰ تومان و چهار تخته ۳۰ هزار تومان با ۲۰ ساعت حرکت 

جاده‌ای:از ۱۲ ت۲۰ هزار تومان با۱۸ ساعت حرکت. کرایه سواری از بندرعباس تامیناب ۲۵۰۰ تومان. 

اقامت: هر تخت بین ۱۲ تا ۲۵ هزار تومان. 


جنوب ا زجنوب غربی 

تالاب بین‌المللی شادگان فرودگاه ۰ گونه پرنده 

تالاب‌های ایران» فرودگاه میلیون‌ها پرنده مهاجر است که از شمال و جنوب وارد کشور می‌شوند و پاییزه هزاران پرنده 
راهی تالاب شادگان می‌شوند. جاده اهواز به آبادان کیلومتر ۴۰ از دو راهی دارخوین به طرف شادگان برانید. 
هوایی: تهران - اهواز ۲۹۱۰۰ تومان با یک ساعت و نیم پرواز. 

ریلی: نزدیک به ۱۶ ساعت مسیر با ۱۴ هزار تومان. 

جاده‌ای: ۱۵ ساعت مسیر با ۱۲ هزار تومان. 

اقامت: هزینه هتل و مسافرخانه در اهواز از تختی ۱۵ هزار تومان به بالاست. 


۸ [همشهری‌ماه. ویه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من مهر۱۳۸۸] 


باقوت شرق 


آوردنش‌می‌ارزد 
عکس:ابراهیم نوروزی 


دیدار با پاییز رنکارنک 


شهرستانک روستای گردشگری نزدیک تهران 

اگردر فصل پاییز هوای‌دیدن توفانی از رنگ‌های پاییزی به سرتان افتاد راهی شهرستانک شوید. تهرانی‌ها می‌توانند 
ایک ساعت ونیم رندگی آز طریق جاهچالوس بهشهرستانک برسند که روستایی است در ضاع شمالی کوهتوچل. 
بعد از دهستان آساراو گذر از روستای درهده در حالی که ۴۵ کیلومتر از جاده چالوس را پشت سر گذاشته‌اید جاده‌ای 
فرعی در سمت راست مسیر شما رابه شهرستانک می‌برداین دهکده علاوه بر طبیعت زیبادارای مکان‌های تاربخی 
فرونی است که از یان آنها می‌توانبه کاخ سنگی ناصری آشره کرد که به دستورناصال ینشاه مین شیر کوه 
ساخته شده است. 


شهر معماری و عبادت 

یزد؛ شهر شاهکارهای معماری مذهبی 

برای کسانی که علاقه به دیدن شاهکارهای معماری مذهبی ایران دارنده یزدمقصد مناسبی است. یکی از این شاهکارهاء 
مسجد جامع کبیر است.دریزدعلاوه براین مسحد می‌توانید از شاهکارهای معماری دیگری هم دیدن کنید. 

هوایی: یک ساعت پرواز با ۳۷ هزار و ۱۰۰ تومان. 

ریلی: ۱۰ ساعت مسیر و ۸ هزار تومان هزینه. 

جاده‌ای: ۱۰ ساعت مسیر و ۸هزار و ۵۰۰ تومان هزینه. 

اقامت: هزینه شب‌مانی در یزد برای هر نفر از ۱۰ هزار تومان به بالاست. 


[همشهری‌ماه ویذهنام‌ایران‌شناسی, سرزمین‌من: مهر ]۱۳۸۸‏ ۱۰۹ 


گل‌های زعفران رادان‌دانه بازو پرچمش 
رازآن‌جدامی‌کنند.دلیل گرانی زعفران 
همین کاردشواری است که‌برایتهیه‌اش 
انجام می‌شود.این گیاه.ارزش درمانی 
بالابی‌دارد که این همه زحمت.برای‌عمل 


مجموعه تفریحی ورزشی توجال 


۲۵6۳۱ 9۵00۲6 ۸۱۵0 ۲۵6۲۵۵۲۱0۵۳۱۵1 ۷ 


نش 


خدمات مجموعه تفریحی ورزشی توچال : 

فش تله کابین ( در حدود ۱۵ کیلومتر مسیر رفت و برگشت ) 

8 هتل توچال (مرتفع ترین هتل دنیا از سطح دریا) 

پیست اسکی (مرتفع ترین پیست جهان) 

8 باشگاه های ورزشی ( تئیس . تیر و کمان ۰ پینت بال . بانجی ) 

با تلفن رایگان ۰۲۲-۱۸۱٩‏ در طول ساعات شبانه‌روز تماس بگیرید ‌ مسیر پیاده روی ( جاده سلامتی با چشم انداز جذاب بطول ۲ کیلومتر ) 


تا ارتباط شما با نزدیک ترین دفترقبول آگهی برقرار شود 
۱ ۲-0-17۳۳ رستوران ها و غرفه ها ( بیش از ۱۰ رستوران و غرفه اغذیه) 


۰ و۳ .۰ ۰ ع س_ ۱ / 
بزرگراه حقدر چمران رویروی تعایشگاه بین الفالی »خیابان یمن > انتوای 7.۳9 
تلفن : ۲۲۴۰۴۰۰۱-۴ - فاکس :۲۳۴۳۵۹۳۳ و ۷( 


ناپدید شدن عباس جعفری طبیعت گرد 
و عکاس سرشناس ایرانی 
0 
مسافر اعماق 
قایق که به کام گرداب رفت» کسی باورش نمی‌شد 
مرد حوادث سخت. ناپدید شسود. وقتی عباس جعفری- 
عکاس» مدرس اکوتوریسم, کوهنورد و روزنامه‌نگار مطرح 
ایرانی-با کایاک (قایق یک‌نفره) خود به آب‌های خروشان 
رودخانه تریشولی نپال زده نشانی از گرداب و حادثه نبوداما 
کمی بعد گرداب ظاهر شد و قایق عباس جعفری را بلعید. 
لحظه وقوع این اتفاق در روز ۱۸ شپریورماه امسال 
تاکنون خبری از عباس جعفری نرسیده اما جست‌وجوها 
برای یافتن نشانی از او با تلاش همسر طبیعت گردش 
ادامه یافت و گروه جست‌وجو موفق به یافتن قایق او در 
فاصله ۲/۵ کیلومتری محل حادثه شسد. چند گروه برای 
کمک به آمدادگران نپالی از ایران به این کشور رفتنده 
رادیوی سراسری نپال به صورت مکرر مشخصات جعفری 
رااعلام کرد و تلویزیون این کشور هم تصاویری از چهره 
او پخش کرد و از مردم خواست به محض مشاهده آثری 
ازاين عکاس و طبیعت گرد ایرانی به نیروهای امدادی 
اطلاع دهند. اما همچنان خبری از او نیست. 
گروه ام داد همچنین اعلام کرد که مسیر رودخانه. 
مسیرهای فرعی و همچنین جنگل‌های حاشیه رودخانه 
و قبایل اطراف همچنان باید مورد بررسی و جست‌وجو 
قرار گیرد. از آنجا که در این منطقه بوده‌اند نایدیدشدگانی 
که پس از تلاش جست‌وجوگران پیدا شده‌انده نپالی‌ها به 
جست‌وجو برای یافتن طبیعت گرد ایرانی ادامه می‌دهند. 
عباس جعفری ۴۷ سال پیش در مشهد به‌دنیا آمد و در 
۵سال گذشته همزمان به‌عنوان عکاس,» نویسنده, 
کوهنورد و مدرس طبیعت گردی, فعالیت می‌کرد. این 
کوهنورد مشهور ایرانی به بیشستر قله‌های بالای ۷ هزار 
مترصعود کرده و همسرش فرخنده صادقی» اولین زن 
ایرانی فاتح اورست است. او که مدام در سفر بود نقش قابل 
توجهی در شناسایی مناطق دورافتاده و مردم بومی ایران 
داشت و بسیاری از آیین‌های ایرانی به واسطه تلاش وی 
اقبال ثبت و ماندگاری پیدا کرده است. 
از جعفری هم کنون کتاب راهی اب بیابانگردی از 
سوی انتشارات فرهنگ معاصر در مرحله تدوین 
نهایی قراردارد. 


آتش‌سوزی در تالاب گندمان بسیاری از گونه‌های جانوری را از بین برد 


جهنم گندمان 


ان_گار دیگر تاب ود شدن تالاب‌ها براف ر حریق و 
خشکسالی امری عادی شده و هربار آتش, دامن 
یکی از تالاب‌های مهم کشورمان را می‌گیرد. این‌بار 
قرعه به نام گندمان افتاد. احداث سد روی تالاب 
جفاخور در سال‌های اخیر باع فده بود که خالانب 
گندمان در خشکی کامل به سر ببرد و به منبع باروتی 
برای شعله‌ور شدن تبدیل شود. جرقه این آتش‌سوزی 
در ساعات اولیه سی‌ام ش‌هریورماه سال جاری زده 
شد و حریق, بیش از ده روز زیستگاه حیات وحش 
شرا اعت رسکیم روشنم نگ رو 
جانوران توسط مدیرکل محیطزیست چهارمحال 


۲ . [همشهری‌ماه ویژه‌نمه‌ایرنشناسی, سرزمین‌من: مهر۱۳۸۸] 


و بختیاری تکذیب شد اما عکس‌های منتشرشده 
توسط تعدادی از کارشناسان محیطزیست» خلاف 
این موضوع را نسان داد. به گفته شساهدان عینی» 
حریق گندمان پرندگانی مثل حواصیل و دوزیست‌ها 
و خزندگانی مثل مارماهی را به کام مرگ فرستاد. 

تالاب گندم ان که عمری بالغ بر یک میلیون 
سال قدمت دار پناهگاهی برای نزدیک به ۱۵ گونه 
پرنده بومی, آنواع مارها و قورباغه‌ها و لاک‌پشت‌هاو 
اقا راک تطی قرا تال جک گت فا ن رورا 
خرگوش و ماهی‌های گورخری سفید کولیء ماهی 
پوزه‌ای و سیاه ماهی است. 


ثبت ردیف‌های موسیقی کلاسیک‌ایرانی در میراث ناملموس دنیا 


هفت دستگاه‌جهانی 


جوهره اصلی موسیقی کلاسیک ایرانی را که 
قدمتی هزارساله دارد باید در ردیف‌های مختلف 
موسیقایی آن جست‌وجو کرد که از استادان این هنر 
به ما بهارث رسیده؛ همان رپرتوارهایی که همراه 
با نظم و ترتیبیی سسنتی کنار هم قرار گرفته‌اند و در 
هفت مجموعه دستگاهی بزرگ به نام‌های شور» 
ماهورء همایون. سه‌گاه. چهار گاه» راست‌پنچگاه 
و نو و پنج مجموعه آوازی کوچک و ساده‌تر به 
نام‌های بیات ترک» افشاری, ابوعطاء دشتی و 
اصفهان تنظیم شده‌اند. 

به تازگی ردیف‌های موسیقی ایرانی به همت 


2 ۰ 


دج ِ ۱ 
روا 7 رداصرصاطب- 3 ۱ 


تا تست 


ترا دمییذبم ما 


ای 


خانه موسیقی به عنوان چهل‌وپنجمین اثر جهانی 
و دومین اثر میراث ناملم وس جهانی به ثبت 
رسیده‌است. 

ردیف‌های موسیقی ایران که بسیار تابع نوع 
نوازندگی وساز نوازنده است» امروزه چنان پیشرفت 
کرده که هرساله خبرهایی از اجراهای اساتید 
به گوش می‌رسد؛ اساتیدی که هر کدام به نوبه 
خود در اعتلای هنر موسیقی ایران تلاش کرده‌اند 
و متاسفانه به تازگی یکی از آنها از میان ما رفت؛ 
پرویز مشکاتیان. 


۳ ۱ ۳ 


مرمت سند ازدواج امیر کییر با خواهر ناصرالد ین‌شاه 


قباله دامادی امیرکبیر 


ملک‌زاده خانم» یگانه خواهر تنی ناصرالدین‌شاه قاجار 
بود که با مهریه «یک جلد قرآن و هشت‌هزار تومان 
نقد اشرفی ناصرالدین‌شاهی که هر شاهی هحده 
نخود وزن دارد» به عقد اتابک اعظم میرزاتقی‌خان 
در آمد. ۱۶۵ سال پیش بود؛ امیر کبیر گمان می کرد 
با این ازدواج پیوند محکمی با خانواده سلطنتی 
برقرار می‌کند اما این وصلت سیاسی سودی به حال 
امیر نداشت و درپی توطئه گروهی از درباریان که 
مهدعلیا -مادر همسرش 7 هم جزء آنان بوده اول از 
صدارت عزل شد و بعد هم به قتل رسید. سند این 
ازدواج که تاریخ ۲۲ ربیع‌الاول سال ۱۲۶۵ قمری را 


در کنار مهر امیرکبیر با عبارت «الملک الحق المبین. 
عبده محمدتقی» با خود دار به خط نستعلیق نوشته 
شده و پیرامون آن با طلاء شنگرف و لاجورد تذهیب 
شده است. این سند که در موزه ملی ملک نگهداری 
می‌شود, به تازگی پس از مستندنگاری» طرح‌برداری 
و طراحی‌های اولیه مرمت شده تا عمرش پایدارتر 
بماند. رواب ط عمومی کتابخانه و موزه ملی ملک 
خبرداده که این مرمت شامل اقداماتی چون 
ضدعفونی کردن اثر اسیدزدایی» استحکام بخشی. 
موزون‌سازی رنگی, ایجاد لایه‌های پشستیبانی و 
تثبیت نهایی اثر بوده است. 


حمله گرگ‌هابه شهرستان بهار 
باعث مرگ کودکی سه‌ساله‌شد 


گرگ‌ها و آدم‌ها 
ندا گنحی 


مادر در اراضی کش‌اورزی پشت منزل مشغول 
کار بود که گرگ زینب-دخترک سه‌ساله‌اش- 
رابه دهان گرفت و فرارکرد. این نخستین بار 
نبود که این اتفاق در شهرستان بهار که یکی از 
شهرستان‌های استان همدان است. می‌افتاد؛ 
سال گذشته هم معصومه -دختربچه‌ای اهل شهر 
لالجین که از توابع همین شهرستان است-در 
مقابل چشم مادرش مورد حملهدو گرگ بلغ 
قرار گرفت. اما این‌بار همه به صرافت افتادند تا 
را کر 
واز منطقه دور کنند. عده‌ای محیطزیست استان 
رامقصردانستند و گفتند که محیطبانان آنهارادر 
منطقه رها کرده‌انداما محیطزیست به هیچ‌وجه 
این مسأله را قبول نکرد؛ «گرگ‌هااز گذشته 
در این منطقه زند گی می کرده‌اند». مدیر کل 
محیطزیست استان همدان با گفتن این جمله به 
موضوعی آشاره کرد که طرفداران حیات‌وحش 
بارهاتن را گوشزد کردهانداینکه اگر محیطزیست 
راپاس نداریم. بلای آن دیر ی زود به همه ما 
می‌رسد. در واقع گرگ‌ها از سال‌ها پیش یعنی 
پیش |زسکونت انسان,در این سرزمین و بسیاری 
زنقاط ایران زندگی می کرده‌ان د و تاکنون از 
وجود گرگ خاکستری- که تنها گونه گرگ در 
بران رت تا آذربایحان و 
کردستان گزارش‌هایی منتشرشده است. وقتی 
انسان با بهانه توسعه, کشت و زرع رات دامنه 
کوه‌ها پیش برد و سکونتگاهش رادر زیستگاه 
ین جانوران و دیگر زیستمندان بنا کرد این 
جانوران هم مجبور به فرار شدند. سکونت‌انسان 
درزیستگاه گرگ هاآغازماجرای غمانگیزانقراض 
این گونه است.مرگ زینب ومعصومه گرچه بسیار 
غمانگیزاست امامقصر خودماهستیم نه گرگ‌ها 
که‌اگر به روستایی می‌زنند به خاطر پس گرفتن 
زیستگاهشان نیست که به خاطر به دستآوردن 
طعمه‌ای است و خوراکی. 


[همشهری‌ماه» ویژه‌نامهایرا‌شناسی, سرزمین‌من: مهر۱۳۸] ۰ ۱۱۳ 


نمایشگاه فرهنگ. هنر و تمدن ایران در 
موزه توپ‌فاپی استانبول برگزار می‌شود 


ایرانی‌ها 
ذرترکیه 


وقتی سلطان محمد فاتح» استانبول رادر سال ۱۴۵۳ فتح 
کرد کاخی با عنوان توپ‌قاپی در استانبول ساخت که در 
اوایل قرن بیستم بدل به موزه شد؛ موزه‌ای که بسیاری 
از اشیای میراث فرهنگی ایران زینت‌بخش آن است؛ از 
تحت نادرشاه نا نگاره‌های ارزشمند شاهنامه فردوسی و 
ابزار جنگی دوره صفوی. به گزارش میراث آرياء رئیس 
این موزه با رتیس موزه ملی ایران در اوایل مهرماه قرارداد 
برگزاری نمایشگاهی را امضا کرده‌انه که «ده هزار سال 
فرهنگ. هنر و تمدن ایران» نام دارد. به گفته محمدرضا 
مهراندیش - رئیس موزه ملی ایران - قرار است بر مبنای 
این قرارداد تعداد ۱۴۹ قلم شیء از آثار تاریخی موزه ملی 
ایران و ۱۵۰ شیی که از میان میراث ایرانی موجود در 
موزه‌های ترکیه گزینش شده‌انده در این موزه به نمایش 
گذاشته شود. 

انواع گل‌نوشته‌هاء سفال» شیشه» پارچه» ابزارهای سنگی 
و فلزی» نقره و طلا از جمله اشیای انتخاب شده از موزه 
ملی ایران هستند که اغلب به محوطه‌ه ای تاریخی 
سیلک. مارلیک» لرستان» حسنلو چغازنبیل» نیشابور, 
کاشان و اردبیل تعلق دارند این نمایشگاه از تاریخ ۱۲آبان 
تا ۱۲بهمن‌ماه امسال برگزار خواهد شد. مهراندیش 
همچنین خبر داده که در طول مدت‌زمان برگزاری این 
نمایشگاه هم نشست‌های تخصصی با موضوع معرفی 
تاریخ ایران و کار گاه‌های تولید زنده صنایع دستی از سوی 
هنرمندان ایرانی برگزار می‌شود. 

در موزه قصر توپ‌قاپی استانبول که مشتمل بر قصرها 
و ساختمان‌های متعددی است. اشیایی وجود دارد که در 
سرأسر جهان بی‌همتا هستند؛ قسمتی از جمجمه یکی از 
حواریونء پرده‌های کعبه و ناودان طلایی آن؛ در کعبه و 
قفل آن عصای حضرت موسی 4 دست حضرت یحیی 
مهر حضرت محمدا" و شمشیر ایشان و نیز شمشیر 
حضرت علی* و بسیاری از آثار با ارزش دیگر. 


ع 


اپرانی - اسلامی شدن نمای ساختمان‌های پاینخت. بر اساس آیین‌نامه شهرداری 


تهران خوش‌نما 


تهران را شيشه‌ها فرا گرفته‌اند و ساختمان‌ها بلندتر 
می‌شوند امانه به شیوهای اصولی بلکه یکپارچه شیشه‌اند 
وآهن. ساختمان‌های تهران زمانی شکلی یکدست 
داشتند که معماران می‌توانستند با الگو گرفتن از آن 
پایتخت رابه شهری منحصربه‌فرد تبدیل کنند امادیگر 
نمای تهران هیچ شباهتی به بافت قدیمی خود ندارد 
واز هویت گذشته‌اش فاصله زیادی گرفته است. حالا 
شهرداری تصمیم گرفته که به معماری تهران شکل 
خاص خودش رابدهدو نمای ساختمان‌های آن به 
قرار است تااواسط آذرماه‌اجرایی شود. به گفته هیربد 


۱۴ [همشهری‌ما» ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من: مهر۱۳۸۸] 


معصومه» معاون شهرسازی و معماری شهرتهران «ارائه 
می‌شود و هیچ ساختمانی بدون ارائه نقشه نما مجوز 
ساخت دریافت نمی کند». او اعتقاد دارد که در ساخت و 
سازنمای شهری یکی از اولویت‌ها باید توجه به اصول 
معماری ایراتی واسلامی باشف بنایراین اجازه استفاده از 
نماهای شیشه‌ای که در دهه اخیر به شدت متداول بوده 
دیگر صادر نمی‌شود؛ «بر این اساس هیچ ساختمانی 
بدون ارائه نقشه نما مجوز ساخت دریافت نمی کند و 
آییننامه‌ای که به این منظور به شهرداری‌های مناطق 
ابلاغ می‌شود لازمالا جراست». 


تخریب سی‌وسه‌پل توسط مترو عمدی بود 


ضارب پل بیدا شد 


سی‌وسه پل لرزید اما نه به خاطر زلزله؛ دستگاه 
حفر تونل به پایه این پل ۲۰۰ساله خورد و متروی 
اصفهان بازهم خبرساز شد و دعوا بین طرفداران 
میراث‌فرهنگی و شهرداری اصفهان بر سر این 
پروژه پرسروصدا سر گرفت. 

- شسهردار اصفهان - در جمع خبرن‌گاران گفت 
که «دستکاری دستگاه حفر تونل و تخریب 
سی‌وسهپل عمدی بوده و مقصران شناسایی 
شده‌اند». همشهری آن لاین گزارش داد که به گفته 
سقائیان نژاده هنوز هیچ کدام از مقصران دستگیر 


نشده و ارگان عامل این تخریب هم معرفی نخواهند 
شد. البته او مسیر انحراف را مربوط به خیابان 
چهارباغ بالا دانسته و گفته این تخریب ربطی به 
زاینده‌رود ندارد. 

در حالی کشمکش بین شهرداری و کارشناسان 
میراث فرهنگی ادامه دارد که به گفته سقائیان‌نژاد 
پروژه مترو تاکنون نزدیک به ۵۰۰میلیارد تومان 
هزینه داشته و نباید به تعویق بیفتد. او معتقد است 
طبق قانون می‌توانند بدون پرداخت حتی یک ریال 
از زیر سب اختمان ها عبور کنند اما نظر کارشناسان» 
بررسی بیشتر و حفظ ابنیه تاربخی اصفهان است. 


۳ 


کشف عتیقه‌های باارزش در لوازم شخصی رایزن سفارت آرژانتین 


موزه‌ای در گمرک 


وقتی‌نمایندگان سفارت آرژانتین در تهران لوازمرایزن 
این سفارت که «سباستین زاوالا» نام‌داردرابرای خروج 
زایران به گمرک تحویل دادنت مامو رن این دارهازنبوه 
این بار حیرت‌زده شدند؛ حدود ۲۳۰ کارتن. غلامرضا 
ملکی -مدیرکل گمرک جنوب تهران -میگوید: «از 
أنجا که این محموله به لحاظ حجمی قابل توجه و تامل 
بوده از وزارت خارجه و سفارت جهت بازرسی محموله 
دعوت به عمل آمد». بازدید از محموله رایزن سفارت 
ارژانتین, در حضور نماینده این سفارت و نماینده‌ای از 
سازمان میراث فرهنگی انجام گرفت و مشخص شد 
حدود چهارتن لوازم در این کارتن‌ها وجوددارد که با 


کارشناسی سازمان میراث فرهنگی مشخص شد 
حجمی برابر چهار یا پنج کارتن از آنها حاوی اشیای 
عتیقه قابل ارزش هستند. طسق قوانین» هر گونه 
محموله‌ای غیراز لوازم شخصی و منزل که در مرسوله 
دیپلمات‌ها یا رایزن‌های دیگر کشورها قرار داشته باشد 
قاچاق محسوب می‌شود. در عين حال, حمل و انتقال 
عتیقه در هر شرایطی غیرقانونی است. مگر بامجوز لازم 
از سوی سازمان میراث فرهنگی که البته صدور چنین 
مجوزی از سوی میراث فرهنگی بسیار محدود است و 
تنهادر مواردخاص صادر می‌شودو برای همین در حال 
حاضر محموله عتیقه‌ها توسطایران توقیف شده است. 


نجات برنده‌در دربی 

دردربی ۶۷پایتخت ودرمبان تب‌وتاب 

بازی تیم‌های استقلال و پرسپولیس 
بود که توپ به پرنده بیچاره‌ای برخورد کرد که 
تماشاچیان برای طرفداری از تیم‌شان آن‌را رنگ 
کرده بودند. اینکه محسن ترکی-داور این 
مسابقه-باسوت خود بازی رامتوقف کرد تا پرنده 
رابه بیرون زمین هدایت کننده یک نشان مثبت 
برای او به ارمغان می‌آورد. 


سلطانیه از خطر جست 
۰ 
نشان مثبت تعلق می‌گیرد؛ چرا که با 
انجام کاوش‌های باستان‌شناسی» ساخت وساز در 
عرصه‌میراث جهانی گنبد سلطانیه را متوقف کرد 
و مانع از پیوستن این اثر دوره‌ایلخانی به میرات 


جهانی در خطر شد. 


حذف خلیج‌فارس 
وقتی نام خلیج‌فارس در پشست جلد 
کتاباول انتایی ایران حذف سره 
بی‌چون و چرایک نشان منفی به رمضان 
محسن‌پور-سرپرست وزارت آموزش و پرورش- 
تعلق می‌گیرد. 


موافقت برای تخریب 

آفشین سگوند-رئیس شورای اسلامی 

شهر شوش-برای بیان پیشنهادی 
نشان منفی می‌گیرد که امیدواريم هرگز عملی 
نشود؛ «در صورت موافقت سازمان میراث 
فرهنگی از حریم محوطه باستانی شوش به‌دلیل 
توسعه شهری‌اين شهرستان, کاسته و حریم آن 
به محوطه‌های باستانی محدود خواهد شد». 


ترک‌های‌نقش‌جهان 
یک نشان منفی به سازمان میراث 
فرهنگی اصفهان داده می‌شود چرا که 
مرمت‌کاران طباقه دوم میدان نقش‌جهان اصفهان 
از مصالحی استفاده کرده‌اند که‌باعث 
سنگین‌شدن سقف بازار شده‌و ترک‌هایی در این 
بخش دیده می‌شود. 


[همشهری‌ماه ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من: مهر۱۳۸] ۰ ۱۱۵ 


۶ 


خورشید ساختمان‌ها 


علی شهیدی 


3 «صبح... رخت پوشیده. آمدیم بیرون توی باغ گردش کردم. رفتم سر 
کل در الماس شمس‌العماره. آتجا هم یک قدری نشسته. کوچه را تماشا 
کردیم. آمدیم پایین.... شام... رفتیم... شمس‌العماره. آنجا هم قدری نشسته مردم 
را که می‌آمدند می‌رفتند تماشا کردیم» بعد برخاسته» رفتیم اندرون». این بخشی 
از روزنامه خاطرات تاصرالدین شاه است که در تاریخ یکشنبه تهم محرم ۱۳۰۶ 
نوشته شد. 

رفت و آمد ایرانیان به فرنگستان و تماشای کارت‌پستال‌ها و عکس‌های آن دیار در 
شهرفرنگ ناصرالدین شاه را برانگیخت تا بنایی به سبک عمارات اروپایی بسازد. تا 
از گزارش‌های جاسوسان مفتشان پیشخدمتان» فراشان و دهن اين و آن. از اوضاع 
و احوال مردم و خیابان‌های اطراف کاخ گلستان و ارگ سلطنتی باخبر می‌شد. ام با 
ساخت بنای مرتفع و پنج طبقه شمس العماره که در واقع اولین برج تهران و بلندترین 
بنایی بود که تاآن زمان ساخته شده بودوبه همین خاطر به ساختمان خورشید پا خورشید 
ساختمان‌ها مشهور شد ناصرالدین شاه هر روز چند ساعتی از وقت خود راز آن بالایا 
از سردر الماس که کمی پایین‌تر ساخته شده بود به تماشای شهر و زندگی روزانه مردم 


۶ [همشهری‌ما. ویژهنم‌ایرانشناسی, سرزمین‌من: مهر۱۳۸۸] 


کلاه‌فرنگیو فلمکار 
حال و هوای قدیم خیابان خلوت و 
بی‌سرو صدای شمس‌العماره که بعدها 
به نام ناصرالدین شاه ناصربه نامیده 
شد و شاه به قلم خود. بارها در روزنامه 
خاطراتش به وصف آن برداخته در 


دربار به خوبی پیداست. دو اتاقک 


برج‌های قرینه کلاه فرنگی را که به 
سبک مأذنه‌های قجری ساخته شده 
برای حفظ خنکای آن با پرده‌های 
قلمکار اصفهانی پوشانده‌اند 


میگذراند. ساخت بنامقارن با ساخت تکیه دولت به مدیریت دوستعلی خان معیرالممالک 
ومعماری استاد علی محمد کاشی درضلع شرقی کاخ گلستان وبر خیابان شمس‌العماره 
که بعدها به ناصریه و ناصرخسرو تغییر نام داد از ۱۲۸۲ هجری قمری آغاز شد و دو 
سال به طول انجامید. عمارت در سال ۲۱ از جلوس ناصرالدین شاه به دست اوافتتاح 
شد و بسیاری از بزرگان و مدیران شهری آن روزگار به خاطر اجرای این طرح عظیم به 
معیرالممالک حسادت می کردند. شرق ساختمان روبه کوچه ومیدان مروی بود که در 
آن زمان حوض و فواره و باغچه بزرگی داشت و آدم حسابی‌های طهران در آن محله 
ساکن بودند؛ «رفتیم سر در الماس شمس‌العماره» حوض میدان جلو را آب انداخته بودند. 
دکاکین اطراف رامردم نشسته‌اند. خیلی خوب و با صفا شده بود (سه‌شنبه سیم شهر صفر)؟ 
نظارت مستقیم ناصرالدین شاه بر شهر -ولو به شکل سنتی و ابتدایی -از نخستین 
نمونه‌های مدیریت شهری و نظارت نزدیک بر اوضاع و احوال مردم در تاریخ معاصر 
ایران است؛ «عصری سردر شمس‌العماره بودیم.دو دسته موزیکانچی در میدان جلو 
موزیک می‌زدند. مردم زیادی جمح بودند. خیلی تماشا داشت حالت اینههء مردم و غیره. 
یک قوج چهار شاخ آقا محمد سرایدار آورده بود. خیلی عجیب بود.(۳ربیعالاول)چون 
خیابان و محله روبه روی شمس‌العماره در منظر دید شاه قرار داشت» بسیار زود توسعه 
یافت و آبادتر شد و بسیاری از اصناف مثل داروفروش‌ها و صنف دوربین عکاسی که 
هنوز در این محله بازارشان گرم است در آن زمان آغاز به کار کرده‌اند.اعتمادالسلطنهده 
سال پس از افتتاح بنادرروزنامه ایران می‌نویسد: «.. دیگر کوچه و خیابان شمس|لعماره 
است که بهترین کوچه‌های تهران می‌باشد. این کوچه یک دروازه از آخرباغ وعمارت 
بادگیر و شمس العماره دارد که شاه اغلب از این در سوار شده به تفرج می روند. طول این 
کوچه ۱۵۰۰ ذرع می شودو عرضش ۲۰ الی ۲۰ ذرع است. طرفین کوچه درخت‌های 


میوه‌دار چنار و غیره کاشته‌انده وسط کوچه محل عبور کالسکه و سوارو 
جنبین محل عبور پیاده است. چراغ‌های چودنی در طرفین نصب است 
که همه شب روشن می‌باشد وصبح و عصر محل گردشگاه عامه است» 
از هر طبققه مردم درآنجا الی سه ساعت از شب رفته مشغول گردش 
هستند. طرف راست کوچه, دکاکین و خانه‌های مردم و طرف چپ دیوار 
قلعه ارگ است و در آخر منتهی می‌شود به سردر و درب مدرسه مبا رکه 
دارالفنون, تحتانی این عمارت دواخانه‌ یی است مشتمل بر هر قسم و هر 
جوردواهایایرانی وفرنگی ودواسازی‌های معتبر در اینجا حاضرهستند. 
موه رگانی ان لابر تا وکا هانشعامه انس که کین راهد 
عکس خود را بیندازد می‌رود آنجا وعکاسان ایرانی در کمال مهارت 
مشغول کار می‌شوند. همه روزه جمعیتی از عموم مردم برای تحصیل 
دواهاء ادویه‌جات و انداختن عکس به‌اين مکان می‌ایند و...»شاه در روز 
گاه بارها به شمس العماره سر می‌زد. سفرای خارجی را آنجا به حضور 
می‌پذیرفت. نماز می‌خواند ناه می‌خورد زاین اتاق به آناتاق‌می‌رفت 
وازچهارسوی عمارت» چهار طرف شهر را می‌پایید که‌اين کار گاهی هم 
با تلسکوپ و دوربین انجام می‌شد. به قول اعتمادالسلطنه؛ «گروهی از 
بزرگان‌اين مملکت دوربین‌های بزرگ طلسکوب دارند و جبال وبحارو 
براری بسیاری..رابه رای العین می‌نگرند». طراحی عمومی ساختمان با 
دوبرجقرینه در دوطرف برج ساعت از معماری اروپایی الهام گرفته شده 
اما کاشی کاری‌ها اینه کاری‌هاء حجاری‌ها, پنجره‌هاء ارسی‌هاو معماری 
اندرون و اتاق‌های تو در توایرانی است؛ «... امین‌السلطان هم پیدا شد. 


باهم رفتیم اتاق شمس العماره ناهار ما حاضر نبود. رفتیم اتاق کوچک. 
قدری با امین‌السلطان حرف زدیم و بعد ناهار ما حاضر شد (۶صفر)». 

ساعت بالای شمس العماره که صدای آن تا چهار فرسخی شنیده 
می‌شد و آن زمان که همه در خانه ساعت نداشتند بااصدای زنگ آن 
ازاوقات روز با خبر می‌شدند از قدیمی‌ترین ساعت‌های تهران بود. 
طهرانی‌ها داستان‌های عجیب وغریبی درباره شمس العماره‌می گفتند؛ 
متلاگویادرپایان کارمحمدعلی‌شاهه‌روزی کلاغ‌هابه بیرق کللاه‌فرنگی 
ساعت ش مس العماره حمله‌ور می‌شوند و با منقارشان آن را ریزریز 
می‌کنند. دو روز بعد محمدعلی‌شاه برای همیشه فرار می‌کند. یا اینکه 
دو جغدنر و ماده در اتاق ساعت لانه داشتند و هر بار که ظاهر می‌شدند 
ساطنت تغییر می کرد که ظاهرا در موقع کشته شدن ناصرالدین‌شاه 
جندها سه روزبیرون آمده بودند که در روز سوم شاه تیر می‌خورد. گویا 
این دو جغددرشهریور ۱۳۲۰ وماجرای حمله متفقین به‌ایران هم بیرون 
آمده بودند. امادر دوره پهلوی هم شمس‌العماره بارها به عنوان دفتر کار 
وزرا و مقامات کشوری استفاده می‌شد. سازمان میراث فرهنگی در 
نی یی در مرس طانن کتی ای آفافام کف هلآ تخیوهاد 
کاخ گلستان در۲۸اردیبهشت ۱۳۷۸ انجام شد پلههای جلوی عمارت 
شمس‌العماره را که ورودی اصلی عمارت بود و در تمام عکس‌های 
قدیمی این بنا که از داخل باغ کاخ گرفته شده, پیداست خراب کردو 
آن‌چنان جلویش راباسنگ و کاشی کاری بستند که انگارنه‌انگار که از 
اول پله‌ای در کار بوده است. 


آمروز» ناصر خسرو 

دیگرنشانی از خیابان خلوت عصر قجر 
در کار نیست. هر چه هست شلوغی و 
صدای بوق و ترمز و داد و بیداد بازاربانی 
است که میان سبزه میدان و بازار بزرگ 
تهران و بازار عرب‌های محله مروی با 
چرخ دستی و موتورو وانت در خیابان 
ناصرخسروی فعلی و ناصریه قدیم 

در رفت و آمدند و سال تا سال شاید 
سرشان را هم بالانگیرند و شمس العماره 
را نبینند اعکس:رضا جلالی 


رفت و آمد ایرانیان 
به‌فرنگستان 

و تماشای 

کار ت‌پستال‌هاو 
عکس‌های آن دیار 
در شهرفرنک» 
ناصرالدین شاه را 
برانگیخت تابنایی 
به سبک عمارات 
اروپایی بسازد 


[همشهری‌ماه ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی, سرزمین‌من؛ مهر ۱۳۸‏ ۱۱۷ 


[ ازشودمان‌است ] 


مردم اصقهان یک انافک که در آن ستغابی 


خانمانیی شیرها 


مهدی تمیزی 


تت] تا چند وقت پیش اگراز کوچه پشست مسجدامام؟ 
3 (مسجدجامع‌عباسی) اصفهان می‌گذشتید, نزدیکی‌های 
در جنوبی مسجد اتاقکی بود که پیکر زیبای سنگابی مستطیل‌شکل 
و خوش‌نقش‌ونگار عصر صفوی را در خود نگه می‌داشت. سنگی 
خوش‌تراش اثر هنرمندان حجار صفوی که سال‌ها مومنان با آب 
داخل آن وضو می گرفتند یا تشنه‌ای سیراب می‌شد. 
اناقک با تمام کوچکیاش, نشانه‌ای بسود از فره نگ مردم 
اصفهان. فرهنگی که در کنار اهمیت به آداب دینی از هنر غافل 
نبود و رهگذران را به تحسین هنر هنرمند سازنده‌اش و همت 
وقف کننده‌اش وامی‌داشت. 
نقش سنگاب تشکیل شده از دو شیر که در دو طرف درخت سروی 


۱۸ [همشهری‌ما» ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من: مهر۱۳۸۸] 


ایستادهاند و بالای سر شیرهااسه سطر نوشته شده که سطر اول این 
چنین آغاز می‌شود: «وقف حضرت اباعبداله الحسین» و در پایان 
سطر سوم آمده : «سنه۱۱۲۹. دیواره منقوش سنگاب. بخشی از 
دیوار اتاق را تشکیل می‌داد و بدنه آن در داخل اتاق بود. از این رو 
آفتاب به سنگاب نمی‌تابید و آب داخل آن خنک می‌ماند. جلوی 
اتاق» یعنی از لبه سنگاب تا سقف را نیز پنجره‌ای ساخته بودند تا راه 
دسترسی به آب داخل سنگاب فراهم باشد. 

استاد جلال‌الدین همایی, ادیب و پژوهشگر تاریخ اصفهان بارها 
در لابه‌لای کتاب تاریخ اصفهان به این نکته اشاره می کند که ما 
آن‌قدر در گوشه و کنار شهر اصفهان آثار تاریخی داریم که گاهی 
نمی‌دانیم با آنها چه کنیم. اما انگار چند ماه پیش اهالی کوچه پشت 
مسجد فهمیدند که باید چه کنند! در چشم برهم زدنی» این تکه 
بازمانده از دوره صفوی که خود می‌توانست از دیدنی‌های حوالی 
مسجد باشد. توسط خود مردم تخریب شد. 

هرچند به مدد همت دلسوزان میراث فرهنگی اصفهان بخت با 
سنگاب یار بود و پیش از آن که نخاله به حساب باید یا رندان گوش 
به زنگ آن را به یغما ببرنده به کاخ چهلستون انتفال یافت. باعث 
شرمندگی است که بگوییم اکنون اگر وقت اجازه داد و گذرتان به 
این کوچه افتاده می‌توانید از پارکینگ احداث سده به جای آن اثر 
تاریخی بازدید کنید! 


ماو آنها 
اگرچندماه‌پیش 

گذرتان به کوچه 

7 بو 2 امام (ره) 
(مسجدجامع‌عباسی) 
می‌افتاد.می‌توانستید 
حجاری‌هنر مندانه آمده 
در تصویرراروی‌سنگاب 
عصرصفوی‌ببینید.اما 
امروزشیرهابه چهلستون 
رفتندواتاقک خراب‌شدتا 
جابرای پا رکینگ باز شود. 
بادقت‌درعکس گذشته 
از تفاوت‌مهم‌اتاقک ی که 
سنگاب صفوی در آن‌قرار 
داشت‌و پارکینگ فرق 
مهم‌دیگری‌هم به چشم 
می‌آبد؛اتاقک وقفی بود 
ورهگنرا آن‌می توانستند 
شبانه‌روز آب‌بنوشندیا 
وضوبسازند.اما آنچه‌امروز 
هست‌ساعت کار داردو 
قیمت؛ازهشت‌صبح‌تاده 
شب.ساعتی ۲۵۰ تومان! 
عکس‌مهدی‌تمیزی 


درخت‌چنارامامزاده‌صالح # در محله تجربش تهران» 
یکی ازمعروف ترین‌درخت‌های‌ایران‌بود 


بوک جوا نکهنسا 
ند سح 
مرجان حاجی رحیمی 
3 تهران راچنارستان با شهر چنارها می‌نامیدند؛از بس که چنار 
| داشت. کنار جوی‌ها آرامگاه‌ها و اماکن مقدس, کوچه‌باغ‌ه: 
خیابان‌هاودرهر کجا که فکر کنی چنارسبز شده‌بود بقعه امامزاده صالح* 
در تجریش هم مانند بسیاری از بقاع متبرک تهران, چناری داشت عظیم 
به محیط ۱۵ متر چناری که سایه آن آرام‌بخش گرمای تابستان بو و 
سرپناهی برای برف وباران زمستان. 
روایت‌هادرباره عمر چنار کهن امامزاده صالح زیاد است و می‌گویند در 
زمان شهادت امامزاده‌هم وجود داشته.برخی روایات حکایت می‌کنند که 
در قرن هفتم یاهشتم قمری» شخصی به نام حسن از روی کینه‌توزی 
یکی از نوادگان اما موسی کاظم به نام حسن ملقب به صالح رااز پل 
کرخ یاهمان کرج آمروزی تعقیب کردتاسرانجام توانست |ورادرباغ جنت 
گلشن زیرچناربزرگی که‌نزدیک چشمه روانی بود گرفتاروشهیدش کند. 
اهالی محل هم به احترام انتساب وی به ائمه * برای وی مرقد و بارگاهی 
ساختند که این بار گاه بعدها در سال ۱۲۱۰ قمری به دستور هالاکو میرزا 
فرزند فتحعلی شاه قاجاردوباره ساخته شد.اما قدیمی‌ترین سند مکتوب 
درباره چنار یادشده به ۱۲۸ سال پیش باز میگردد» سال ۱۸۸۱ میلادی. 
زمانی که ژان دیولاقوً باستانشناس فرانسوی در طول سفر خود سری 
به تجریش زد ودر سفرنامهاش چنین نوشت: «در روستای تجریش 
باغ زیبایی است به نام باغ فردوس که در وسط این باغ درختان زیبایی 
کاشته‌ان. یکی از آنهاچناری در صحن و رواق مسجد تجریش است... 
شاخه‌های قطورآن هیک هماننددرخت بزرگی است که ساختمان‌هارا 
پوشانده و مخفی کرده ودر کنارآن در لای ریشه‌های قطور چای‌چیان و 
شربت‌فروشان سماوراستکان و سبوهای خود راقرا داده ودرخت رابه 
صورت چای‌خانه و کافه درآورده‌اند». افسانه‌ای هم درباره چنار امامزاده 
صالح وجود دارد. می‌گویند در قدیم تجريش ده کوچکی بوده و پبرزن 
فقیری از اهالی آنجا با بچه‌های زیا زندگی می کرده است. شب نوروز ده 
چراغانی بود و بچه‌ها لباس نو پوشیده بودند وخوراکی‌های خوب داشتند, 
مگرخانه آن پیرزن که سوت و کور بود. یکی از بچه‌ه از پبرزن لباس‌نو 
می‌خواهد. پیرزن برای اینکه دل بچه نشکند می گوید: «غصه نخور افردا 
برای شما هم می‌آورند.» دست بر قضا پیرمرد همسایه شان از روی بام 
می‌شنوده دلش می‌سوزد ومی‌رودمقداری شیرینی و پارچه می‌آوردودر 


که‌ان‌شاءله هر کس اینها راآورده‌هزارسال عمر کند. آن پیرمرددرهمان 
روزیک قلمه چناردرخانه‌اش کاشته‌بود سال‌هامی گنرد وآن‌قلمه‌بزرگ 
می‌شود روزی یکی ازاهالی تهران درخانه مردمیهمان بوده که از تجریش 
وچناربزرگ آنجاصحبت به میان می‌آید آن پیرمرداقرارمی‌کند آن چنار 
رااو کاشته و ازدعای پیرزن»او و درخت هزارسال عمر خواهند کرد. 
درخت چنار تنومندبار گاه امامزاده صالح قرن‌هازنده و سلامت پا برجا بود. 
همه.امامزاده‌صالح راب آن چنارکههن می‌شناختند حتی وقتی که ازآن به 
علت‌های مختلف - چه طبیعی و چه تخریب انسانی - تنهانیم‌تنه‌ای 
باقی ماندهبودااینکه یکی از شب‌های‌سردزمستان سال ۱۳۷۹ هنگامی 
که فقط مهتاب نظاره گر دندان‌های تیزاره برقی بو این درخت را به 
بهانه تامین جان آدمیزادها از ريشه بریدند. چنار امامزاده‌صالح هم مانند 
بسیاری از چنارهای دیگر تهران که با خود تاربخی را حمل می‌کردند و 
میرائی معنوی و طبیعی بودند به خاطره‌ها پیوست و حالادیگرنیست آن 
چنارسرسبزا 


هیچ کدام دیکر نیستند 
خادمان و زاتران با دیدن 
دوربین عکاس مخصوص 
ناصرا الدین‌شاه راست 
ایستاده‌اند.حال‌وهوای 
قدیم حرم باصحن 
آجری.سنگفرش.جوی 
و حوض آب.نیمکت‌های 
چوبی و چنار و ادم‌هایی 
که‌دیگر نبستند. همه در 
این عکس جاودانه شده. 
عکاس در زیر این عکس 
نوشته؛دارالخلافه ناصری 
خانه زاد عبداللّه قاجا 
عکس چنار امامزاده‌صالح 
در تجریش,. فی ۱۵ شهر 
محرم الحرام سنه ۱۳۱۳ 


[همشهری‌ماه. ویژهنامهایران‌شناسی, سرزمین‌من؛ مهر۱۳۸۸] ۱۱۹ 


اینترنت هو شمنف پرسرعت 


۲ ۵ ۱۷۷ ۲ 6 ۷ 1 ۲ 6 و 1 ۱1 6 ۲ ۲ | 


وسبهر 


دارای مجوز شماره ۱۸/۵۵۹ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 


شماره تلفن پشتیبانی : ۶۶۵۶۵۶۵۰ 


1۳[ مکانیک - کامپیوتر و ۱۲ -معدن و ... 


77 0 


پژوهش ان هنر-ارتباط تصویری -معماری - برنامه ریزی شهری و .. 


مدیریت -حسابداری -روانشناسی - اجرایی -علوم تربیتی| و ۳9۲ - 
علوم اجتماعی و جعراقفیا و ... 


2 
2 


باغبانی - زراعت - علوم دامی - صنایع غذایی - شیلات و ... 


ی 


تلفن: ۱۲۱-۸۸۶۵۹۲۹۷-۹ 


حهاص دک 


لمات 


۵ ح حن ‏ تست 


۲ 
رای 


مس تسش تون *+ اف کی ۷۷ 6 ف ۸ 0 و ۸ ۰ ۰ 

مدمه نی ۲۴۸۸ انلیا ۱۳۴ ۱۶| یسته۰ ۲۰۰ یش 1۳38 فدوج 
۱ 

5-0 

هی ۱۳ 

4ج خن قتت ۵ 


دنو 


ماهنامه خر دنامه گروه مجلات همشهر ی 
هرماه در روزنامه فروشی های معتبر 


تلف اشت اک: ۸۴۳۳۱۸۴۳۲ بامک: ۳۰۰۰۹۹۹ 


۳۳۱: ۷۲ 0 


فقط با 
فرتاک 
لمات رز ان ۴۳۳6 


۸ هه 0 ات 
و حتی داخل شهری با خارج از کشور تماس بگیرید 


از همه جا ارزانتر:(مقایسه کنید) 


امارات:(ثابت و موبایل) دقیقه‌ای ۱۴۸ تومان تایلند:(ثابت و موبایل) دقیقه‌ای ۳۸ تومان 


ترکیه: دقیقه‌ای ۴۵ تومان عربستان: دقیقه‌ای ۱۰۴ تومان 
موبایل ترکسل: دقیقه‌ای ۸۵ تومان عراق: دقیقه‌ای ۶۰ تومان 
سوند: دقیقه‌ای ۳۸ تومان تاحیکستان دقیقه‌ای ۱۰۲ تومان 
۰ موبایل سوند: دقیقه‌ای ۹۸ تومان آذربایجان (باکو/: دقیقه‌ای ۸۶ تومان 
مه ۳ ۰ ۰۰ آلمان: دقیقه‌ای ۳۸ تومان ارمنستان: دقیقه‌ای ۶۰ تومان 
یت جو ض ض موبایل آلمان: دقیقه‌ای ۱۰۸ تومان کویت: دقیقه‌ای ۸۶ تومان 
کتاب داستانی گر وه مجلات همشهر ی 
+ ۰ 4 4 ِ ۳ 
درروزنامه فروشی‌ها و کتاب فروشی‌های معتبر 7 
2 تکنولوژی نوین * ارزان و آسان ٩‏ بدون رقیب 
#7 تلفن: ۱۵ ٩۵‏ ۶۵ ۸۸ (خط ویژه) 


تلفن اشتراک: ۸۴۳۲۱۸۴۳ پیامک: ۳۰۰۰۹۹۹ 
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-016 ۲۵0۵۱6 ۱۲۵۱۰ وطم‌باامطا ,۷۷۵۲۱۵ ۱۱6 صا 20189 ۲90عو 
۲ 50 ۱2۵۷۵ 6۳۷۱۲۵۵۳۵۱]۵۱5۱6 200 ,۱۱22۲05 200 50265 ع/ا 
-۲۵۲۲ 6002006۲60 ۵۱966۳۷۱۲9 از 0وامنام۵۴06 100 ۵9 
-60 ۱900۲60 ۳۵۷۵ 1۱6۷ 1021 ,0867 ۵۲ ۲وولاً 106 2 مباو ۴8۸۵۱5 
6۳۷۱۲۵۱۲۴۱۵۱۵1 50726 ۷6۲ 56۲۵6۳۲16۰ 0310106۲60 
0 28 ۲6۵50۲ 00۷0۱5 ۵ 10۲ 56۲۵6015 ۲ ۷۸۷۳۵ 206116 
5 56۲۵6۳۱۱5 ۵ 10۷ ۵۲ 00 «صا ند رقطه‌تامعزم0اه آ۵ 1206 طا 
-020 ۵00 ۷۵۱۵۲۲۵۱۷5 ,6.0۰ ,واوا0 ۳۵۸56 .201۳0۵16 ۵0۲۵166160 


۱۷/22217211 676 ۱۵60۵۵۱6 ۱۷۷/۱۵ ۱۷۷۵۲ ۱ ۱6۵۲۱۲۱۵۲ 
0۲۱۱۵۲۱0 ۷۷۵۲۲۵۱۱۵۵5 ۱ 40 


۷ 0006 واه 2 00109 2۲6 ۷۵۲۲۵۱۱۵۵5 1۱696 10 600۵۱6 
6 300 ۲۵۲90190 وطز0۵ وا از ناما ر۲5ماوععص2 ۲ا9طا 
۱۲۵۵110۵ 0۲ ۱0۵۲۵/۱96 م01 6020060 0609 216 ۱۵۲۷۵۲۱۵۵۵ 
-۱۵0ز۵۳۵ ۲تقصا آ۵ «نااماحعوصهگه وطا قمامصاق ۱۶ ,ععوینم-1۵ 
0 عاابا۷ 02۲۲۵۱ 200 600 0۴ 2۲6 ۷۷۵۲۷۵۲۱۵۵5 ۲۳996 1۲6۰ 
1۱6۴0۰ طا 50896۲09 وصنم0 وا 6892860 وا ۵۵0 ۵۷6۲ 
5 2۳708 ,۱۱۵۵06۲ ,۵۴۴۵ 0۲100 10 ۱960 106۷ ۵۵9 9 
00۱6۳۱۱6۵۱ ۵۲ 2۳۳۱۷۵۱ وطا ,۸۶ .عومامو ما 20000 ط ۱۱۸۵۵۵ 
6 ۱۷۱۵2۵۲۱ «اوباهط۸۱ ,68۴8۵ 9۲180 ۵۴۷ 106۷ روم609۴۴6 
,6۲0۹ 56۱/۱9 5000 ۵ و2 0611880 ۵9۱ قهه (۱۸۸۵۲۷۵۲۱۵۵ 
۲ 01 90۲1۴۱۵۲9 ۷۷۵۲۵/۱۵۵ 2 ۱5 1[ ۷۵2۵ ۱۴ ۵60۵۱9 10۲ ناه 
-6۳ 106 0۲ ۱62۷۵5 9۲660 106 ۱۱۵۷/۵025 .99605 ۱۳۸۵061 
1۱999۵ 0 12660 200 60۱۱90160 276 وب5۱۲ ۱۵ 
0 16۱08 1۴ ۴۳۱۵۹۲۱۷ 2۲6 5۱۲۱۷۵5 ۲۵96 0۲۵۷۴۵۰ 0 10 
۵ 0 ۱۷560 276 620016۱ 200 ۳۲۱۵۲5۵ ۱۲۵۲۱6۲۱۵۲۱۲۰ 200 2۲۱ظ 
,۵۷۲5 6 10۲ 1[ 00 0انامم اقطهم ۸ .عقصمافااز 6۵2۷۷ عصا 
30-0 ۷۷2۵۵ ۱۲ ۵۷۵۲6۰ 3 1620 ۴۸۵۲۵ ۱۵۴ 0انام6 ۱۵۲96 2 ناه 
6 0 101۲۵0۵60 ۷۷۵۲۵ 6091065 ۵۱901۲10 102 200 ۷۵۵2۲5 
-22 ,۸9۱۵۳6۵0 8۲۵۲۱ ۳۱۵۵ 276 ۷۷۵۲۷۵۲۵ ۱۷۵۲۷۵۱۵۵۵۰ 
۰ 2۳0 ۱۵۵2۲ 


۲۳6 5101۷ 0۲ 01560۷6۲۱۱9 521-002060۱۱ 
7221011211" 5 0۱6۵۱۱۲۵020 6۵ 


۲ باه 0000 ۷۷26 062۲0 200 ۵/۲ ۱۵89 ۷۷۲۵ ۵۵0 0620 
-۷۲ ۷۷۵۲۱۲۱۵۰ ۷۷۵6 ۵۱206 5 0026۳)آبا۵ 108 ۷۷۲۱۱۵ ,ناه 18 
۰ 1۱9 60ال6 ,56908 0۲۱۴۵9 2 60۳08۲۵۱۲09 0۲ 562۲60 ,6۲5 
7 06 ۱۲۷۷۵5 ۲۵۵6۴۱۲۷۰ ۱۵۲ ناه ,۵۵۵۵060 620 50۳869 
0 ۱۱۵۱۶ 2۵ 1100189 ۵۴ 19007201 ,۱۵۲5 .290 فوطعم 
-60۳066 106 آنا200 ۷۷۵۲۲6۵ ۷۷۵۲۵ ,۵6۲100 528520109 1۲0۲۱ 
0انام6 ۱۵۵۵0۱ 1021 180نه]۱ 50 ۷۷25 ۵۵0۱ ۲۵ .96ع8ونا0 
202190 -5211 ۱۱500۷6۲۴۵ .2001601 ۹0۴۳۴۵109 ۱۱ 1۱۱۱۷۵۲ 
۵ 2۲0060109۰ 0۲ ۷۷۵۲۱۵ 15 10 ۵۳6۲0۵۴۶۵۲۵۱۰ 06۷۷ 2 ۱۷26 
6 0۳921 2۵ ۷۷/6۲۵ ,۱۷۳۱۵۵۲۵ 10 21167 620190 ,و000 6 
2 ۵۲ 1۱06011۵1006 ,۵۱2۷5 ,۲۵بااه‌هاندامم عاعاوها2۳0۳060 وا م1 
۱۷۱۱۵6۲6۵۲۱0 ۵۲ ۷۷۵۷5 ۵۱۷ و10 ۵۵۱ ۵۷۵ 8ماوا8/و ۱۸۵۵۲ 
5 ۵6۲901 50۳16 ۵۷9 ۷۷۵ ۱۵۸ آنا0 ,۱۲۳۵۴ اصوتمصع 1۳0 
۰ ۵۱01098 ۱۷۸۷ ۵6۲100 928881106 200 ۸۵26۲2۵106 1۲۵۱9 
5 01500۷6۳ ۲۱5 .ابا «ا6ع51001 109 26 ووزم00 109 ۵۲ 0۵66 
-]500 9۲۵21 ۵1 ۱۵۸ 16 ۷۷۲۲۵ ۵06۱۵۲۴۴۹۵۴۵۲ 9266۵008 20 
۰ 1۳۱۶ ۱0با270 واوً2701160۱00 106 10۲ 62۳006 


0۷ 1۱ 006۱۷۱۱۵۱۱۱۵۱۱ 9۵اتأکع۱۱۱۱6۲ ]1۱۵5 ۲26 
۲ ۱ ا02] ۷۷۱۴۵ 2 ,(۱۷۷۱۵۵ ۲۵۷۵۲5) «ناعآنا2۳00 089 6۱۷۵0۲ 
-۱2۳۱0۲ ۸۵۱۵۵۲۲ ۵۷ ۱۵۵۵ ۷/26 10061119۲ ۱۵۷6۲5 0۲۱0۱۵5 10۱۲۸۵۲۵ 
۲ 30۷۵۲0 060۲ ۳۵۱۲۴۹۵ ۵0065 118 ۱۷۷۵۲۱ 217620 ۵۵ ۷۷۵ 9و1 
-۳۵۱۲ 10۲16 080215 200 ۵0/۵70 21۱۱95 106 001۰ ۵110 010۱-۳۱۵۳6 
اجومم2 ۵0 ما 6طا ۵ ۷۵/۵۱0۲ اجتانطا 196 ۸۵۵2۲9۱۱۵ ۲/۵0۴۰ وناو 
6 0 01502100160 ۷۷26 ۱2۳۱0۱۲556 50 ,وناز/0اباج صهلطج۱۲ 10 
-6 2 ۷ 0210 106 0۷۵۲ 10۲1 ۵00 ۵۵۵۲ 1۲۵۷۵۱۵۵ ۳۵ 02۳0۰ [۱۵۲2 
0 5215]201100 ۱۱5 ما ۷۷۵۵ ۱۵۳۱6۵ آنام ,کامداک 16 10016 200 160۵16۲ 

۰ ۷۵۱۳۲۵ ۵۲290160 ۱۱6/00۵۵۲ 0 ,(۲۱6با0ز 26ا 109 


6 1۱۶ 66۱60۲۵160 61120 0۴ 060۵۱ 10 ,او 1۳ ۱ 

۱۵۲۷951 6۷۵۲۷ ۷۵۵۲۰ ۴۵۵ 5 20 6۷6۲-۵۲۵۵۵۲۲ ۵۵۲۲ 6 

۵ ه ااباهز؟0۱1 0۵ ۵0انامسا ۱1 121 0معر صهآظع۱۳ 19 
۵ ۸۵۱۵6۲۱۵۲۱۱09۶ 52۷ ۲۳6۷ ۵00۲۰ ۲5 انامطاآ۱۸ ۵986 
۵ 2008 0۱2۳0109 115 512۲160 ۱۷6۵ ۵80۵۱9 11۲51 16 
-۱۱۵۷۷۵ 02۲16۰ ۱۵۲۱۳۵۲۲ 1 1۵ 11 1۵0۵1 ۱۸۵ ۸92006۲ 
6 0۵۲۱8 01۴6۲601 10 ۵۲۵0۵ 60۳8۲۴۶۱۵۲ 2 وا 1 03۷5 
تاطج۱ظ .0999۲1 ۱2۳8088 ۵۲ ۵۵۲۵۵۲5 8 طا 6۵۷۵۵ 6۵۱۱۷ 
0۵۱6 1۳6 200 ااناعااگن0 وطاط۵89۵و صقوم 28 ۲1۵8۵ و1 
0 2 25 ۳۵2۲۷۵5۲۱۴9 115 6۵۱60۲۵160 ۳2۷۵ ۵۲۲۲ 19 ۵۲ 
2 ناو ۱۵896۲ ۵0 15 ۱۵۵۲۵ وباه‌طاا .۱۱20۲۵9۵۱۷9 آ۵ 
-0۲ ۲۱۵۲۲1299 اج۲بااانان 6 300 ۵660۱6 2۳00۳9 0۲21100اواو6 
اامناو 5689109 ایام با 00 10 ۲۵۱6 8 مقها 28 920122100 
۳۵۲0-۵۵ 10 0۴ ۲۵۴۳۱۵۲۸۵۲۵۸۵۵ ۵۴ ۳۵ 2 وا اباا!۲ 2 


]52122۳011-6-/27[ 


۱(2(۳۱۱ 
۱۱0۵ ۵6۵ 


۳۱6 ۲ ۱ 


6 ۱۶ 20 ۳۱۵60۵۱5 ۲۳6" 
0 وا ۱۵۵۵160 وا 6۵۴۲6 ۱۷/۵ ۲۱۵2۲216 ۵۲ 5۱۲۱86 ۱۵۱۷ ۲۳6 


1 8 "6 6 ۱۳8۰ 
1 
0 ۶5 001۱۱۱ 
۴۲ 5۱۲۱۲۱۵ ۵۱۷ 06 10 6 ۲۱و01 2 ۵۳ 601۱9 
0 ۱ 60۱۱۸۵۱ ۳۱۵2۲۵۲-6۵-۱۷۱۵ 


0 0۵10۵۲ ۳۵۲ 1۲۵۱۵ 2۷021 ۵۵09 092۲ ۱۵۶ 0آنامم 29 
-۷۳۵۲۵6 0۲ ]۵ 1و5 506 .۵۵۱۲2 201616۲ ۷9۵۲ 1۳6 
21 ۷۷۵۲۵ ۲۳۵۷ ۱۸۵۵۱۴۵۰ 1۲۵۴۱ 6۵۲۵6۴8۵۲ 23 ۱ 2 
0 ۱۱ «اونا2۳00 10 512110060 0906119۷675 ۵۱۷ 1201660 
۰ 001500۱60 ۷۷۵۲۵ 60۲۲۵۵۳010۳05 23 ۵۲ ۸۵۱ .0856۲1 
۲ 20۷2 ۵6۱۳0 ۵00 6۳0۳0۲۵۷ 109 51600 ۱۵۶ 0انامع و5 
0 60۵۴۱۵۵01005 ۱6۲ 6 ۵۴0۱۷ 0انامم 9 ,۵۲۵16۵6۵۲ ۸۵۲ 
0 ۲۵۲۸99 1216 10 ,۵20۳۲ ,69016۲ 5۳1116 وطا م1 ۵۲ 12۳86 
0 9۱6 ,۲۳۵۲۵ .016010165 0۲۵106۲5 0۴6۲ 0۳6 
5 17 ۸۲۱۵۲ .۵00 10 ۵۲2۷ 10 0106۲5 136 1۲۵۴۵ ۱6۲9۵۱۶ 
0 18800601 202 990وعم 0و ,600 10 ۵۲۵۷۴9 ]0 
0 1216860 ۷/۵6 ۵۵0۷ 5۵0۲60 ۳۱۵۲ 50۲۲۵۷۷۰ 280 ]9۲9 
۵۲ 0۳ 5۳۵0 2۵ 2۳۵6۵190 ۱۳۵۷ 200 03۲060 06121ظ 
-0 06 60۶ ایام یاک وطاطاطاو فطل انا .1۵880 ۵۲ ۵ 
۵ 2 !اآبا ووااادا9 ,۲قواعا ۷9۵۲5 1257 ۱۵0۵۰ 10۲ 060 
0 ۷3۲05 ]۷26 200 00۴86 901060 2 ۷۷۲۸6 10990 ۵۵۲ ۵ 
5 ۷۷۵۲۷۵۵0۰ 1۱۳۵ 09) ۵۲ فاوا2۳ ۵۲221 ۱۷۱۵۱ 
۲ 716۳۱0۵ 10 2۳0 50۱۲۱86 ۵۱۷ 6۵۲ 10 هو ۱۴6هازم ۵0۶ 
09 ۵0۱0 ۱0۱0اوویامه واماالع؟۱0 9۲ م1 ۲۲۱۵8061۵ 
۰ 1۱3۱ 


56065 0۲ ۲۱۵۱۵05 
۳۱۵۰ و۲بخاناهآ وه اوبه‌طاام۸ 
۵0 2۷( 601067195 
0 ودناهام 106 ۵/۵ 10 
اباط,۲واعوه ۱۵۲۷68۲9 

وا ا0 00 صهاز6 وا ا۵60۵ 
ما0 ۵ ۳۱۵۵۳۳۵۲68 10856 
۰ ۱۱۱6۷9۴۱ 0۲ 58لا9662 
هون اناد صوانق 10 ۴۵۲۳۵۲۵ 
۵ ۱0۵۲ ۱۵۳/۵5۱ 0 ماو 
۷6 106 ۵۲565 2۳0 
5 109۲ 

۱۷/۵۱۵۲۳۴۵۵ ۱/۱20 :مامطم 


5 ۲۳۱۶ .2۵۳۷۵۵۲ ۲۱۵۵ 10 6296786858 ۷۱۱299۲5 
۲ ۱۳۴۱۵۵۲۱۱۳۸9۵ ۲۵۵ 96۵895۷9 ۵0۷ ۷۵۵۲6060 0۵/9 و 
۰ 10۲619۳۲۲ 

۵ ۱۵ ۲۱۵۵ ۱۷۱۳۱۷۵۹۷۵۵0 10 ۱۳۳28 صهانق (1 ۴60۵۱ 
05 66۱60۲2160 ۲۳۵۷ ۷۵۵۲۰ 10 ۵۴ ۵00 199 21 ۵۲۵0۱۵1 
۰ و2 0۵868 اون 6 66۱0 280 068628108 
۵ ۲۱:۵ 0 510۲۷ 5۷۲۳۱۵۵۱۵ 109 و 020608 هب۲ ۲15 
۷۷۱۵۲۲ 600 1۳ 10 ۵۱2۳060 ۷8۵8 9و0 
3 2 5۱۳۱ ۲۵۲۱۵۲۱۵6۵۲ 620 ۵60۵1 2990 
۷۱۵,65 ۵۱0 وا وطاونا و۲باامنم وط وا وصاطقع2)ط1 , ووتهط۳ه 
۰ 10185 ۲۵۲۱۵۲۱۵۵۲ 620 ۷۷۵ ۵60۵16 16۷ 10096 07 006 
3 ۷80) 50۲۴۵ وطازهام فطل ۵۲ و۵ ,۵۳۵1۵۵۲6 5081 
۷۵1۱۱۵0۲۳۱(۵) ۱۲۵۳0۵۱ ۵۱2۱۷۱۴9 ۵88 ۵19۲ 9 0ج (۵008 
۰ ۷۷۱۱۱ ۵۱2۷۱۳۵9 


6۳۵۱۵ ۱۵9821۴66 2۲۱عع۲۱ 


" 
۰ ۱ ۵۲۱۴۱ ,101 5 
۱5۸۵۸۷ ,15856 ۲60۲80 لس لس 
6 -84321 -21 - 98 + :5۳۵06 


888-7 -21 - 98 + :۸0۷6۲۱۱5۱۱9 
3 -84321 -21 - 98 + :00ام[50منن5 


۵ :6۳۱211 0۱۲۵ و0 66009۲201۱۱62 200 اجابااالان ۱۳220 


32| 6 


نا ۲۱ 

0ونامانام ۲۵ ۲۸۵ 
0 ۵۵۱ 50160110 
0 ۲2۲۵ 00 ۱۲2۳0 
۱۵۵0۲۵9۵6 5۳0۱۱ 
آالا6 ۲۵۲۵2۳ 9 


۲ 6 
۲ 0651۲60 
ابااتاناه0 ۲۱6 

۵۶ 9طا وا 506665 
۵۵۰ 12۳10۱۱۶ 
۳ 1۱9 10 

و۱ «امزا ]انا 
۲ 0۱۷6۲6۰ ۵۷ ۱۳۱۵۹۲۸۷ 
2 610106۳۱ 15 
عواه۲[ه ۲6۵ حا5ذبااط 
وطاااوصع عطا 0صناماه 
۵5 کا 276 0۲925 
-60913016۲ 21] 1۱۳۵0۲ 
6220 :0۵10 / 15110 
۱ 


18/ ۱۱0۳۵۲, ۱0۵ 6۵ 
۲۱۵6 ۳۱۵۲۱۷۵۶1 0 


ام 5 0۲ 7811۱۳۳۵۲۲۲۵۲5 
- ۱6۱۱۵-۵۲۱۳۵ ۱ ۷/۵۲ ۷۷۵ 0600۱6 2۳6 ۱۷۱222۲۵0 
۰ 1۳ ۷۷۵۲۲۵۱۵۵5 109 


۷ ۲۵۵۳۷۶۵ 51 ۲۳6۵ 90۱ ۳ ۳۵۵۵ 00195 421 
0 ۱6 5۵11-602160 01960۷611009 0۲ 5101۷ 16 ۳ ۲ 5۳۲۱6 ۱0۵۱۷ عصا م1 )وا 2 ۵0 وط60 
وصاصه محصهطعط0 کصهزمج2 ۱ 0 ۱ 50۱/۲۳۴6۰ ۲۱۵2۲۵۱-6-۱۷2 


۵ ۱ 0۲ 02۲1 اوونام وطا ما ۷۵0۷2۵9 2 00 ۲ 200 ۱۱ 


0 1۱۶ ۲0 ۵۲۷۵۷۵۵6 ۸۵ 1021 ۵ 52۱۱۵۷6۵۲۶ 
۱۳۶ ]0 0 62۷نع0۵ وطاوع )فاص ۳۵9 16 


0 ۲۵۵ 0۲ ]506۳0 1081 [ 
6 ۷۵۷۲ 1۴ 0006 ]۱۵۳۷۵5 5211۲00 ۳6] ووو [ 


۷۴۹ 56۲06۱15 |62 
۵۵۵ ۱5]2112۲ 0۴ ۲6۵0۲۲ ورام | 
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